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تادد‌انشتت هفنه سس رم سس سس سی ہش ۱ این سی 
تفسیر سیاسی «ادامه حاکمیت در خانواده علی اف» ..... ۶ 
um ۳ um ۰ 2‏ 2 ۶% ۰ 
سه‌گانه سس سم سس ہس شس ہ۸ ساثر ور ولادت حصر ت فاطمه زرا( س) 5 
گزارش هفته «شاد بودن چه ایرادی دارد؟» سوہ ۱۳ o‏ 0 ۱ ۰ 
ا ات چند نگاه .. سس ۹۷ رت فاطمة زهرا(س) دخت گر اد ق 2 
.۹ م اتلام در روز تي وںے یل ۱۳۲ ۱ 
"ا سد ۱۵ هجرت به دنیا امد. : 
ان زندگی «آینه مصیبت» ۲ی E‏ حضرت ذا ج ےت 7 
ا اتر بزرگ می شود سس ١۸‏ مکرم اسلام به عالی ترین مراتب کمال و علم و فضیلت 22 
امن مینا هستم ۔مشاور حقوقی هو دست یافت. ایشان در سال دوم هجرت طی مراسمی 9‘ 
اگر پناهندگی می خواهید. پارو بزنید س 8 ازدواج ہت علی(ع) درامد و این 
مشاور خانواده نايب دو بزرگوار در خانه‌ای محقر انسانهای وارسته‌ای 
رھاو واکنشها سس سے ۷۷ همچون امام حسن(ع), امام حسین(ع) و حضرت زینب 
درپیچ و خم دادگاه «روّیای زنی در فنجان» س٢٢‏ (س) را تربیت کردند. 41 
خواستگاری ہے سس تہ TO‏ درسال یازدهم هجرت در صورتی که تنها هجده 7 
حقایقی وحشتناک درباره پسران صدام a‏ بهار از عمر شریف ان حضرت میگذشت به دیدار حق شتافت. 21 
ارش از زندانها «وقتی تنها ماندم» YA sss‏ فاطمة زهرا( س) الگوی تمام عیار زنان بہ همین هت روزمبارک و لاد آن د به روز QQ‏ 
خواندنیهای تاریخی رو سس S0‏ ری و رورمادر نامگذاری شده است. این روزبزرگ بو تمامی زنان و رهروان ا حضوت مبارک باد. ۳۹ 
فرھنگ مردم ماس سس ےس سن تک" 
پاورقی ایرانی «پس کوچه‌های تردید» ۱ اد 
از گوشه و کنار جهان ۳۴۰ آزادی اولین گروه اسرا 9 
زندگی رنگین 42424243942427 .707018+00 ٰٗكیےِ تب در روز بیست و ششم مردادماه سال ۱۳۶۹ 2 
پاورقی خارجی «شرافت در مبان دزدان» 8( هجری شمسی در جریان تبادل اسر" سا 
داستانهای الفرد هیچکاک «رعشه» مس ا نخستین گروہ از اسرای ایرانی دربند رژیم _ 2 
دستپخت عدسی ك7 o‏ عراق, قدم به خاک نهن اسلا نما 
در قلمرو داستان مم E‏ آزادی اسیران دو طرف گام مهه تی - 
یک هفته حادثه 0 اجرای قطعنا(3لڑڑا ٠٠۰٠٠٠٠٠٦٠٠٦٠‏ 7 
جدول “7 + -َفف000000000010000ص,. ۴۸۰ برقراری ا 1 ٠‏ ا a‏ 
باهوش خود کلنجار بروید سس ا تا اسر ابرا در طول ات بارها ۱ یی 
جنگ هنر ey‏ کی 
جا ۱ ۵۳ مورد شک ۰٠٠٦٦٦٦٢٢‏ نادان پڪ : 
2 هدر وو روج نیر رما ع فا کف ۳ اک ۱ کچ 
سب 3 مه اه م۵ ام دم مر اما هه هماقا ما سا اه مهم مره ٤ E i‏ بعثی‌ها آنها ۳ بارها و بارها تا ج 
رار a‏ ره ره و مره ره هه یو وو قفا هه اقا ما هه ماه مو ۱۳۳۳۰ 4 4 ۷ 7 
شرا ادج مرز شهادت پیش برد چنانچه بسیاری از 3 
ترازو -دانستنی‌های علمیی آؤ+ؤ :]|| م+ مس 6 کت 2 ك ۵ 3 ہوا ٭ 
اطلاعات مفتک آ۱  _  _>_‏ . یڈ ار لت به درج ریم ه 
: وا ۱ شهادت نابل امدند. 
انکا وی نقا کودکا مس کک 0 8 نے 
ہے ھی سی و وا ا رک در ایران اسلامی به عنوان ا اک گذاری شده ۲۳ 72 
هفته بعد شما 77 ۳”8ی۔ی۔ئگئفئی 7 3 در یزان اسلامی به عنوان «92 ا اری شد هس۱۳ ۱ 
= 
سالروز ولادت حضرت امام خمینی(رہ) 
7 راچا ((حضصرت امام 0 الموسوی الخمینی (رد») بنیانگذار فقید جمھوری اسلامی ایران در روز بیستم 
موس رہ جمانیلثاذ ۱ 3 i aa E‏ 
مدیر مسو و جمادی الثانی سال ۱۳۲۰ هجری قمری در شهر خمین متولد شد ۲9 


فتح‌الله جوادی 


ناظر چاپ : هوشنگ بختیاری 
معاون فنی : محمود صفادار 


نشانی: تهران -بلوار میرداماد -خیابان نفت جنوبی 2 
موسسه اطلاعات اطلاعات هفتگی 


کد پستی : ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمابر(فاکس) : ۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی ۲۲۵۰۷۱ 
جاپ ۱ ڑ5 ایرا نچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۱۰۱ - چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۲ 


امام خمینی(ره) از سنین کودکی علوم دینی را فرا گرفت و برای تکمیل تحصیلات به قم رفت و در حوزۀ 


علمیه قم از محضر اساتید بر جسته بهره برد و به زودی به درجه عالی اجتهاد نایل شد. ایشان علاوه بر فقه, 


در فلسفه و عرفان نیز استاد بود. 


شہادت سیدعلی اندرزگو 

«حجت الاسلام سیدعلی اندرزگو» در بیست و سوم 
مرداد سال ۱۳۵۷ هجری شمسی به دست عوامل رژیم شاه 
به شهادت رسید. 

شهید اندرزگو مبارزه را از نوزده سالگی آغاز کرد و از 
نزدیک با شهید نواب صفوی رهبر گروه فدائیان اسلام 
اشنا ۱۳۰ ی رسمابه عظلو نت م مو تلف 
اسلا ٢٢٦٢٢‏ طراجان اعدام ٠‏ ۱ یت 
وزیر وقت و عامل قرارداد ننگین کاپیتولاسیون بود. 


تسلیت به همکاران ۴ 


5 2 
سوک سشان رخت عزا به تن کرده‌اند. 
برای درگذشتگان رحمت و غفران و برای 
ردیر و کارکنان مجله اطلاع] ا 


همکار گرامی جناب آقای پورثانی 


۷ جمادی‌الاول ۶ اگوست <1 به همین دلنل رژیم اد بطور غیابی. شھیداندرزگو را یت تدای ۳ ناد " CE‏ 
بها : ۱۵۰۰ ریال ده اعدا ل د و اد مبار 0 د2 
8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر ۲ و 7 ٠‏ ه ت٦‏ ك نمودهه برای آن مرحوم رحمت و مغفرت. برای 
و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است شهید اندرزگو با رژیم شاه به مدت قامے و بازماندگان صبر و شکییایی آرزومندیم. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود 
8 مجله در ویرایش مطا لب آزاد است 





اینکه در چنین روزی عوامل رژیم دیکتاتوری شاه وی رادر 
یک درگیری مسلحانه به شهادت رساندند. 








سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 
۳ ۹ 


با 


ٍ 


داشنه است 


٭رسول اکرم (ص) لح 


شماره ۳۱۱ 69 
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یادداشت هفنه 


چه 


محمد امین جوادی 


فقر دانش را جدی بگیریم 


درمیان مشکلات متعددی که در جامعه بچشم 
می آیندہ یک خلاء بسیار مهم که البته کمتر به چشم 
می آید وجود دارد که مورد غفلت بسیاری از ما و 
بخصوص متولیان انديشه و فرهنگ کشور قرار 
گرفته است. این معضل, عدم تولید کافی و بای بسته و 
شایسته فکر و اندیشه و فقر دانش است. 

محصول این فقر و مسکنت. وابستگی فکری و 
استحاله فرهنگی است. وقتی بیشتر بابت این فقر 
حسرت می خوریم که دريابيم بسیاری» انقلاب اسلامی 
رایک انقلاب فکری و محتوایی و عقیدتی و براساس تعالی 
اندیشه معرفی کرده‌اند وبخش مهمی از هویت و موجودیت 
انقلاب را حرکت در این مسیر و بسترسازی برای 
تعالی فکر و اندیشه ارزیایی می‌کنند 
موجدان حرکت فکری و فرهنگی چنین سروسامانی داشته 


نامه های بدون و اسطه 


دزدی موتور و باقی حکایت 


ند ۵ برادری دارم که فوق دیپلم رشته 
کشاورزی است و چون در شهرستان کاری اداری 
پیدا نکرد. با کمک چند تن از دوستان زمان 
دانشگاهش یک کار قراردادی کارگری در کرج پیدا 
کرد و چون حقوق و دستمزدش کم بود. خواست 
کرایه ماشین و غیرہ ندهد و یک موتور به صورت 
اقساط پنجاه هزار تومانی به قیمت هشتصد هزار 
تومان از شهرستان خرید و به کرج برد. ولی بعد از 
یک ماه هنگامی که در سراسیاب کرج و در منزل 
اجاره‌ای برادر دیگرم بود با وجودی که موتور را 
داخل حياط گذاشته بود. نمی‌دانیم که چه کسی آن 
را دزدید و هرچه گشتیم پیدایش نکردیم و به 
کلانتری هم گزارڈن فقون شون ار را داده‌ایم. 
دردسرتان ندهم و بی مقدمه بگویم که درست است 
که ضریب امنیتی دزدیها بالاست. ولی به اقای دزد 
با درج این سرقت موتور بفرمایید که لااقل بی مروت 
سند موتور را نیز تحویل بگیر و ما را تا آخر عمر 
چشم انتظار نگذارا 





رحمت‌الله زارع ‏ کرج 
بسیار گریه کنن د گان 

حضرت صادق(ع) فرمود: بسیار گریه‌کنندگان 
پنج نفر بودند؛ حضرت آدم(ع) و حضرت یعقوب و 
حضرت یوسف(ع) و حضرت فاطمه(س) دختر 

حضرت محمد(ص) و حضرت على بن الحسین(ع). 
اما ادم» برای دوری از بهشت انقدر کریه کرد تا 
انکه به روی او مانند رودخانه جاری بود و اما یعقوب بر 
فراق یوسف آنقدر گریه کرد که چشمش نابینا شد تا 
آنکه به او گفتند. به خدا قسم پیوسته یاد می‌کنی یوسف 


شمارہ ما 





باشند و حوزه بسیار مهم اندیشه و فرهنگ با همه 
می‌شود این همه مشهود خالی از انبوه قلندران باشد؟ 
پس از انقلاب» حوزه‌های علمیه و دانشگاهها 5 ترش 
دانشگاه و یا محصولات حوزه و دانشگاه به بازار 
انديشه نیایند و یا مهجور بمانند و در عمل چنین 
فقری را جلوه و نمود دهند و اگر وضع به همین 
منوال پیش برود در جامعه فردا که به‌قدر کافی تاجر 
و بازرگان و... خواهد داشت چند چهره اندیشمند 
کر اس ات کر ای 
در نگاه نخست شاید میزان اھمیت مساءله را 
درنيابیم و صرفا به مشکلات معیشتی بپردازيم و 
کمبودهایی که در این زمینه وجود دارند. بچشم ایند 
و جدل فکری نداشته باشد و بزرگانی در حوزه علم 
میان تهی» رنگ و روغنی در سطح خواهد داشت که 
نکته مهم دیگر اینکه حتی تحول در معیشت 
اقتصادی هم چون به ميزان قابل توجهی بسته به 
وجود اندیشه و فکر و علم و تحقیق است. در رشد 


و امایوسف از دوری یعقوب آنقدر گریه کرد که 
اهل زندان, ناراحت شدند و گفتند: یا روز گریه کن و 
شب آرام باش و یا شب گریه کن و روز آرام باش. 
پس با ایشان صلح کرد که در یکی از دو وقت کریه کند. 

واا جرت اا اررق کرت زس 
خدا(ص) گریه کرد که اهل مدینه ناراحت شدند. پس 
عرض کردند. ما را اذیت کردی از زیادی گریه خود. 
پس آن حضرت می‌رفت به قبرستان شهدای احد و 
آنچه می‌خواست گریه می کرد و برمی‌گشت. 

و اما حضرت على بن الحسین(ع) بر مصیبت 
پدرش بيست سال یا چهل سال گریه کرد و هرگز 
طعام دو ان گا شس که کر کا تا آنکا کے از 
غلامانش عرض کرد فدایت شوم یابن رسول‌الله. 
می ترسم بر شما که خود را هلاک کنی. فرمود: غصه 
و اندوه خود را بەخدا شکایت می کنم و من می دانم 
از جانب خدا چیزی راکه شمانمی‌دانید. و من هرگاه 
خاطرہ قا مرا تداع حضرت قاطت نس نوا نہ 
خاطر می آورم گریه گلویم را می گیرد. 

محسن ذوالفقاری ۔ ساوہ 


تقد یر یک خواننده قدیمی مجله از 
یک پزشکت انسان 


بگذارید در این زمانه پرآشوب که می‌گویند 
روزگار قحط و قحطی عاطفه‌هاست. من به عنوان 
یک زن که در برهه‌ای از زمان هیچ پناهی جز خدا 
نداشته و در استانه مرگ بودم از یک پزشک شریف 
و والامقام و انسانی که سلامتی را به من بازگرداند 
بی‌انکه بهایی بابت ان دریافت کند تشکر کنم. من 
وظیفه خود دانسته‌ام تا با حضور در دفتر مجله از او 
6 کد وکال کح بوا توا وخوافرائم اشر 
که همسر بیمارم قادر به پرداخت هزینه عمل 
جراحی من نبود و من چاره‌ای جز مرگ نداشتم. این 
پزشک انسان وقتی فهمید بخاطر فقر و عجز در 


ان ی ی ا رداک هرت عمل جواعی و سارستا: از اتخاء 


اتان ابه هم کل اسان اتاد می شود 
جامعه بدون انديشه و اندیشمند و دانشمند قطعاً 
قدرت تولید هم نخوآهد داشت و فقیر خواهد ماند. 

تصور جامعه‌ای که در آن همه به دنبال نان 
باشند و پا به دنبال ارضای تمایلات خویش و تازه 
ندانند که چگونه می‌توان هم به نان مرغوب رسید و 
هم به نام و روان خوب. و یا جامعه‌ای که همه به 
دنبال پول باشند و مدینه فاضله‌شان هم حساب 
بانکی‌شان و يا قواره زمین و یا سند خانه‌هایی که 
اک رک کاب وہ فسات وش نتم نان الم و 
دانشمند مورد تکریم قرار گیرند و محترم شمرده 
شوند و تلاش علمی و جاده اندیشه و فکر با میدانهای 
متعدد مین روبرو نباشد. اهل آندیشه اگر دشمن 
دوست. قطعا اهل فضل قدر نمی بینند و دود این 

متاء‌سفانه حوزہ اندیشه و علم و تحقیق در این 
کشور هیچ همخوانی و سنخیتی با نام و اوازه 
انقلاب اسلامی ندارد. از همین رو نمی توان در این 
حوزه چهره‌های تاءثیرگذاری را معرفی کرد. 

با شدت و ضعف هایی در حوزه ادبیات و فرهنگ 


عمل جراحی واجب صرفنظر کرده و در انتظار 
کسترش بیماری و مرگ نشسته‌ام. دستم را گرفت. 
نه فقط هرینه دسنمرد عمل جراحی حودش را 
نگرفت بلکه هزینه‌های بیمارستان مرا نیز خودش 
پرداخت و درست مثل یک فرشته به پاریم شتافت و 
یک «مادر» را دوباره به زندگی برگرداند بی‌آنکه 
چشمداشتی داشته باشد. 
امیدوارم با چاپ این مطلب بخش کوچکی از 
نادیا کرامتی) ادا کرده باشم. آنچه او در حق من 
بی‌آنکه مرا بشناسد و فقط برای رضای خدا انجام 
داد در دوره و زمانه امروز یک کیمیاست. 
خانم دکتر. متشکرم. 
بااحترام ‏ ربابه . گ ‏ تهران 


چرا فکری به حال جاده‌ها 
نمی کنید؟ 


نمی دانم تا حالا در روزهای تعطیل از جاده‌های 
شمال کشور عبور کردہاید یا نه؟ خدا نکند یکی, دو 
روز تعطیلی پشت سر هم پیش بیاید. انوقت رفتن به 
سمت شمال و یا پس از پایان تعطیلات برگشت به 
تھران به یک عذاب الیم تبدیل می شود. به نحوی که 
مسیر برگشت که باید حداکثر سه ساعت طول بکشد 
گاه تا شش ساعت زمان می‌برد و در این 
و ات بت راھ ایا ار را گان و 

وقتی دولت مرتب تعداد خودروهای کشور را 
زیاد می‌کند و کارخانجات هم مرتب ماشین جدید با 
هر کیفیتی تولید می‌کنند و اکثراً هم تحویل بازار 
تهران می‌دهند و مسیر شمال هم همان مسیرها و 
جاده‌های قبلی است و سالهاست فقط حرف اتویان 
شمال مطرح است و دیگر هیچ ایا کسی هست که به 
فکر مردم فلک زده‌ای باشد که مجیورند برای یکی. 
دو روز مسافرت عذاب ساعتها معطلی در جاده‌های 
شمال کشور را تحمل کنند. 


هم شاهد همین فقر هستیم. و البته این فقر به دلیل ناتوانی ما ایرانیھا نیست. 
چندی پیش در خبری خواندم که در آزمون ورودی معتبرترین دانشگاه 
فنی و مهندسی غرب. بیشترین پذیرفته شدگان ان, ایرانی بوده‌اند که نشان 

هنوز هم جوانان ایرانی بیشترین فاتحان قله‌های المپیادهای علمی 
هستند. هنوز هم در همین حوزه علمیه قم می‌توان استعد ادهایی رایافت که 
می‌توانند نهضت فکری و دینی ایجاد کنند و الگوی نسلی باشند که به 
شدت نیازمند معنویت و اندیشه دینی و مذهبی است. 

مهم این است که خطر فقر دانش را برای فردای کشور جدی بگیریم و 
موانع رشد انديشه و تولید فکر را برطرف کنیم. ایجاد چنین بستری با 
دانشمند ( گرچه همین هم حرکت بدی نیست و در جای خود لازم هم 
هست) فراهم نمی‌شود بلکه باید چسارت به‌خرج دهیم و از خطرات 
اا این سک رسای فکری و فرهنگی نهراسیم و میدان را برای ورود و 
جلوه و ظهور نخبگان آماده کنیم. 

اھا جامعه انقلابی پس از گذشت نزدیک به یک 
نسل از انقلاب چند چهره فکری و علمی نظیر مطهری و جعفری و مفتح و 
و شهیدی و... تربیت کردەایم و یا چند نفر همچون نیما و ال احمد و 
فرشچیان و.. .> چه پاسخی خواهیم داد؟ ایا می‌توان باور کرد که جامعه 
سترون شده ا ست؟ اگر ما عالم و دانشمند خودی را جدی نگیریم چه 
تضمینی داریم که اربابان اینترنت تا دورترین روستاهای کشور خوراک 
فکری جوانان ما و این نسل را بی‌دخالت ما فراهم نکنند؟ بی‌آنکه حتی 





توجه به مو" سسات خیریه را فراموش نکنیم 
مدتی است که با همیاری سازمان بهزیستی یک مؤسسه خیریه در 
شهرستان آمل شکل گرفته که به زنان بی‌سرپرست و مستمند این 
شهرستان کمک‌های زیادی کر ده است. 
زهرا لایقی رئیس ھیاٴت مدیره این موّ سسه خیریه از همه افراد متمکن 
دعوت کرده است که با کمک به این موْسسه موجب شوند تا خدمات 
بیشتری به مردح ارائه شود. 
با توجه به افزایش تعداد زنان بی‌سرپرست اميد است مردم خير و 
انسان دوست به موٴسسات خیریه کمک های بیشتری ارائه نمایند. 
ذبیح‌الله بناگر - آمل 
روحیه تلاش را گسترش دهید 
متأسفانه با خوشیختانه در مجله شماهر هفته مطالبی درباره درخواست 
کمک به افراد چاپ می‌شود که کسانی به مجله نامه می‌نویسند و درخواست کمک 
می‌کنند. من نمی‌گویم همه آنها افرادی تنبل و با خدای‌ناکرده صدقه‌بگیر 
هستند و یا می‌خواهند با مظلوم‌نمایی به نان و نوایی برسند. اما در همه 
موارد نباید این روحیه را دامن زد. مثلا شما نامه جوانی را چاپ کرده‌اید 
که از مردم می‌خواست یک مبلیون تومان به , > ۲ ۱۳۰۳۱ 
رهن کند. به نظر من انسانی که جوان است و می تواند کار کند. نباید دست 
نیاز به سوی دیگران دراز کند. 
من مخالف کمک به دیگران نیستم. اما موافق رواج صدقه نیز نیستم. 
بايد به همه گفت که سختی‌ها را تحمل کنید و با کار و تلاش و سختی و 
دشواری بر مشکلات غلبه کرده و به آسایش و رفاه برسید. 
من فکر می‌کنم بسیاری از جوانان امروز به دنبال کار و زحمت نیستند و 
می‌خواهند همه چیز را اسان به دست بیاورند. من هم یک جوان هستم. با 
اینکه چندین سال خانواده‌ام در کرج سای مر ۰ ۳ 
امیدیه خوزستان که تابستانهای داغش برای کمتر کسی قابل تحمل است. 
کار می‌کتم تا محتاح کسی تاش ارخا ا ۱۳ 
سخثی می‌کشم تا محتاح کسی اشم غا ۱ ۶ئ 
در همین شهرهای نزدیک. از جمله اهوان. سوسنگرد. بندرامام و... 
خیلی‌ها هستند که سخت کار می‌کنند. حتی افرادی را دیده‌ام که دور از زن و 
بچه بنایی و کارگری می‌کنند تا بتوانند خرج خانواده خود را که در شهر و 
دیار دیگری هستند تاءمین کنند. 
لذانباید فرهنگ صدقه را گسترش داد و باید به جوان روحیه کار و تلاش و تحمل 
دشواریهای سختی‌ها را هدیه کرد تااز این رکا جامعه هم شرف کل 
ع ‏ علی آبادی . خوزستان 





با سلامی گرم و صمیمی 
خدمت همه شما دوستان عزیز و بزرگوار 
خواننده و با عذرخواهی همیشکی به 
خاطر تاخیر در ارائه به‌موقع پاسح: 


9 عبدالله الفتی ۔ اسلا م آباد غرب 

برای تمدید کارت خبرنگاری» حتما 
لازم است که کارت خبرنگاری قبلی 
همراه با یک قطعه عکس برایمان ارسال 
شود تا نسبت به صدور کارت جدید 
اقدام کنیم. در پاکت نامه شما صرفاً یک 
گواهی عدم سوءپیشینه وجود داشت و 
ذه چیز دیگری. 

8 بهمن گلی ۔بندر شرفخانه 

برای حضور در جمع خبرنگاران 
افتخاری مجلہه ابتدا باید نمونه‌ای از مقاله 
یا گزارش شما به دستم برسد تا میزان 
توانمندیهای شما معلوم گردد. 

9 علی میرزایی ۔فریمان 
٢ی۹۹"‏ 
۶۵۶ ہہ" 

٭ فیروزگر . تهران 

7 یو" ۳ھ" 
طرف کاغذ هم نوشته بودید. از طرف 
٤٣٦‏ تک 
کرده‌اید که نمی دانم با کدام مدرک به 
تمایندگی از سوی دانشگاهیان آن را 
نگاشته بودید. به هرحال امضای دیگری 
پای نامه نبود. 

نوشته اید حال که شهرام جزایری به 
علت فساد اقتصادی, تقلب و رشوه دادن 
به مسوولین مملکتی بالاخره در سلول 


زندان جای گرفت بهتر است همه مقامات 


2 


و مسوولینی که به نوعی از او رشوه و 
کمک مالی دریافت کرده‌اند. بگویند که با 
پولهای گرفته شده چه کرده‌اند و این 
69090۴ 
این کار بتواند مرھمی هرچند کوچک 
باشد بر زخم فقر و محرومیت کروه 
کثیری از مردم که حتی صدھزار تومان 
پول هم نمی توانند جمع کنند و در تاٴمین 
حداقل مایحتاج خود درمانده‌اند. 

6 محمد دستوری .دزفول . _ 
باور کنید من هم خبری از اقای 
ترا ری اه 
هم کلاس کونگ فو دارند یا خیر. 


قرار دارند. 


0 ناصر ۔ ص ۔ ساوہ 

ترازو مناسبتر بود. لذا به همان بخش 
ارسال شد. 
پاسخ سردبیری» گرچه در دستور کار 
مجله قرار دارد. اما فعلا امکان ان نیست. 
نشده اند و به طور پیوسته چاپ 
می شوند. 

ضمنا نامه دیگری هم از شما به 
سدم رسد که در رایطه با هفته‌نامه 
محلی «فرهنگ» توضیحی به همراه 
داشت اما خود هفته‌نامه به دستم 
تسد مه E‏ 
مطبوعات محلی بسیار موافقم. موفق 

© فرزانه صفدرزاده ۔ محمودآباد 

در رابطه با چاپ خاطرات کار آکامان 
و ماٴموران پلیس و افسران 
در آندیشه جدی هستیم تا چنین کاری را 
به شکل مطلوب در مجله راه‌اندازی کنیم. 
ضمناً در داخل پاکت نامه شما نقاشیهای 
مورد اشاره وجود نداشت 

۵ نورعلی آل مردان . دزفول 
مردم و نت ت رج و 
اندیشه دنیا بدجوری ذهن و روح همه ما 


بازنشسته 


را تسخیر کرده است. امیدوارم این آفت 
رفع گردد و همه ما بیشتر به معنویات 
توجه نشان دهیم. 

9 یاسر کهنسال ‏ بیرم 

دو متن ادبی از شما به دستم رسید 
که نمی دانم در چه صفحه ای می‌شود از 


آن استفاده کرد. چون نه شعر است و نه 


می تواند در نامه‌های بیواسطه بیاید. 
منتظر کارهای دیگرتان هستم. 

© محسن ذوالفقاری . ساوه 

پخش پیام بازرگانی از تلویزیون 
ابرادی ندارد و در همه کشورهای دنیا 
هم رایج است. منتهی باید تعادل و توازن 
در ان رعایت شود. نمی‌توان با اعصاب 
تماشاچی بازی کرد و مثلا پانزده دقیقه 
قبل و پانزده دقیقه بعد پیام بازرگانی 
پخش کرد و در طول فیلم هم چند بار 
فیلم را قطع و باز هم پیام پخش کرد که 

بیننده نفهمد اصلاً چه دیده است؟ 


نامه های پر مهر تان رسید 
لازم دیدیم ضمن قدردانی از ابراز لطف تمامی کسانی که 
برای مجله خودشان مطالبی را ارسال داشته‌اند. اعلام کنیم که 
مطالب خانم‌ها افسانه نیک نام, الناز سادات محمودزاده زهرا آفاق 
روشن و اقایان حسن چراغیان و مرتضی ملکی در نوبت چاپ 


۷۴ 
۰ 


هر 


دان. عدالت ب همراه می اورد 


© ہت 


2ھ 


با کات 
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۳ 2 ای ات در رادیب های دیکانه 


رادیوهای خارجی در روزهای گذشته در ارتباط 
با مسائل ایران مطالب مختلفی را عنوان کردند که 
از جمله آنها سفر هیاءت دیپلماتیک ایران به عراق. 
مصاحبه با سیدحسین خمینی نوہ امام(ره). 
فعالیت‌های هسته‌ای ایران و وجود اعضای القاعده 
در ایران را می‌توان دید. 

ولی در این میان یک مساءله بیش از همه مورد 
EE‏ سس کیره 
27 """ٴ +ھ" 
خاصی برخوردار است. 

در این رابطه رادیو صدای آمریکا در گزارشی 
اعلام کرد ایران می گوید هیچ یک از مظنونان 
القاعدہ را که در بازداشت دارد به امریکا تحویل 
ار او رج کش ہد IE‏ 
واشنگتن برای مراوده مظنونین با اعضای 
سازمان مجاهدین خلق رد می‌کند. در همین حال 
یک سخنگوی وزارت خارجه در تهران گفت: 
جمهوری اسلامی به چنین کاری علاقه‌مند نیست. 

به گزارش رادیو آمریکا به نقل از نیویورک 
تایمز. ایران سومین مقام شبکه القاعده را در 
دارد. به نوشته این روزنامه واشنگتن 
درصدد برآمده تهران را متقاعد سازد او را تحویل 
دهد. جمهوری اسلامی ماه پیش پذیرفت برخی از 
اعضای القاعده را در بازداشت دارد اما هویت انها 
را اعلام نکرد. 

رادیوی مزبور گزارش سیامک دهقانپور رادر 
این رابطه پخش کرد که در ان. سخنان 
رمضان‌زاده سخنگوی دولت مورد نقد و بررسی 
قرار گرفته بود. سخنگوی دولت ایران گفته بود. 
تهران هیچ تمایلی به مبادله افراد برجسته القاعده 
بااعضای مجاهدین خلق ندارد. همچنین سخنگوی 
وزارت خارجه ایران می‌گوید. تهران هرگز درپی 
انجام چنین معامله‌ای نیست و بازداشت شدگان 
لقاعده تنها به کشورهایی که ایران با آنها 
توافق نامه استرداد مجرمین را امضا کرده 
بازگردانده خواهند شد. ولی سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا سخن از تمایل برخی کشورهای 
منطقه برای تحویل گرفتن این افراد داشته و 
می‌گوید. ما معتقدیم عناصری در درون رژیم 
تا تا رت تق ضف 
در داخل ایران کمک کرده‌اند و این تروریست‌ها 
در بمب گذاری ۱۲ مه در ریاض عربستان نقش 


بازد اشت 


داشنه اند. 

در کنار گزارشهای رادیو آمریکا باید به 
فرصت طلبی رادیو اسرائیل اشاره کرد که به 
یکباره اعلام کرد منابع آگاه امنیتی در اسرائیل 
گفتند حکومت دینی ایران در اکثر تعرضات 
تروریستی یک ماه اخیر آشوبگران فلسطینی از 
هنگام اعلام اتش بس توسط گروههای حماس و 
جهاد اسلامی دخالت مستقیم داشته است. 

بح ارت اس رٹ 
گفتند فعالان گروه فتح به رهبری آقای یاسر عرفات 
دستورات مستقیم برای انجام عملیات تروریستی 
عليه اسرائیل را از طریق سپاه پاسداران از 
حکومت ایران دریافت می‌کند و رژیم از طریق 
٦‏ را را را 
مقادیر کلانی پول برای تروریست‌ها می فرستد. 


شماره ۱۳۱ 





آدامه حاکمیت در خانو اده على اف 


درحالی که حیدر علی اف رئیس جمهوری 
اا و اھان کر سارستاع نظامی که کا رایرک 
دست و پنجه نرم می‌کرد. زمینه برای حفظ قدرت در 
خانواده وی در باکو فراهم شدہ و با انتصاب الهام 
علی اف پسر وی به نخست وزیری» دوران پس از 
مرگ حیدر علی اف تضمین شد. 

آنچه در جمهوری آذربایجان بەوقوع پیوست در 
دیگر کشورهایی که دارای حکومت استیدادی هستند 
نیز تکرار شده است. به‌طوری که شاهد وقوع چنین حوادثی 
در کشورهای دورو نزدیک ایران درسالهای گذشته بودیم. 

حکومتهای استبدادی که عمدتا در کشورهای 
جهان سوم و کمتر توسعه‌یافته وجود دارند. معمولا 
روندی برخلاف حکومتهای دموکراتیک دارند و 
اناب قا ھکر و رکال قباس ی قد 

اگرچه ممکن است این حکومتھا دارای 
سیستم‌های متفاوتی باشند. اما حرکت انها در همان 
مسیر استبداد و خودمحوری است به‌طوری که هیچ 
کسی خارج از باند و گروه قادر به کسب مسوولیت و 
فعالیت نبوده و با انها برخورد می‌شود. 

در چنین حکومتهایی مردم و گروهها به دو دسته 
خودی و غیرخودی تقسیم می‌شوند. اگرچه خودی‌ها 
اقیہ نے وا نکن انه وراه اگ و 
مطلوبی با توده مردم ندارند. اما از انجا که نبض قدرت 
و ثروت را در دست دارند بر کشورها حکومت کرده 
را کور سا حتاف اک بت SE‏ 
اقلیت و صاحبان قدرت و ثروت است قادر به ابراز 
تاه یر ود یه یس کاڈ س کرت 
می‌شود. در چنین حکومتهایی. زندانها شلوغ و آباد 
بوده و دارای ترافیک هستند. زیرا اکثریت باید خود 
را تا کر ا وک اظ ایت فمراد و ات ساد 
ولی از آنجا که اقلیت برای تقویت سلطه و نفوذ خود 
دست به شدت عمل زده و سیاست سرکوب و استبداد 
پیش می‌گیرد اجازہ اظھارنظر و فعالیت به مخالفان نمی دھد. 


استبداد بہ نام مردم 


ولی مساله, نحوه برخورد با مخالفان و یا 
چگونگی مهار اکثریت نیست بلکه آنچه اھمیت دارد 
انتقال قدرت می‌باشد. 

حکومتهای استبد ادی ممکن است از نظر نام و 
عزراتی ک انتخاب کردا ارت باق اوري 
که برخی از آنها سیستم حکومتی جمهوری را 
برگزیده و در راس انها رئیس جمهور قرار دارد که 
فاص ی ما کت 
و به نام مردم» روش استبدادی را پیش گرفته‌اند. در 
این حکومتها برخلاف نام و سیستمی که بايد اعمال 
شود خبری و آثری از مشارکت مردم دیده نمی شود. 

دسته دیگر از حکومتهای استبدادی توسط 
پادشاهان و یا حکامی اداره می‌شود که به صورت 
مادام العمر قدرت را در دست دارند. برخلاف ظاهر. 
الق کر کہا مت ی یگ ارت و دوز ان 
حکومت رئیس جمهور پادشاه» امیر و یا هر عنوانی 
که سر ان و خودت یندا مادام الس می اشن 

انتقال قدرت در این کشورها نیز به صورت 


غیرمعمول صورت می گیرد زیرا تا زمانی که حاکم 
در قید حیات است همگان تابع او هستند و بحث چانشینی 
گناہ و جرم محسوب می‌شود. به همین دلیل اگر در 
زمان حیات حاکم قرار باشد جابجایی صورت بگیرد باید 
از طریق کودتای نظامی و اقدامات این چنینی باشد در 
غیر این صورت باید در انتظار مرگ حاکم بود. 

او مایت سا شرت 
در حکومتهای دیکتاتوری جمهوری است زیرا از آنجا 
که سیستم جمهوری متکی به ارای مردم می‌باشد باید 
جایجایی چهره‌ها نیز با اراو رضایت انها صورت بگیرد. 

ولی در این جوامع معمولاً پسر يا برادر حاکم به 
عنوان جانشین قدرت رادر دست گرفته و حکومت می‌کند. 

این گونه جایجایی در کشورهایی که دارای سیستم 
پادشاهی هستند امری عادی می باشد. به طور مثال پس از 
درگذشت پادشاهان اردن و مراکش و یا فوت امیر 
بحرین, فرزندانشان جاتشین آنها شدند.امادر سوریه 
که ظاهرا کشوری باسیستم جمهوری می‌باشد. بشار اسد 
پس از درگذشت حافظ اسد رئیس جمهور می‌شود. 


یت حرکت تکراری 


قوف از این کرت حا یداد رکھ مل یک 
ظاهراً با سیستم جمھوری ادارہ می‌شوند. درحقیقت 
حفظ قدرت در خانواده رئیس جمهوری می باشد. این 
وضعیت در کشورهایی که دارای رئیس جمھوری 
ماقم ال دید خاک ابت به‌طوی مثال با هرگ 
کیم ایل سونگ در کرہ شمالی پسرش کیم جونگ ایل 
روی کار امد و یا در عراق قرار بود یکی از پسران 
صدام حسین جانشین وی شوند. 

البته پس از تثبیت قدرت برای مشروع جلوه دادن 
حکومت» سعی می شود از ارای مردم نیز استفاده 
گردد. به‌طوری که با به صحنه کشاندن مردم ارای 
انها رابه سود شخص مورد نظر جلب کرده و قدرت 
رارسا ت ابی شض می سیارت 

این وضعیت را در جمھوری آذربایجان شاهد 
هستیم. زیرا در شرایطی که حیدر علی اف در آستانه 
مرگ قرار دارد. برای حفظ قدرت در این کشور 
پسرش رابه نخست وزیری منصوب می کنند. 

سیستم حکومتی در جمهوری اذربایجان 
تک ای خر کی سی ھی کر 
در صورت بیماری و یا درگذشت ناگھانی رئیس 
جمهوری زمام امور کشور را تا انتخاب رئیس 
جمھوری جدید برعهده می گیرد. 

ا مين الل انتخاب انیام عل آف ٹرزند خیدر 
غراف این تفت وا کرت بحقید کہ کال وس 
جمهوری آذربایجان چندان مساعد نبوده و با مرگ 
درحال دست و پنجه نرم کردن است و حتی ممکن 
اعت و رحالی که کا وشت را عطالعہ می گن 
خبر مرگ حیدر علی اف رسما اعلام شده باشد. 

چنین وضعیتی را در زمانی که ملک حسین 
پادشاه اردن به دلیل ابتلا به مرض سرطان در امریکا 
بستری بود. شاهد بودیم. او در آخرین روزها راهی 
کشورش شده برادرش را که ولیعهد بود. برکتار کرده 
و پسرش را جانشین خود کرد. که البته ملک حسین 
انامه ار گام احفت کر دوو پر گا ت 

به نظر می رسد این ماجرا به صورت دیگری در 





ارتباط با حیدر علی اف 
نیز درحال تکرار است. 
زیرا در صورتی که «ارتور راسی زاده» نخست وزير 
پیشین همچنان قدرت را در دست داشته و حیدر 
علی اف جان خود را از دست میداد تا تعیین تکلیف 
می توانست قد رت را حفظ کرده و بر آذربایجان 
حکومت کند. در این مدت نیز قادر بود افکار عمومی 
و ارگانها و سازمانهای قدرتمند نظیر ارتش و 
نیروهای امنیتی را جلب کرده و بایک اقدام شبه‌کودتا 
راه را برای حکومت خود هموار سازد ولی دو هفته 
قبل ارتور راسی زاده درخواست استعفا کرده و بدون 
اعلام هیچ دلیلی از کار کناره گرفت تا راه برای روی 
کار امدن الهام علی اف هموار گردد. 

برای قانونی جلوه دادن نخست وزیری الهام 
علی اف. مجلس ملی جمهوری آذربایجان در جلسه 
فوق العاده‌ای با اکثریت ارا او را انتخاب کرد. او ۱۰۱ 
رای موافق به دست آورد درحالی که احزاب مخالف 
این جلسه را تحریم کرده بودند. 

الهام علی اف درحقیقت با توصیه علی اف به این 
حیدر علی اف فرزند او رابرای نخست وزیری پیشنهاد 
کردند. «مرتضی علی عسکراف» رئیس مجلس ملی 
جمهوری آذربایجان در جلسه پارلمان در حمایت از 
الهام گفت: الهام علی اف به دلیل کسب موفقیت‌های 
چشمگیر در امور ورزش کشور ادامه دادن به 
سیاستهای پدرش در صنعت نفت. محبوبیت عمومی 
در جامعه و برخورداری از اعتبار بین المللی به این 
گرفت که الهام به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری ثبت نام کرده بود. این انتخابات قرار 
است در ماه اکتبر برگزار شود. ولی احزاب مخالف 
از علی اف خواسته بودند در صورتی که قادر به اداره 
امور کشور نباشد از سمتش کناره‌گیری کند. 


مرگ یا بهبودی 


«الهام علی اف» که در ترکیه به سر می‌برد. به 
برخلاف گفته مقامات اذری, هفت دنده حیدر علی اف 
در جریان سخنرانی ماه اوریل و پس از انکه بیهوش 
شد شکسته شده بود. درحالی که سرویس خبری 
دفتر ریاست جمهوری ترکیه پیش از این اعلام کرده 
بود حیدر علی اف در جریان سخنرانی خود به علت 
کاهش فشار خون به زمین افتاد. تنها دنده ششم او 
شکست. این درحالی است که الهام علی اف در 
مصاحبه با شک تلویزیونی روسیه اعلام کرد اگر 
چه شکستن هفت دنده یک پیرمرد ۸۰ ساله بسیار 
غیرقایل تحمل و دردناک می باشد. اما شرایط 
جسمانی او اکنون رضایت بخش است. 

در رابطه با بیماری و وضعیت حیدر علی اف 





رقابت سختی بین روزنامه‌های موافق و مخالف وجود 


تاپس از مرگ پدرش حانشین او شود 


حال او رو به بهبودی است. 

سفیر آذربایجان در ترکیه هم ادعا کرده بود مداوای 
حیدر علی اف به پایان رسیده و او طی روزهای بعدی 
به باکو بازخواهد گشت ولی روزنامه حریت چاپ 
ترکیه گزارش داد علی اف که از بیماری قلب و عروق. 
فشارخون و کلیه رنج می‌برد تحت مراقبت ویژه 
پزشکی قرار دارد. به نوشته این روزنامه علی اف به 
وسیله دستگاههای ویژه کنترل سیستم‌های حیاتی 
زنده مانده است و اخبار مربوط به اینکه وی به زودی 
به کشورش بازخواهد گشت. دروغ محض است. 

این روزنامه افزوده بود» پزشکان معالج وی به مقامات 
ترک و اذری هشدار داده‌اند اگر علی اف به کشورش 

در همین حال یکی از پزشکان بیمارستان نظامی 


خانواده قدرت دوست 


جالب توجه است که ادوارد شواردنادزه رئیس 
جمهوری گرجستان درپی انتشار خبر مرگ علی اف 
از سوی نشریات مخالف. تسلیت گفت ولی بلافاصله 
اعلام کرد. درپی اعلام خبر مرگ علی‌ اف آماده شده 
بود برای مراسم تشییع جنازه همتای اذربایجانی 
خود به باکو سفر کند که در اخرین لحظه با دریافت 
گزارشی مبنی بر زنده بودن حیدر علی اف از انجام 
این سفر منصرف شد. وی در پیامی به مردم 
جمهوری آذربایجان و گروههای سیاسی این کشور. 
انها را به خویشتن‌داری دعوت کرد و گفت: شایسته 
نیست با توچه به اینکه هنوز خبر قطعی مرگ علی اف 
اعلام نشدہ آذربایجان به کشوری مملو از هرج و مرج 
و بی‌بندوباری تبدیل شود. 

ولی درنهایت علی اف پس ازیک ماه بستری شدن 
در این بیمارستان مرخص شد و قرار شد با هواپیمای 
امپولانس به باکو یا امریکا برده شود. شواهد امر 
خکایت ار این مس هار که ار وو هام خر غر خود 
راهپیمایی و تجمع اعتراض آمیز در باکو. خواستار 
برگزاری انتخایات ازاد و دموکراتیک ریاست 
جمهوری در این کشور شدند. 

در این رابطه جمعی از هواداران احزاب جبهه 


نم 
* | مه 


خلق. دموکرات. وحدت شهروندی, ازادی و مساوات 
در این راهپیمایی همچنین بر تغییر ترکیب کمیسیون 
مرکزی انتخابات و تجدیدنظر در مورد رد نامزدی 
بیکی 7 7اد اف زاین مس 
جمهوری آذربایجان پس از استقلال و رسول قلی اف 
رئیس پیشین مجلس این جمهوری تأکید کردند. آنها 
که تعدادشان به ۱۰ هزار نفر می رسید با دادن 

ای ی ات وف 
روی کار آمدن الهام که با استقبال و پشتیبانی ترکیه 
همراه بود. رو‌یاهای مخالفان رابرای کسب قدرت پس 
از مرگ حیدر علی اف نقش بر آب کرد و این واقعیت 
را آشکار ساخت که پس از حیدر نوبت پسرش الهام 

است و این خانواده مایل نیست قدرت را از دست بدهد. 
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امام علی اف نخست وزير جمهوری آذرباببحان ند 7 ۴# شعا و جهات سباست 


احمدکاری از: بشرویه 


جراسهم ایران در دریای خرر از "فا در صد 


٭ دریای خزریادریای مازندران بزرکترین دریاچه 
جهان است که تا قبل از فروپاشی شوروی ميان ایران و 
شوروی تقسیم شده بود ولی با فروپاشی شوروی 
ی ای اف 

پس از شکست ایران در جنگ با روسیه تزاری 
براساس قراردادهای ترکمن چای و کلستان مرزهای 
خود را در ماورای ارس از دست داد. طیق قراردادهای 
مزبور خط مرزی شمال ایران در دو سوی خزر. 
مرزهای کنونی تعیین شدند. 

یاروی گار آمدین کمونیست ها د سا ۸+00 
کرد که قراردادهای استعماری روسیه با کشورهای 
شوروی امضا کرد که در این قراردادها وضعیت 
مرزها در آب و خاک مشخص شد. اولین قرارداد در 
0 ة0 ٴ١‏ 
رسید که در فصل یازدهم ان برحق کشتیرانی ازاد دو 
کشور در خزر تاکید شده بود. 

در قرارداد گلستان که در زمان قاجار به امضا 
رسیدہ بود فقط به روسیه اجازه داده شده بود دارای 
کشتی جنگی در خزر باشد. قرارداد دوم در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ 
به امضارسید. در این دو قرارداد براستفاده مشترک 
از بستر دریا و سطح اب تاکید شده بود. 

پس از فروپاشی شوروی. جمهوری‌های تازه 
به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها احترام 
بگذارند. ولی به نظر می‌رسد آنها در ارتباط بااوضعیت خزر 
این توافق‌ها را نادیدہ گرفته و این دریا 
سهم ۰ #درصدی ایران به زیر ۱۵درصد کاهش یافته ا 
در صورتی که قبل از فروپاشی شوروی این دریا میان 
دو کشور تقسیم شده دود. 

کشف منابع غنی نفت و گاز در این دریا براهمیت 
اك افزو ده است بطوری که عده ای معتفد ند خزر 
خلیج فارس دوم ار اختلاف برسر تقسیم حخزر 
CM‏ را 
مشاعی و یا تقسیم مساوی می باشد که در این صورت 
سهم هریک از #کشور حاشیه ۲۰درصد می‌شود. 

اما در صورتی که خط ساحلی ملاک قرار گیرد خط 
قراقستان ۸ درصد. روس‌ها۱۸ تا ٩۱درصد.‏ ترکمنستان ۱۹ 
درصد, جمهوری آذریایجان ۱ درصد و ایران ۳ درصد. 
امضای قراردادهای ۲جانبه به بهره‌برداری از نفت و گاز خزر 
بپردازند. در این میان فقط ایران و ترکمنستان مخالف 
تا ای ات را تا 
حقوقی این دربا نشست ران ۵کشور ساحلی خر در 
عشق اباد نیز بی نتیجه بود ولی تلاش‌هابرای دستیابی 
به توافقی اصولی ادامه دارد. توافقی که بتواند رضایت 
ایران رانیز در پی داشته و به اختلافات در خزر پایان دهد. 


شمارہ ه۱ 





اکا 





قابل ملاحظه‌ای از کالاها و خدمات موردنیاز مردم 
افزایش در بهای انها ایجاد نکند. هرچند پیش از این 
نیز در همین صفحه گفته شد که جیب خالی دولت 
نیز درنهایت سبب خواهد شد تا روزی از این 
تصمیم پشیمان شود و بار دیگر دستش رابه سوی 
جیب های ورم کرده مردم دراز کند. اما به هرحال 
حتی اگر فرض کنیم دولت با استفاده از تمام 
ظرفیت‌های مالی که دراختیار دارد و با استخراج 
هرچه بیشتر نفت. بتواند برای مدتی طولانی» ولع 
افزایش قيمت‌ها را در خود فرونشاند. اما در برایر 


٥‏ سر راه جلوگیری ار افزایش 





کیان فولادی قیمت ها وجود دارد. تحمل از کف خواهد داد و اگر 
بخواهیم واقع‌بینانه به جریانات امروز اقتصاد 
ایران نگاه کنیم باید هشدار دهیم که در آینده‌ای 
نزدیک» موجی دیگر از گرانی در راہ است که این بار 
5 خلاف مو۔ ٦‏ ٹب که سس شا 
گنت کااهای 8 7 تشد هت که دی خر 
کالاها و خدمات تولید ایران می گرد ند. کالاهای 
خار چی؛ موج ک۳ تب اردانی رامد دا امد گرفت. 
چدیدی از گر انی دلار در برابر ریال ۱ 
است که دولت برای اینکه از نزدیک با این واقعیت اشنا شویم 
۳ ا | ۳ ۳ ٦‏ کن 
٦‏ ماه دیگر باید به یک پدیده اشنا یک بار دیگر نگاه کنیم 
"ا ,_ 7 پدیده‌ای به نام «دلار». دلاری که مبنای 
شکستن سدی ک گرا ات زره سام که هی ری ا وال 
است که تی ر ر LIS‏ کا ات تا اب که با 
لد پس از مدتها که قیمت ها ایزاری که در دست دارد. سالھاست که سعی 
۱ 2 ٤ک‏ اراده می‌کند این پدیدہ گرفتار افزایش قيمت‌ها در بازار 
بر بر ن 0 لته شود تا از این طریق از موج افسارگسيخته 
ایجاد حرکتی هماهنگ میان قوای سه‌گانه . کرانیهای بزرکتری که براثر افزایش بهای دلار در 
کردہ 7 کوفت و نه‌تنها دولت. بهای جامعه ایجاد خواهد شد. جلوگیری کند. اما این 
اک برخی کالاها را کاهش داد. بلکه قوه سعی دولت. هم اکنون دو چهره پیداکردہ است. چرا 


که از یک طرف با ثایت نگاه داشتن عمدی بهای دلار 
در برابر ریال, بهای کالاهای وارداتی تا حد زیادی از 
٦‏ دور نکه داشته شده و این تا حدودی 
اسپاب رضایت خاطر مشتریان را فراهم کرده 
است. اما روی دیگر سکه به هيچ‌وجه به زیبایی 
روی اول آن نیست. چرا که با ثابت نگاه داشتن 
بهای دلار. در عمل صادرات هیچ کالایی از ایران به 


٣‏ پ ]ار خی آیین نامەما 
که موجیات گھانی پاره‌ای خدمات و 
کالاهای عرضه شده از سوی دولت را 

فراهم می‌کرد. قدمهایی برای توقف سیر 
صعودی قيمت ها برد اشتند. 






به این ترتیب می توان انتظار داشت تا 
مدتی دولت به عنوان تولیدکننده بخش 





صرفه و صلاح صادرکننده نیست. صادرکننده ای 
که فرض کنید خشکبار مرغوب ایران را با زحمت 
فراوان در بازارهای اروپایی به فروش می‌رساند و 
از این طریق ارز خارجی به اقتصاد ایران تزریق 
می‌کند. این صادرکننده در ازای فروش هر کیلو 
خشکبار در سال ۸۰ پنج دلار به دست می اورد و با 
فروش این دلار در بازار ایران و به دست آوردن 
ریال» ان رادر ایران خرج می‌کند. به این ترتیب او با 
فروش هر کیلو از محصول صادراتی چهار هزار 
تومان به دست می اورد که در سال ۸۰ معادل با 
۶۶٣٦‏ شت قرمز بوده است. این 
صادرکنندہ از انجا که حرفه و پيشه دیگری ندارد. 
در سال ۸۱ و ۸۲ نیز به همین کار ادامه می دھد و از 
انجا که بهای خشکبار در بازار جهانی. اصولا 
چندان دستخوش تغییر نیست و از سوی دیگر, 
بهای دلار نیز در ایران, به اجبار ثابت نگه داشته 
شده. دو سال بعد نیز یعنی در سال ۸۲ از فروش 
یک کیلوگرم خشکبار همان چهار هزار تومان را به 
دست اوردہ درحالی که اگر امروز به یک فروشگاه 
مراجعه کند و بهای گوشت قرمز را از فروشنده 
OS‏ ی که اک نار ال سڈ ۱ 
صادر کردن یک کیلو خشکبار. می‌توانست دو 
کیلوگرم گوشت قرمز تهیه کند امسال تنها یک کیلو 
کات ری برایش کار خواهند گذاشت و اگر 
بهای دلار باز هم به اجبار ثابت نگه داشته شود 
معلوم نیست تا سال ایندہ قدرت خرید همین یک 
کیلوگرم را نیز از دست ندهد. 

92 9 !ہہ" 
۱۱۰ ام انمت 
رشته دیگری فعال کردہ بود. دست کم همراه با 
را ها تک مت 
شامل افزایش قیمت می‌شد و سود بیشتری از 
کسب و کار خود به دست می اورد. و این وضعیتی 
است که برای تمام صادرکنندگان ایرانی ایجاد شده 
و هرکدام که اندک بهره هوشی داشته باشند. این 
مساله را ماههاست فهمیده‌اند که اگر باز هم بهای 
دلار ثابت بماند. بهتر است به فکر کسب و کار 
دیگری باشند و خود را گرفتار سیاست گذاری 
دولت نکنند. 

گذشته از این ضربه مهلکی که ثابت ماندن بهای 
دلار به تمام صادرات ایران وارد می‌کند. نوازش 
۰۶٤‏ 9 9 ؛ "۶" 
می‌شود. چرا که واردکنندگان کالا از خارج به داخل 
۹۹۹١۹٦‏ ۷۷ 
رابا بهای ثابت خریداری کنند. و به ایران وارد کنند 
ولی در داخل ایران به دلیل وجود تورم و سیر 
"۶۶۹١١١۹ 9 9 +75‏ 
یک دلار از خارج خریده‌اند و دو سال قبل به بهای 
۰ تومان فروخته اند امروز همان کالا را که باز 
هم به همان قیمت خریداری شده با ۱۵۰۰ تومان 
معاوضه می کنند! 

17 8 ؤٴ 4۱١‏ 4گ 4 
داشتن بهای دلار که هدف از آن کات نگه داشتن 
سطح عمومی قيمت‌ها و جلب رضایت مردم است. 
در عمل باعث از بین رفتن یکی از بازارهای مهم 
اقتصاد ایران یعنی صادرات کالاست و از سوی 
کی ی ور ام 
هرچه درآمد فروش نفت خام به جیب ایران می اید 
برای واردات سوداور کالاهای خارجی, به درون 





ان ريخته می‌شود. این چنین است که همان‌طور که 
وزیر بازرگانی نیز چند روز پیش تلویحاً و در پرده 
اعلام کرد. باید برای نجات صادرات ایران از مرگ. 
فکری به حال بهای دلار کرد. هرچند اجرای این فکر. 
در کوتاه‌مدت گرانیهای تازه‌ای را به بازار کالاهای 
خارجی تحمیل خواهد کرد. 


یک گرانی که وجود ندارد 

فا جخو گے و فک سس کی 
این صورت به‌طور مستقیم مصرف‌کننده بنزین 
هستید و یا از وسایل نقليه عمومی برای رفت و امد 
استفاده می کنید که در این صورت نیز بەطور 
غیرمستقیم از مصرف کنندگان بنزین هستید. 
هرچند ممکن است در بین کسانی که این مطلب را 
نی سای سر ا اور کت 
غیرموتوری استفاده می‌کنند و نه به‌طور مستقیم و 
نه غیرمستقیم چزو فهرست مصرف کنندگان 
بنزین نیستند. که ضمن تشکر از این عده به خاطر 
این انتخاب. بايد اعتراف کرد که این نوشته چیز 
تازه‌ای برای ایشان ندارد! اما دو گروه نخست که 
تعدادشان در ایران کم هم نیست. باعث شده‌اند که 
هر روز برای تاٴمین بنزین مورد نیاز آنهاء علاوه بر 
مقدار تولید داخلی بنزین, مقدار ۱۶ میلیون لیتر نیز 
از خارج از کشور خریداری شده و به ایشان تقدیم 
شود. به این ترتیب کشوری که روی منابع عظیم 
نفت نشسته. در سال بايد ۱۶*۳۶۵ میلیون لیتر 
بنزین به کشور وارد کند که به بهای امروز معادل 
یک میلیارد دلار و در پایان سال ۸۲ براساس 
آمارهای وزارت نفت. معادل ۱/۵ میلیارد دلار خواهد 
بود. و این درحالیست که تمام درآمد ارزی ایران در 
سال به زحمت به ۲۰ میلیارد دلار می رسد. 

علاوه براین مبلغ هنگفت که برای خرید بنزین 
از دست دولت می‌رود. مبلغ فروش بنزین به مردم 
نیز کمتر از یکسوم بهای خرید ان از خارج از 
کور است وذ رات ار ام 
پارانه‌های پسیار کلانی به بنزین اختصاص دهد. و 
وه مسا دوه ان اس 
به‌طوری که وزارت نفت اعلام کرده تا دو سال 
آینده دیگر هیچ پولی برای خرید بیشتر بنزین 
نراکھان تضارہ و ار درات کم شی ٹران انتطار 





داشت بیشتر از دو میلیارد دلار از 
کل ۲۰ میلیارد دلار را که برای 
مخارج یک سال دراختیار دارد را 
به ینزین اختصاص دهد. ضمن 
اک ,صانق رلت کر قان 
می‌دهد. راهکار قابل توجھی برای 
کاهش مصرف بنزین یا تولید 
بیشتر ان در چنگ ندارد و اگر 
خود مردم نیز در مصرف. 3 
صرفه‌جویی نکنند. از سال آیندہ پ 
باز هم بازار سیاه بنزین. قاچاق 
بنزین و خرید و فروش 
غیرقانونی بنزین به راه خواهد 
افتاد. 





یک گرانی دروغین 

ی از اک وان منت | 
پولهای بزرگ سرمایه‌داران و 
پولهای کوچک مردم عادی به 
سمت ساخت و ساز مسکن 
حرکت کرده بود و بهای رو به 
افزایش زمین و مسکن» توجه 
بسیاری از صاحبان پول را به 
خود جلب کرده 
ماھی است که این تب و تاب رو به 
آرامش نهاده و بازار مسکن به 
نقطه ساکتی رسیده است. اما 
این طور که پیداست. غوغای 
پولهایی که تا چندی پیش در بازار مسکن لانه کرده 
بود و باآرام شخ این نار ار دیک تاب مانن دن ان 
را نداشته» سر از بازار بورس اوراق بهادار درآورده 
است. و اگر در روزنامه‌های صبح هر روز نگاهی به 
بهای سهام برخی از شرکتهای حاضر در بورس 
اوراق بهادار بیندازید و ان را با ارزش سهام این 
کارخانجات و شرکتها در دو یا سه ماه قبل مقایسه 
کنید. افزایش . 
که هیچ‌گاه در بازار بورس ایران سابقه نداشته. و 
این شاید به دلیل حضور همان پولهای سرگردان 
در بازار بورس باشد. به هرحال دبیرکل بورس نیز 
هرچند روز یک بار به خریداران هشدار می‌دهد که 


یودء جند 


> 
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۲ ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصدی را می بینید 


4 مه ۳ 


می‌کنند که بايد به روی 












فریب این کرانیهای کاذب را نخورند. 
چرا که شاید تا چند روز دیگر یا چند 
ماه دیگر. این پولهای سرگردان, از 
فضای شلوغ بازار بورس هم 
حسته شوند و رخت سفر بیندند و 


خرده‌پایی که به شوق به دست 


اوردن چند ریال بیشتر. تمام 


دارایی خود را در بورس 
سرمایه گذ اری کرده اند. 
خاکسترهای سیاهی را زیر 
پای خویش احساس ۱ 
رویای بورس؛ 
امر وز؛ باد کنک 


بادشدہ ای است 


کردہ که هیچ راھکار مؤٴثری 
برای چلو گیر ی از ایجاد آن 














شاد دیق کم تایادہ دا 


این بار می خواهم از کوه بنویسم. کوھی که همه 
جایش برای ما جوانها یک درس زندگی است 
بی رسنیدن ا ا ا ا e‏ 
می‌شوی و مسیر پرفراز و نشیب را در سرما و 
گرما؛ صبورانه برای رسیدن به قله تحمل می کنی. 
در پایان هم با شادمانی فتح قله! و سرازیری مسیر 
بازگشت. خستگی راه را جبران می‌کند. 

وقتی از صخره‌ها و سریالایی‌ها بالا می روی. 
فقط به قله می‌اندیشی؛ به اينکه به ان بالا برسی و 
این هدف»آنقدر فکرد لول می کن اک 
دشواریهای راه برایت آسانتر به نظر می‌رسد و 
درواقع این تویی که سختی می کشی, رنج می بری. 
برای اینکه به لذت و آرامش صعود برسی. و زندگی 
همین سربالایی‌ها و سرازیری‌ها و کوه با همه فراز 
و نشیبش به تو این را می‌آموزد که صبور باشی, 
مقاوم باشی و فقط به قله فکر کنی و تا رسیدن به 
ان. از تلاش و مبارزه دست برنداری. و صدالبته 
کوه جایی است برای خلوت کردن, اندیشیدن و 
فریاد کشیدن. به کوه بیا... مطمئن باش کوه با ان 
وظت و استواری آنقدر حور اا5 کرس 
دلتنگی تو را بشنود و انقدر بخشنده که 
گخارتمندان اا رش نش ٢‏ 
اختیارت بگذارد پس وارد می‌شوی به... 

ایست گاه اول 

جمعه است و روز کوه. با اینکه ساعات آغاز 
صبح است ولی کوه و مسیرهایش از افرادی که 
ی ارما اراده آمده‌اند مات ارچک و 
بزرگہ از بچه ۴۵ ساله تا پیرمرد ۷۰ ساله به کوه 
آمده‌اند که البته گروه غالب کوهنوردان. جوانان 
هستند. در ابتدای راه به این می اندیشم که با وجود 
جمعیت زیاد. چطور کوه ارامش عجیبی دارد 
به‌طوری که گویی هیچ چیز قادر نیست این آرامش 


رز نمی تواند دوتا عدد یک 
رقمی را جمع بزند» ولی 
جدید ترین مدل رقصها را بلد 
است. رقصی نیست که بیاید 
و او بلد نباشد 








3 1 
۹ج ۱ 
را برهم بزند و هنوز این حرفم تمام نشده که چند 
دقیقه بعد متوجه می‌شوم که کمی اشتباه کرده‌ام: 
یک گروه ده نفری پسرها با قیافه‌های عجیب و 
غریب که بعضی از آنها گوشواره‌ای هم به گوش 
انداخته‌اند. با مرا را ۱۳ 
صدای ضبط همراهشان با صدای خنده و فریاد انها 
آنچنان ۱۰.۱ سیت 
چیز نمی‌شنوم! و بدون هیچ اراده‌ای پا می‌گذارم 
ایستگاه دوم 
کم کم مسیر شلوغتر می شود. در میانه راہ چند 
کافه کوچک و یک رستوران واقع شده که در ان 
تخت‌های 0 .دا ٠۲۰۰۰۰۰۸۹۰‏ 
کوهنوردان قرار دارد. روی یکی از تخت‌ها خانمی 
که خود را مھوش -م معرفی می‌کند. به همراه دختر 
جوانش نشسته‌اند و به گفته خودشان این دو نفر 
همیشه و صبح زود می آیند که به گرمای هوا 
برنخورند. او می‌گوید: «من معمولاً با دخترم به کوه 
می الج نه اینکه ب۱۸۷ ۸۸۳۳۷۰ ۰س۰ 
می‌کنم محیط کوه برای یک دختر تنها مناسب 
نیست. از سوی دیگر هم دخترم کوهنوردی را خیلی 
دوست دارد. به همین خاطر من هم تنهایش 
نمی‌گذ ارم و سعی می کنم تا انجا که ممکن است با 
او دوست باشه! 
وقتی دختر جوان با لبخند حرفهای مادرش را 
تأآیید می‌کند» در دل خوشحال می‌شوم. و این 
درحالم ات که ا تار رر ادها 
پدرها و مادرها در طول روز فقط سه دقیقه با 
فرزندان خود صحبت می‌کنند ولی امروز به من 
ثابت شد که هنوز پدران و مادرانی هستند که مانند 
یک دوست در کنار فرزندان خود هستند. 
کمی بعد با پیرمرد دل‌زنده‌ای به نام آقای کات 
آشنا می‌شوم. او به همراه دوستان هم‌سن و سالش 
روی تخت دیگری نشسته است و با عده‌ای جوان 
درحال خنده و گفتگوست. او ۷۸ سال دارد هرچند 
که ظاهرش بیش از ۶۰ سال نشان نمی‌دهد! - و 





می‌گوید: سالهاست کوهنوردی می‌کنم و معتقدم 
کوه فضای بسیار مناسبی برای تفریح سالم جوانان 
است. قدیم ترها گروههای خاصی يه کوه هی آمدند. 
اما الان افراد مختلفی به اینجا می آیند. این مساءله از 
جهاتی بسیار خوپ است اما باعث شده که دیگر آن 
۶٥0‏ اعمال ناهنجار 
بعضی افراد از بین برود.» او با گفتن این جملات به 
چند متر دورتر از عده‌ای از کوهنوردان همسن و 
سالش نشسنه اند اشاره می‌کند و با خند ه می‌گوید: 
«خانم! کوهنورد هم کوهنوردهای قدیم!» 
ابستگاه سوم 


7۳ ہہ کی می کت 
ولی هرقدر بالاتر می‌روم. راه ناهموارتر می شود و 
ری ای E.‏ 
است و تا کافه‌های ایستگاه سوم ۶۶ء من ۳ 
مانده. در این بریدگی که از راه اصلی به‌طرف 
رودخانه منشعب می‌شود. زیر سایه درخت بزرگی 
یک اکیپ ده نفری دخترها نشسته و مشغول 
استراحتند. صدای خنده‌شان فضا را پر کرده است. 
چند دختر هم که از بقیه شلوغترند و رهبری گروه با 
انهاست. 

من حس کنجکاوی‌ام گل می‌کند و به سرعت 
خود را در جمع انان میهمان می‌کنم. ارزو ۱۹ ساله 
یکی از دخترهای شاد گروه که با حرارت خاصی 
می‌گوید: «ما تقریبا جمعه هر هفته با هم برنامه می‌گذاريم 
و بیرون می‌رویم. یک هفته کوه. یک هفته پارک و... 
هر چند در عرف جامعه ما این طور جاافتاده که 
دخترها نباید بخندند(!) و با هم ٣‏ .: بروند 
و شاد باشند. ولی مگر دخترها دل ندارند؟» 

و تور ره مونا ۱۸ سال 
که انگار دل پری از «عرف جامعه!» دارد. ادامه 
می‌دهد: «دوستم درست می‌گوید. الان اگر صبح 
دختری با لباس ورزشی به پارک محله‌شان برود و 
بخواهد ورزش کند. همه طور دیگری به او نگاه 
می کنند. ولی اگر یک پسر همین کار را بکند. همه از 
او تعریف می‌کنند و می‌گویند چه پسر سالمی است. 





اصلاً چرا باید این طور باشد. مگر سالم بودن و 
پرداختن به تفریحات سالم هم دختر و پسر دارد؟ 
اینکه دیگر ربطی به دختر و پسر بودن ندارد! 

با حرفهای موناء بقیه هم وارد بحث ما می‌شوند. 
ات EEE TL‏ پک 
نفر بعدی که سمیرا نام دارد و دانشجوی ادبیات 
فارسی است. با ناراحتی می‌گوید: «همه زندگی‌مان 
تیه حرف می ہہ اھ جه م 
دارد دختر با دوستانش به کوه برود؟! اصلا مگر کوه چه 
چیز بدی دارد که دخترها نباید بروند؟ شما نمی‌دانید 
این هفته وج ٠٠٠ ٠٠٠٦۷٦٦‏ او انم 
بیرون می‌رفتيم. چقدر در خانه توبیخ می‌شدم. ما فقط 
شاد هستیم. مگر شاد بودن چه ایرادی دارد؟» 

هیچ جوابی ندارم و واقعا نمی دانم چه بنویسم. 
مقصر کیست؟ نمی‌دانم سو‌ال درستی است یا نه؛ 
اما ایا حقیقت غیر از این است که کوه متعلق به همه 
است و همه کا کے قار طیعت اند ۲۱۳۱ 
دختر و پسر زن و مرد پیر و جوان حق دارند که از 
ان لذت بیرند؟» 

بعد از خداحافظی از دخترها به طرف کافه‌های 
ایستگاه سوم می‌روم. در گوشه دنج یکی از کافه‌ها 
دختری حدودا ۲۰ ساله. درحالی که سرتاپا قرمز 
پوشیده است. با آرایشی تند و زنندهه به همراه سه 
پسر دیگر نشسته است. هر چهار نفر طوری با 
حرص و ولع به سیگارهایشان پک می زنند که انگار 
عصاره وجودشان را در آن می جویند. دختر بسیار 
و بانی است و دا تحکم اسر هالک یک ی ا 
ان می دا مر 76_۹۸ را ۳ ۲۷ 
گیا کنید. من به ےگا کانه بیرون زد 
حالا می گویید به ما چه؟!» 

پسرهارمات وا مهو ہت کاهش می کد ۳ 
ناگهان نمی دانم دختر با همان عصبانیت چه چیزی 
به انها می‌گوید که هر سه پسر با هم جوش 
می اورند و سروصدایشان بالا می گیرد و بعد از جر 
و بحثی طولانی با خشم کافه را ترک می‌کنند و 
دختر با نگاههای تند و تین انها را بدرقه می کند ولی 
انگار کمی بعد پشیمان می‌شود و با عجله به 
دنبالشان می‌رود. طوری که کیفش راروی میز کافه 
میگ 

E)‏ ى میانسالا 
E EE‏ کلت ااه 
قدم پیش می‌گذارد و می‌گوید: «اين دختر گاهی به 
اینجامی اید و هر بار هم با پسرهای مختلف. معمولا 
هم در آخر دعوایشان می شود و با قهر و عصبانیت 
اینجا را ترک می‌کند.» 

او چند لحظه بعد صدایش را پایین تر می‌آورد و 
اد امه می دهد: «دختر فراری است...» 

پا تعجب می پرسم: («پس شما چطور اجازه 





می دھید که به کافه شما..» حتی 
نمی‌گذارد حرفم تمام شود. تند 
تند جواب می‌دهد: «به مساچه 
خانم!... مساحتی به روی خودمان 
نمی آورب_سم که می‌دانیم چه | 
کاره‌اند... مک دنبال دردسر 
می گردیم؟) 

بعد از شنیدن صحبت‌های 
صاحب کافه هنوز هم متعجب 
مانده‌ام که کدام راه باعث دردسر 
مي‌شود؛ راه دادن انا 
ممانعت از ورودشان؟! تا اینکه 
مم بہ... 


ایستگاه چهارم 

اہ تتگا ہے ارہ سان تن 
فقط راہ کمی دشوارتر و شیبدارتر است. هرچه به 
ایستگاههای بالاتر می‌رویم. تعداد کوهنوردان کمتر 
می شود ولی در عوض در کناره‌های راہ جوانانی 
ا ا و اتا 
کرده‌آند. بیشتر دیدہ می شوند. در کنار رودخانه یک 
دسته ۲۵۔۲۰ نفری پسرها دور هم جمع شده‌اند و 
ا اد سس جج ا 
آهنگ 120609 ۱۸۵۵670 وسط گود ماهرانه می رقصد. 
یکی از پسرها که خود رانا ۳٣٣‏ 
می‌کند. درحالی که به دوست رقاصش(!) در وسط 
حلقه اشاره می‌کند. با خنده می‌گوید: «او نمی تواند 
دوتا عدد یک رقمی را جمع بزند. ولی جدیدترین 
مدل رقصها را بلد است. رقصی نیست که بیاید و او 
بلد نباشد؛ ترکی, هندی, عربی» تکنو و... همین جور 
یکت با 

با تعجب می‌پرسم: «یعنی کارش این است؟» 

سامان به تلخی می‌خندد و ادامه می‌دهد: «نه 
توی کار نوار و فیلم و شو و اینهاست. ولی باورتان 
می‌شود. او تا سوم راهنمایی درس خوانده اما به 
اندازه یک بازاری قدیمی درامد دارد... آن‌وقت من 
هنوز سر سفره پدرم می‌نشینم و برای شهریه 
دانشگاهم مجیورم دستم را جلوی او دراز کنم...» 

او این را می‌گوید و نگاهش را به سویی دیگر 
منحرف می کٹ با e o‏ 
طبقاتی در اینجا هم دست از سر جوانان برنمی دارد. 
اینجا هم مثل بقیه جاها مرزبندی دارد: پولدارها 
ان ایی پور ۲ ۱۱۰ 

کمی بالاتر. روبروی منظره‌ای زیباء دختر و پسر 
جوانی که خود را نسترن و مهران معرفی می‌کنند. 
e cE WNC‏ 
یک منظره هستند. به گفته خودشان, دانشجوی 
نقاشی‌اند و معمولاً هم جمعه‌ها برای پیدا کردن 
سوژه برای کارهایشان به کوه 
میا 

نسترن که دختری شاد و 
پرانرژی به نظر می‌رسد. 
می‌گوید: «دانشجویان هنر 
ندا سوژه می‌نالند. 
| ولی به نظر من کوہ آنقدر 
موضوعات و صحنه‌های زیبا و 
طبیعی دارد که ادم واقعا می‌ماند 
کدام را انتخضاپ کند!» بعد با 
دوستش در مورد زاویه سوژه 





در عرف حامعه ما این طور حاافتاده که دخترها 
نباید بخندند (!) وبا 


باشند. ولی مگر دخترها دل ندارند؟ 


سم 


ازادانه بیرون بروند و شاد 


جس ا 

مھران درحالی که پیچ سه پایه انش را محکم 
می کندء می‌گوید: «جستجوی هدفمند در طبیعت 
دقت آدم را خیلی زیاد می کند. و همین کار این نکته 
رادر من تقویت کرده که از هر چیزی سطحی نگذرم 
و ان را برای خودم تحلیل کنم. شاید در هر چیز 
٣٦‏ کن ریاد مرا 
وقتشان نمی‌شوم و انها را درحالی که مشغول 
سايه زدن طرحھایشان هستند. ترک کم 

در راہ داز گشت 

بعد از کمی استراحت در ایستگاه چهارم. يه 
طرف پایین سرازیر می‌شوم. در یکی از پیچھا 
نزدیک به ایستگاههای پایین. دو پسر جوان که خود 
برمی‌دارند. از لیاسهای کوهشان پید است که 
کوھنوردانی حرفه ای اند. به کفته خودشان 
خود انھاء (رفتارشان) بسیار تاٴشیر گذاشته ات 
چون هر دو بسیار آرام و با طمانینه صحبت 
مک هادی می‌گوید: «همه تلاش انسانهاء این 
است که نهایتاً به آرامش برسند و هر کس هم این 
از چیزهایی که واقعا به ادم ارامش می‌دهد. همین 
بیگانه اند. من آرامش کوه را با هیچ چیز عوض 
نمی کنم. در اینجا بهتر می‌توانم به خودم. به زندگی‌ام. 
به افکار و عقایدم فکر کنم...» 

حرفهای هادی که به اینجا می‌رسد. مدتی مکث 
می‌کند و دوستش شھرام رشته کلام را یە دست 
۷۶۶۷۶۹٦ + ))0٥٠‏ یئ یکی از 
مشکلات عمده ما این است که ما هیچ وقت به 
خودمان فکر نمی‌کنیم. نمی‌دانم. شاید هم این 
من هميشه در سکوت طبیعت خودم راپیدامی کنم.) 

حرفهای هادی و شهرام که به پایان می رسد به 
این فکر می‌کنم که چقدر ارزشها و هدفها از نظر 
است که جوانانی هستند که واقعا فکر می کنند و از 
ان خویتر که کوه را برای اندیشیدن انتخاب می‌کنند. 

مادر بایان فک , ک8ا ک این نکته خالی ان 
کوهنوردی و اشتی با طبیعت را توصیه می‌کردند. 
هرچند که در کوه هم مثل بقیه مکانها گاه صحنه‌هاء 
برخورد. شلوغی‌ها و شیطنت‌هایی پیش می‌اید. اما 
این چیزها هیچ‌گاه از زیبایی آرامش حقیقی کوه 
نمی‌کاهد. کوه هميشه همان کوه است... 





یم ۰ 
۰۰ 


دنبال استواری زندگی مشترکت 


با 


٠ 
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یک هفته 
چند تضاه 


محمد سروش 


تعبیر ی به نام اصلاح طلبی 


از نخستین ماههای پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و 
انتخاب قاطع تفکری که آقای خاتمی نماینده بیان آن 
بود اصطلاح و تعبیری در فضای سیاسی کشور پدید 
امد به نام «اصلاح طلبی». این مفهوم که بویژه پس از 
انتخابات مجلس هفتم در اخرین ماه سال ۸ کاریرد 
وسیع‌تری یافت و به یک واژه رایج در جامعه بدل شد 
درواقع بیان کننده رویکردی خاص در عرصه اجتماع 
و نگاهی ویژه به روند تحولات کشور بود. رویکردی 
که در اصل یک طیف وسیع از نیروهای سیاسی در 
چارچوب ان نگاهی یکسان به مسائل مختلف داشتند. 
اصلاح طلبی در ادییات جاری سیاسی در کشور برای 
نامیدن ان بخش از نیروهای فعال سیاسی به‌کار 
گرفته شد که در پرتو تحولات پس از دوم خرداد ۷۶ 
و دیدگاههای خود یافته بود و به مدد دو انتخاب 
ریاست جمهوری و مجلس جامعه و افکار عمومی 
نسبت به انها اقبال نشان داده بود و اقبالی که موجب 
گشت جناح اکثریت در دو رکن مهم اداره کشور یعنی 
قوه مجریه و قوه مقننه از کسانی تشکیل شود که 
اصلاح طلب نامیده می شد ند. اصلاح طلبان طی حدود 
عملکردها در عرصه‌هایی که حضور داشتند از خود 
مورد توجه قرار خواهد گرفت. درواقع می‌توان گفت 
تعیین کنند ه حضور افراد در مناصب بود و احراز 
مسوولیت‌ها متکی به رای مردم بوده یعنی دولت. 
مجلس و دوره نخست انتخایات شوراهای اسلامی 
واژه اصلاح طلبی کاربرد پیدا کرد و در مقایل ان و 
برای نامیدن نیروهای طیف مقابل اصلاح طلبان از مفاهیمی 
اصلاح طلبی محل مناقشه فکری و نظری بسیار در 
سطح سیاست داخل کشور و میان نیروهای سیاسی 
مختلف قرار گرفت. ابعاد گوناگون این تعبیر توسط منتقدان 
کاویده شد و گاه برای جدا کردن طیفی از جناح 
اکثریت از تقسیم بندیهایی نظیر اصلاح طلب واقعی و 
اصلاح طلب قلابی استفاده گردید. اما به هرحال در 
که اصلاح‌طلبان اصولا کسانی هستند که درقبال 
مسائل جامعه معتقد به تغییرات بوده و گرچه در نوع 
رویکرد به تغییرات برخی ملایم تر و متناسب با 
اقتضائات جامعه حرکت کردند و برحی دید گاه 
رادیکال‌تری داشتند. اما در اصل همه به این نقطه 


رسیدہ بودند که کشور برای بیرون شدن از آن وضعیت و 


| »و آشرایط نیاز شدید به اعمال تغییرات در همه ابعاد 
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بویژه تغییرات بینشی و روشی در مدیریت جامعه دارد. 


پر تنش تر بن مباحث 


رویکرد اصلاح‌طلبی که نمایندگان آن اکثریت را 
در مجلس به دست اوردند طی بیش از سه سالی که 
از عمر مجلس گذشته همه تلاش خود را بەکار بستند 
تا طرحها و لوایحی را به تصویب برسانند که در 
زمینه‌هایی چون تأمین و حفاظت از حداکثر آزادیهای 
قانونی مردم. نهادینه کردن سازوکارهای 
دموکراتیک برای اداره جامعه. تقویت بعد جمهوریت 
در نظام جمهوری اسلامی و تحقق بهتر و بیشتر 
حاکمیت مردم کارگشا باشد. بگذریم از اینکه بسیاری 
از این حرکتها در تصویب قوانین با برخورد با سد 
شورای نگهبان ناکام ماند و مصوبات نتوانست تایید 
شورای نگهبان را دریافت دارد. اما به هرحال تلاشها 
و کوشا سیت و سوی انم گرتہ داشت اختاف ار 
پیرامون ابعاد مفهوم و منطوق اصلاحات و اصلاح طلبی در 
مقاطعی به یکی از پرتنش ترین مباحث مطرح در 
حوزه سیاست داخلی بدل شد. به گونه‌ای که مقامات 
عالی کشور را به واکنش‌هایی وادار کرد و آنان 


دیدگاههای خود را در باب اصلاحات ایراز داشتند. 


و نقد نگامهای کارکردی 
و یا ابزاری به ارزشها و 
اف لت 
چالش برانگیزترین بحٹھا 
طی سالهای اخیر میان 
تفکر ات مختلف در 


حامعه بودہ ایت 


و التهابهای ناشی از ان رئيس مجلس و رئيس جمهور 
به این بحث وارد شدند و نقطه نظرات خود را در این 
صریح و شفاف وارد مباحث اختلافی می‌شود. هفته پیش 
در نطقی که در مجلس ايراد شد به موضوع اصلاحات 
پرداخت و آن راتنها در چارچوب قانون اساسی قابل 
طرح و پیگیری بیان نمود: «با صراحت می گویم 
همراه با هم مورد قبول من است و معتقدم اگرچه در 
قانون اساسی ضعف‌هایی هست و در بعضی موارد 
هم قانون اساسی اجرانمی‌شود. اما بايد همه حرکات 
خود را در چارچوب قانون اساسی پیگیری کنیم و 
جوسازی و هیاهوکاری درست نمی‌شود. ضمن انکه 
باید توجه داشته باشیم که اصلاحات متعلق به ۷۰۔۶۰ 
میلیون نفر جمعیت کشور است.» 

رئیس مجلس در یک فرصت دیگر نیز با اشاره 
به اینکه رای مردم تعیین کننده است و حضرت امام(ره) 
همواره سعی در جلب اعتماد مردم داشت هرگونه 
ایجاد یس و تردید را در جامعه مورد نکوهش قرار 


دی ناسوت سا ی میھت 
حجت الاسلام کروبی گفت: «روی سخن من 
سا سک ک غ ی ونم 
می‌شوند. از یک طرف عده‌ای از دوستان ما موانع 
زیادی ایجاد کردند و از طرف دیگر عده‌ای با طرح 
مباحثی چون انسداد و بن بست سیاسی در گوش 
مردم ايه یاس خواندند. این حرفها در مردم اثر 
می‌گذ ارد. مگر می‌شود مردم را وادار به انجام کاری 
کرد و در عین حال برای انها ايه یاس خواند؟ باید به 
مردم امید داد تا انگیزه مشارکت در اداره کشور پیدا کنند.» 


نے ك لف مھ کی 


در این میان آقای خاتمی رئیس جمهوری از 
فرصت نشست مشترک دولت و مجلس استفاده کرد 
و به طرح پاره ای دیدگاههای حود در مورد روند 
اصلاحات ولزوم تداوم ان سحخن گفت: ((بند ه به لحاظ 
تفکر فردی و تحلیل شرایط تاریخی و اجتماعی 
معتقدم در جامعه مردم‌سالار دینی» دين ازادی را 
تلطیف می کند و آزادی دین را پویا و با معیارهای 
زمان سازگار می کند. من از موضع دین از آزادی. 
استقلال عدالت و مردم‌سالاری دفاع می‌کنم.» 


مار ها شکست ! 


خاتمی با تأکید بر ضرورت تداوم اصلاحات در 
جامعه گفت: «دو دسته فرایند اصلاحات را شکست 
خورده می‌دانند. کسانی که هر اصلاحی ولو در درون 
نظام رابه خروج از نظام و ضدیت با ان تلقی می کنند 
فا کات سل ری سو کی 
تناقض امیز می دانند و اصلاحات را در حذف دین از 
صحنه زندگی می‌دانند.» به اعتقاد رئیس جمهوری 
«دسته اول کسانی هستند که مرادشان از نظام 
شکست وعدم اقبال مردح مواجه شدہ است. نتیجه 
جوانان به خارج و امید نجات از سوی بیگانگان است 

رئیس جمهوری با تقبیح نگاه سختگیرانه و امنیتی 
به برخی تصمیم‌گیریها و مسائل کشور یاداور شد: 
«حتی در برخی تریبونهای مقدس و رسانه‌های 
رسمی به صراحت گفته می شود که لوایح رئيس 
جمهوری توسط امریکا تهیه شدہ و از سوی 
مزدورانش در مملکت مطرح شدہ است. بدیهی است 
و هر حرکتی را که مخالف منش و بینش انها باشد. 
ما جو گر تھا بی اتا 

آقای خاتمی در تبیین نظریات دسته دوم مخالفان 
مات به این نکنه ما ات کت 
اصل دين را فاجعه دانسته و جمھوری اسلامی را 
این است که بايد دين راکنار بگذاریم.» 

نگاه آقای خاتمی به مسائل و رویدادهای کشور 
همواره منظری آسیب شناسانه داشته است. ایشان 
مشاهده می کند. اعلام نماید. از دید رئيس جمهوری 
یکی از مباحث اساسی که می‌تواند روند امور را به 
انحراف کشاند «برداشت فاشیستی» از دین است. 





آقای خاتمی در حضور اعضای دولت و مجلس 
ِء را ی وت تحت 
به گفته رئیس جمھوری حکومت دینی می تواند 
و باید ایران را نجات دھد و منشاء تحول در 
دنیای اسلام شود در صورتی که واقعا 
دين را منادی مردم‌سالاری بدانیم. و 
«این مهم وقنی محقق خواهد 





می اندیشد و در این دیدگاه حقوق و منافع و مصالح 
مردم و نظام فاقد ارزش و اعتبار است. وحضور مردم 
در انتخابات و در عرصه سیاسی زمانی مقبول و 
موجه است که همدل و همراه با ان باشد. در این 
دیدگاه برای حذف مخالفان و منتقدان حتی قانونی, 
به کار بستن هر روش و ابزاری مشروع 

و موجه است و قانون اساسی 

و شرع و مات انقلاب 

و نظام تأثیری در این 

اراده قاطع و مصمم 


شد که از دیدگاه فاشیستی و یکی از مسا حت اساسی ندارد.» 

یا لیبرالیستی به حکومت ۹ 7 ۲ در واکنش به سخنان 
دی نکرنسته نشود. که از دید رئیس آقای خاتمی. روزنامه 
همان گونه که تعبییر حمهور می تواند روند رسالت نیز یادداشتی رابا 
E‏ 0 عنوان «لحظه‌ای ا٣‏ 
تفسیر فاشیستی ان ۰ امور را به انحراف جمهور» به این موضوع 
نادرست است. امروز فاجعه بکشاند برداشت اختصاص داد و ضمن 
این است که احیانا بر ۱۱۳ تا a‏ ۱ اشاره به اک «اين مقاله 
مبانی فاشیسم از دين و فاشیستی از دین است به‌طور کامل با دغدغه‌هاو 


انقلاب برای بیرون کردن 
رقیب استفاده شود. باید باور 
کرد که زمان ما زمان نفی تفسیرهای فاشیستی, 
ارتجاعی و دور از واقعیات زمان از دین است.» 

اینکه از دید رئیس جمهور یکی از مسائل مهم و 
دغدغه‌های مطرح در جامعه تفسیر و تعبیر فاشیستی 
از دین است. حکایت از وجود ا ۳۳ ۱۳ 
برداشتهای مترقی نسبت به دين می تواند اینده 
حکومت دیٹی را با خطر مواجه سا ۳۱ 
ایشان تنها حکومت دینی با رویکرد مردم‌سالارانه 
می تواند زمینه تحقق حاکمیت کامل اسلام رادر دنیای 
کنونی فراهم آورد. 

این سخنان آقلی خاتمی دتا ۳۳۰ 
روزنامه یاس نو شد که در ان امده است: «جامعه 
ابرانی به تعبیر مکرر خاتمی جامعه استبد ادزده است 
و این استبداد ريشه در تاریخ و فرهنگ عمومی جامعه 
دارد و بر همین اساس این ظرفیت فرهنگی وجود دارد 
که استیداد خود را در جامعه و ظاهر دین, انقلاب و 
ارزشهای سیاسی فرهنگ بازنمایی و بازتولید کند و 
برخلاف آنچه که در کک راهم ۳۳۵ 
اسلامی و نظام جمهوری مستتر بود. مجددا تقویت و 
تحکیم یابد و علیه انقلاب و نظام به‌کار گرفته شود.» 

به اعتقاد یادد اشت نویس روزنامه یاس نو «تفسیر 
فاشیستی از دین و انقلاب فقط به کسب قدرت 


حساسیت های ۰ اقای 
۱ خاتمی موافق است و هیچ 
خرده‌ای به ان ندارد» نوشته است: 
«سو ال حقیر از آقای خاتمی این است که آیا 
بزرگترین و بیشترین خطری که در حوره اندیشه 
جامعه مارا تهدید می‌کند وجود افرادی است که با 
ازدین اسست؟ ویا کر 5ای 
که با نام ازادی با دین مخالفت می‌کنند؟ ایا ذهنیت 
نخبگان و فرهیختگان جامعه ما در معرض هجوم 
افکار لیبرالیستی و اومانیستی و سکولاریستی است 
و یا در معرض هجوم فکری از سوی متحجران؟» 
به اعتقاد این یادداشت نویس «خطری که 
دانشگاهیان و دانشجویان مارا تهدید می کند از سوی 
کسانی است که حاکمیت سیاسی دين در اداره جامعه 
رابه چالش می طلبند.) 
و یا ابزاری به ارزشها و مفاهیم مقدس از 
چالش برانگیزترین بحثها طی سالهای اخیر میان 
تفکرات مختلف در جامعه بوده است و به نظر می رسد 
که این موضوع ناشی از وجود اختلاف در بینش 5 
نوع نگاه انسانها به مباحث فکری و نظری است. 








به حکم منابع دینی 
نمی توانیم به دنبال سلاح 
هسته‌ای باشیم 
(همبستگی ۸۲/۵/۱۲) 
7 وزارت کشور فقط نظر مراجع چهارگانه 





قانونی را بپذیرد. سخنگوی شورای نگهبان: 
وزارت کشور نمی تواند چنین کاری کند 

(آفتاب یزد ۸۲/۵/۱۲) 
لا نشست مهم دولت و مجلس درباره 
وضعیت کشور 





(ایران ۸۲/۵/۱۲) 


8 بلاتکلیفی پرونده تخلف ۵۲۵ میلیاردی 
صداو سیما 





(یاس نو ۸۳/۵/۱۳) 
صنعتی از فعالیت‌های هسته‌ای کشور 


(سیاست روز ۸۲/۵/۱۳) 
للا پرونده صدا و سیما بلاتکلیف نیست. 
(یاس نو ۸۳/۵/۱۳) 


کنوانسیون رفع تبعیض از زنان 
(همبستگی ۸۲/۵/۱۳) 


۷ خاتمی: اصلاحات در ميان دولبه قیچی 8 


وادادگی و تنگ نظری قرار گرفته است 
(جوان ۸۲/۵/۱۴) 
لٹ خاتمی: برای ایران نگرانم 
(آفتاب یزد ۸۲/۵/۱۴) 
3 خاتمی: دفاعم ار اراد از موضع دين است 
(رسالت ۸۳۲/۵/۱۴) 
ا رئیس جمهور در جلسه مشترک دولت و 
مجلس: هدف انقلاب حاکمیت بینش فاشیستی 
بر جامعه نبود 
(یاس نو ۸۲/۵/۱۴) 
لا گزارشی از بغدادہ نخستین مذاکره رسمی 
ایران با حکومت انتقالی عراق 
(انتخاب ۸۲/۵/۱۵) 
8 رئيس فراکسیون مجمع روحانیون: 
استبداد داخلی بهتر از سلطه خارجی است 
(ابرار ۸۲/۵/۱۵) 
8[ کروبی در واکنش به اعتراضات نسبت به 
مصوبه مجلس در خصوص الحاق به کنوانسیون 
رفع تبعیض علیه زنان: جوسازی نکنید 
(نسیم صبا ۸۲/۵/۱۵) 
کلیات لایحه مبارزه با پول‌شویی در مجلس 
تصویب شد. پولهای آلوده 
(اعتماد ۸۲/۵/۱۵) 
8 با اجرای یک دستورالعمل. بازار بورس 
رشد قيمت‌ها را متوقف کرد 
(ایران ۸۲/۵/۱۵) 
8 تلاش مجلس برای محدودسازی 
بازداشتهای موقت 
(آفتاب یزد ۸۲/۵/۱۵) 


شمارہ ه۱ 






ج 
¢ 








دو نگارش از حامد - مظفری 
«خبرنگار افتخاری سرویس فرهنگی» 


تاملی بر روابط دختر و پسر 


فکر کن اگر این آتش و 
پنبه در کنج خلوتی از 
خیابان کنار هم قدم 
بزنند و دست هم را 
بگیرند چه خواهد شد؟ 

به روایت همان 
قدیمی‌هاء شعله آتش 
۳۹ می افتد به جان نرم و 
نازک پنبه. یک ان اتش زبانه می‌گیرد و بعد نه از 
پنبه خبری است و نه از آتش. انگار نه انگار که 
روزی روزگاری پنبه و آتش در کنج خلوت خیابانی 
قدم زده‌اند... 

باز هم همان قدما می‌گویند را‌حل آن است که 
بگذاری آتش جایی دور بسوزد و پنبه هم محفوظ 
سا تا فراع تباصا بھی ]رن 
پنبه همواره حائلی بینشان باشد. 

انها را گفتم تا برسم به این نکته که تا زمانی که 
بزرگترها تعبیرشان از دختر و پسر تعبیر آتش و 
پنبه است هیچگاه نمی توانیم جامعه را اصلاح کنیم. 
این غا اسک کہ فعرارد برای مات فا را 
موجوداتی خطرناک و غولهای بی شاخ و دم نشان 
دهند که هرگاه نزدیک دختری شوند فقط به دنبال 
سوءاستفاده و آتش زدن هستند نه چیز دیگر. در 
صورتی که خود می دانند اینگونه نیست! 

دقت شود که وقتی مرتباً از تعبیر آتش و پنبه در 
مورد روابط دختر و پسر استفاده می‌شود کم کم 
یک ذهنیت منفی در ذهن دختران نسبت به جنس 
مخالف ایک کر امد که این افد او ات کون 
را در سطوح بالاتر نشان خواهد داد و آن هنگامی 
ابی کف ی خر اسرب کی ان مها را 
گے رک اکدات کس آج رتت اس ک 
مشکل بروز می کند بیشتر دخترها از پسرها برای 
ازدواج وحشت دارند و شاید هم یکی از دلایل 
بالارفتن سن ازدواج همین باشد. 

شاید بشود کاری کرد که به یک اشاره پنبه 
نسوزد و شعله در دلش کارگر نیفتد. این شاید راہ 
ستول ری اد کا اریت اذ کی ڈیر ات قفا 
کسی داد هو ای یتوہ ا ذافق باق چظور 
TE EC‏ 
ان حور نت اعت كار کزان و 
روشهای ازدواج مدرن راکه آشنایی شخصی دختر 
و پسر است بدون نگرانی انتخاب کرد؟ 


در پاسخ به پرسش فوق باید گفت برخی از 


شمارہ ۳۹۰۱ 


نمی دهد راه دوم را برگزیده‌اند. اشنایی دختر و 
پسر و در معرض قرار گرفتن توانمندی‌های اخلاقی 


صورتی که امروزه دوستیهای خیابانی نامیده 
می شود. 

نجریه نشان داده است که نه محدودیت و نه 
۳7 ها ور Els‏ 
کرده‌ایم و غرب هم بی بند و باری را پس چه باید 
کرک 

«خیرالامور اوسطها» 

بهترین مسیر تعادل و میانه‌روی است و جوانان 
چه دختر و چه پسر به هیچ وجه نباید خود و 
عو اتشان رآمفت معان گنن دا تفت کرو که چا 
عاطفه و عشق خود را خرج چه کسی می‌کنيم. در 
وسواس یه حرج می دهیم درمعامله عواطفمان 






٭٭ 


۵ راسالم نگہ نخو 3 داشت 


و غریب! این روایت را بخوانید. 

بعد از دوسال درس خواندن بالاخره بر غول 
کنکور غلیه کرده‌ای و توانسته ای در رشته × در 
دانشگاه ۷ قبول شوی. 

کل خوشهالی ری کے نام وہ کا گنن 
می شود که در دانشگاه استفاده از چادر الزامی 
فکر می‌کنی می‌بینی بهرحال این وضعیت بهتر از ان 
سے سراف رہ ل کاو 
صرف شرکت مجدد درکنکور کنی تا شاید... 

به هر صورت هر روزیرای رفتن به دانشگاه 
چادری در کیفت می‌گذ اری» به دانشگاه که رسیدی 
ا را تز او و ند و بر سرت می‌گذ اری» کلاسها که 
تمام شد و همینکه به خیابان رسیدی چادرت را 
درمی‌اوری روسری ات را کمی عقب تر می‌کشی و 
باز ممکن است با این فکر به خودت تسلی دهی که 
گذاشتن چادر در ساختمان دانشگاه یک قانون 
است. و تو البته هیچگاه از چراغ قرمز رد نمی‌شوی! 

درخیابان نکاهت به زنها دقیقتر می شود. زنهای 
چادری» زنهایی با مانتوهای بلند و مقنعه و بالاخره 
زنهایی با مانتوهایی که روز به روز کوتاهتر 
می‌شود و اینجاست که اگر جوان باشی و بی‌تجربه, 
یک ردیف علامت سوال توی ذهنت می ریزد که 
چرا؟ و چطور؟ 

چندی پیش نیروی انتظامی در بیانیه ای اعلام 
کرد که فروشندکان مانتوهای زنانه حق فروش 
بای کی تاد ی مغایر با کرات اسلامی وا 
ندارند و بامتخلفین به شدت برخورد می‌شود! 

به راستی مابه کجا می‌رویم؟ در کدام جامعه در 


دنیای امروز با برخورد کردن ۲ روہ ہہ از 
برای او کوتاه یا بلند بودن مانتو مهم ن نوست 
او ابتدا به کیفیت نگاه می‌کند و سپس به عرضه 
می پردازد. 

از طرفی اگر نیروی انتظامی واقعاً به دنبال راہ 
حل اساسی برای به ظاهر معضل مانتوهای کوتاه 
است بايد به دنبال سرچشمه باشد و ببیند که این 
مانتوها در کجا تولید می‌شوند. فرض کنید نیروی 
انتظامی توانست جلوی تمامی تولیدکنندگان و 
فروشندگان این قبیل پوشاک را بگیرد ایا باز هم 
می‌توان اطمینان داشت که الیسه‌ای مشایه از 
کشورهای خارجی وارد نشود؟ که اگر جلوی 
واردات البسه راهم بگیریم در این صورت شخص 
متقاضی می‌تواند به یکی از مزونهای خانگی 
مراجعه کرده و به راحتی مانتوی دلخواه خود را 
سفارش دهد! 

پس می‌بینیم که فرآیند مدنظر نیروی انتظامی 
اگرچه تخلف راکم می کند ولی ان را از بین نمی‌برد. 

در چنین شرایطی بهترین راہ حل کار فرهنگی 
است. یعنی از همان دوران دیستاز کس راب 
ہے چھر ہہ سی ره 
را در شرایط انتخاب (اختیار و نه اجبار) قرار دھیم 
دست نخواهد داد. 

در پایان ذکر یک نکته ضروری است و انهم 
تمام بدن را بپوشاند و در قران هم صریحا ذکر 
نشده که چادر الزامی است. حتی یکی از مراجع هم 
در جایی گفته است «آنچه در قرآن آمده است چیزی 
در حد مانتو و مقنعه است.» 


به هر تقدیر اموزشهای صحیح و اصولی 
می تواند در انتخاب مسیر درست و منطقی موٴثر 

















گرامید اشت سالروز 
بازگشت آزادگان به وطن 





با توجه به فرارسیدن بيست و ششم مرداد ماه 
سل ۱ ادگان به ایران اسلامی, دو خاطره از 
این عزیزان را به چاپ می رسانیم با این اميد که 
گرچه مختصر قدردان دلیرمردیها و رشادتهای ا 


بزرگواران باشیم. 
۰ نفر در یک قفس 


تاریخ اسارت: ۶۷/۳/۲۱ 

۰ تا نفر از نیروهای ایرانی را داخل یک 
قفس (اردوگاه یا بازداشتگاه اسرا) کردند و با وجود 
هوای گرم و سوزان, درهای ان را بستند. همان طور 
ماندیم تایک هفته, یعنی یک هفته نه ابی داشتیم و نه 
غذایی و نه جایی برای رفع حاجت. بی آب و غذایی را 
می‌توانستیم تحمل کنیم. اما تحمل سومی را 
نداشتیم به ناچار گوشه‌ای از قفس را به عنوان 
اسایشگاه شد و هم دستشویی! 

هر روز نگهبانان و افسران عراقی با کابل و باتوم 
وارد قفس شده و می‌افتادند به جانمان. اگر به بدن 
e‏ و سياه شده هر اسیر نگاه می‌کردی» محل 
زخمهای عفونت کردہ را می‌دیدی. 

افسران عراقی می‌گفتند: «شما که می‌گویید هر 
که کشته شود وارد بهشت می‌شود. پس شما را 
زودتر می کشیم تا وارد بهشت شوید» 

و بعد با تمسخر می پرسیدند: «زیر چرخ دنده 
گرفتن. ات شدن ۱ ست؟!) 

جواب می دادیم که: «بله وارد بهشت شدن است 
چون ما در راه عقیدہ و پیاده کردن احکام الهی و 
دفاع از سرزمین خود می جنگیم.» 

زمانی که بچه‌ها را شکنجه می‌کردند. به تمسخر 
می‌گفتند: «می‌خواهیم شما را بفرستیم کربلا» و ما 
می فھمیدیم که کربلا یعنی زندان و سلول انفرادی!» 

یکی از خاطره‌هایی که هرگز فراموش نمی‌کنم. 
مربوط است به ماه میارک رمضان که اکثر ازاده‌ها 
روزه بودند. هر روز نگهبانها به‌نحوی بهانه 
می‌گرفتند تا مارا اذیت کنند. یک روز که مدت زیادی 
را در صف امار صیح نشسته بودیم و از خستگی. 
پاها و کمرمان درد گرفته بود. یکی از اسرا بلند شد و 





به نگهبانها اعتراض کرد: «چرا خالا که آمار گرفتید 
مارا آزاد نمی‌کنید؟» 
جواب اعتراضش ریات 10۱۷۷۷۹۷ 
آن فرد مسن نود همه ا ااا ا ۱ 
کردند که جواب انها نیز جز باتوم و کابل نبود. در 
همین اوضاع. یک اسیر ایرانی جاسوس که مسوول 
انتظامات قفس شماره پنج بود. وارد شد و مثل 
نگهیانهای عراقی کابل به دست گرفت و شروع کرد 
به زدن ما. این مساله برای ما که همه ایرانی 
[ بودیم. درد بزرگی بود. همین خائنها بودند که ما 
دویست نفر از ما را بعد از تنبیه شدید. 
عریان کردند و مجبورمان کردند که روی 
اسفالت در ان هوای گرم سینه‌خیز برویم. ما 
در آن ماه مبارک» درحالی که ا 
بودیم. داخل فاضلاب و کثافات دستشویی 
| می انداختند. خیلی زجرآور وا 
اینکه نمی‌توانستیم از خود دفاع کنیم. وقتی 
شکنجه تمام شد بلند شدم و به یکی از بچه‌های 
مسجدسلیمان که به زبان عربر 3 
گفتم: «به این عراقیها بگو شما که دم از اسلام و 
مسلمانی می‌زنید. چرا در این ماه اسرا را با زبان 
روزه شکنجه می‌کنید؟» جواب دادند که زندگی شما 
در دست ماست. می‌توانیم همه شمارا بکشیم. و 
تاکید می‌کردند که: «قران به زبان عربی که زبان 
ماست. نازل شده است و بیشتر پیامبران هم عرب 
بوده‌اند و اکثر امامان هم در خاک عراق دفن شده‌اند 
وبا این همه شماادعا می کنید که مسلمان هستید؟ ما 
مسلمانیم. نه شما!» 


ده نکنه از اسارت 

0 کریم عبدی از ایلام 

تاریخ اسارت: ۵٩/۷/۷‏ 

بگذارید خیلی تلگرافی و خلاصه. ده موضوع از 
مسائلی را که در دوران اسارت با ان روزگار 
گذراندیم» بنویسم. 

۱ نفر در یک اتاق ۰ متری بودیم. 

۲ اگر نماز را به جماعت می‌خواندیم. 
سروکارمان با کتک بود و شکنجه. 

۲ اگر به نفت برای روش کردن اتش دست 
می‌زدیم. آن را از ما می‌گرفتند و روی پایمان 
می ریختند و آتش می زدند. 

۴۔ هر ماه یکیار. ما را دسته جمعی به بهانه 
آشوبگری می‌گرفتند زیر کابل, و با پوتین روی سر وا 
کمرمان می ایستادند. من با همین شکنجه از ناحیه 
سر و کمر معیوب شد م. 

هدر طول ۴۸ ساعت فقط یک نا0 ا 
ما می دادند. 

۶ برای ۱۵۰۰ نفر فقط چند ر271 ا 

۷برای ۰ نفر هشت دوش حمام وجود داشت. 

۸ هر ماه یکبار. از ما دعوت می کردند که به 
سازمان مجاهدین خلق (منانتین) ا 
خودداری ما را می‌دیدند. زیر بارانی از باتوم و 
شلاق قرار می‌گرفتیم. 

۹در ۲۴ ساعت یک لیوان چای سرد سهمیه داشتیم. 

۰ برای هر چند نفر. یک خلبیٰ می داد‌ند. ١‏ 
حلبی را شبها برای دستشویی استفاده می‌کردیم و 
روزها با شستشوی ان, اب در داخل ان می ریختیم 
برای آشامیدن, یعنی آن حلب شبها ظرف دستشویی 
بود و روزها ظرف اب ما. 
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یک ماه گذشته 
کک ابی 7 
سبلان فراهم شده بود. 


برگزاری اردوی طرح ولایت 
اردوی طرح ولایت دانش آموزان پسر بسیجی 
ناحیه دانش اموزی تهران با حضور بیش از ۱۰۰۰ 
نفر طی دو نوبت برگزار شد. 

سرهنگ رجبی رئیس ستاد طرح ولایت در 
گفتگویی با خبرنگار مجله. هدف از برگزاری | 
اردو را تبیین آرمانها و اهداف عالیه مقام ولایت 
عنوان کرد که در دوره‌های آموزشی, عقیدتی. 
۱ خلاق و سیاسی برگزار شد. 

شایان ذکر است که این اردو در دو مرحله 
مقدماتی و تکمیلی برگزار می گردد. مرحله مقدماتی 
الط ناحیه دانش‌آموزی و دوره > 
توسط سازمان بسیج دانش آموزی برگزار می شود 
و در ان دانش اموزان سالهای اول و دوم دبیرستان 
که عضو شورای بسیج مدرسه هستند. شرکت 
خواهند داشت 

وی در ادامه در رابطه با میزان دستیابی به 
اهد اف تعیین شده از برگزاری این اردو گفت: 

ا توجه به تنوع دانش‌آموزانی که تا ۳ 
توانستیم به دوسوم اهدافمان دست یابیم و بقیه 
اهداف نیز به دلیل اینکه دانش‌اموزان شرکت کننده دارای 
شرایط لازم نبودند. حاصل نشد و همچنین اشکالات 
موجود در سیستم آموزشی نیز مزید بر علت بود. 

طیق نظرسنجی به عمل امده» دانش ‌اموزان از 
نحوه برگزاری اردو راضی بودند.» 

محسن امیری خبرنگار افتخاری 


سیجیان و پاسداران به 
سبلان صعون_کروزن 


پاسداران ہے ٦‏ اقدامی 


روڑھای ر 
«ایمان, اقتدار و اما 
این گروه ایتدا با 


پسندیدہ و منلسب, 
بیست و یکم مرداد ماه با شعار 
» به قله سبلان صعوں > ۱۳ 
ا ھ7 دورالشهد ای 
5 صعود بزرگ به سبلان 6 ۲ 
ای ۱ 
ان برای صعود به سبلان از 
تار شد و اواخر هر هفته در 
دمینه صعود سرا.۰ ا 


تشببع پیکر پاک یک جانباز شهید 

پیکر پاک یکی از جانبازان شهید دوران دفاع 
مقدس بر دستان انبوه مردم مسلمان و شهید داده 
شیراز تشییع شد. 

«شهید علی علی‌پور» که از جانبازان ۷۰ درصد 
دفاع مقدس بود به دلیل جراحات ناشی از جانبازی 
در دهم مرداد ماه جاری در بیمارستان نمازی 
شیراز به فیض شهادت رسید. 

این شهید بزرکوار در عملیات کربلای پنج به 
شدت مجروح و به افتخار جانبازی نائل شده بود. 
پیکر مطهر این شهید والامقام با حضور مردم و 
مسوولان از صحن مطهر احمدین موسی 
(شاهچراغ«ع») تا محل کلزار و شهدای دارالرحمه 
تشییع و در جوار سایر شهدای انقلاپ. و دفاع 
مقدس به خاک سپردہ شد. 
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٭فیلییس بروکز 


شمار: ۳۱۰۱ &) 




















پشت میز کارم نشسته و مشغول مطالعه نامه‌های رسیدہ بودم که مرد داخل 
شد. توی چارچوب در ایستاد و «دق الباب» کرد. می‌دانستم که قرار است امروز 
8 .و اا کونه‌بود. از همین رو ضمی اینکه 
نامه‌هاراجمع و جور می کردم» یک «بفرمایید» گفتم و سر بالا کردم؛ جذبه‌ای خاص 
در چهره‌اش به چشم می امد. سنش بالا بود. حدود ۶۰ سال» اما استوار و با چهره‌ای 
5 ) شبیه به مردهای نسل قدیم. مردی شبیه به مردان سالهای دور 

موهای فروریز. ابروهایی کمانی, سبیل پرپشت و قدبلند. 
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شست. پاکت سیگارش را از داخل جیب بیرون 
ر زیرلب گفت: «اجازه هست؟» و بعد ات کیریت 
سه پک عمیق به سیگار زد تا «گرفت» و بعد فده کیہ 
, را نیز لابه‌لای دودهای سیگار به زبان آورد: 

با یک قاچاقچی صحبت کنی؟ 

ارخ دم۔ در این چھاردہ پانزده سال داستان تکوم 
ادمی دیدار و گفتگو کردہ بودم جز قاچاقچی! با این حال خودم 
ب را به شوخی گرفتم: «شوخی قشنگی بود... در هر صورت من 
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ایت وکت 
۴ %4 مه ¢ 
بر اساس سرگذشت: یوسف 


تهیه و تنظیم از: محسن طیب 


بلند بشم و برم [او را به ماندن که دعوت کردم ادامه داد:] اومدم داستان 
ر زندگی خودم و پسرمرو برات بگم... بنشینم یا برم؟ 
نشست؛ و با خود فکر کردم «شنیدن زندگی یک قاچاق فروش هم 
شنیدنیه!) 
+١١٣٠٥‏ ابا قبل از آن تصمیم گرفتم 
به عنوان سادەترین نوع پذیرایی یک چایی برایش 
بیاورم. از پشت میز بلند شدم و بطرف در راہ افتادم که 

۳ مرد ناگهان دست دراز کرد و مچم را گرفت و با لحنی 

عصبی پرسید «کجا؟» نگاهش کردم. در چهره‌اش غیر 
از خشم. نوعی هراس هم بود. علتش را فھمیدم و به 
آرامی گفتم: 

۔می خوام برات چایی بیارم! 

فشار دست مرد روی مچم کمتر شد و زیر لب 
زمزمه کرد: «ادم فروشی تقاص سنگینی داره‌هاا! 
می‌دونی؟» 

از شما چه پنهان که کمی ترسیدم. ولی نه آنطور 
که خودم را ببازم و بگذارم او بفهمد! لذا دست روی 
شانه اش گذ اشتم و به ارامی گفتم: «اول اينکه من 
آدم‌فروش نیستم و یک نویسنده‌ام...! و دوم هم اینکه؛ 
تقاص تهدید کردن هم کمتر از آدم فروشی نیست... شما 
هم اینو می‌دونی؟ 

مرد تبسم کرد و دستم را فشرد و خندید و گفت: 
«خوشم اومد...» 

اگرچه در دل هنوز ترس داشتم. اما خوشبختانه به تفاهم اولیه رسیده بودیم. 
چایی را پیش رویش گذاشتم و پشت میز نشستم و گفتم: 

.من آماده شنیدن و نوشتن هستم... بفرمایید. 

مرد برای اینکه جو عوض و فضا دوستانه شود. با لحنی دوستانه گفت: 

قصد نداشتم ناراحتت کنم... حالا هم اگر حالت گرفته شده رفع زحمت کنم. 
من هیچ رقم دوست ندارم وقتی با کسی گپ می‌زنم. طرف تو دلش ازم شاکی 
باشه و با صورتش بهم بخنده. 

مرد همینطور می گفت و من که شنیدن اینگونه جملات و دیالوکها . که 
مخصوص مردان نسل گذشته است ۔برایم جالب بود. فقط نگاه می کردم. و مرد 
که بعدا فهمیدم لقب و نامش «یوسف دربه‌در» بود. از این سکوتم برداشت دیگری 
کرد و ناگهان از جا برخاست و همانطور که بطرف در می‌رفت. با لحن و جملات 
خودش خداحافظی کرد: 

۔شر ما کم و عزت شما زیاد... 

این را گفت و خواست برود که مانعش شدم و برایش قسم خوردم که «در دل 
شاکی نیستم» تا بالاخره راضی به ماندن و گفتن شد: 

.من خودم که سواد درست و حسابی ندارم... اما پسرم از بچگی مجله شمارو 
می خرید و دو سه تا مطلبش رو که می‌دونست من دوست دارم برام می‌خوند. از 
جمله همین داستان زندگی. راستش رو بخوای هیچوقت فکر نمی‌کردم که یکروز 
خودم یا فریدون ۔پسرم بشیم سوژه داستان زندگی! اما روزگار. امر غریبیه. 
یکروز خودمون داستان زندگی ملت‌رو می خوندیم تا برامون عبرت بشه, حالا 
قراره خودمون عبرت دیگرون بشیم! هرچند که ما هرگز از هیچ کس و هیچ چیز 


عبرت نگرفتیم! 
یوسف دربه‌در کمی دیگر از روزگار گله کرد و سپس از زندگی خودش و 


E 


پسرش گفت! 

OO 

راست گفته اون کس که گفته: «لاتهای تهران آخرش يا جاشون توی زندانه یا 
میشن لبوفروش»! منم یک زمانی واسه خودم برووبیایی توی محلمان ۔در شرق 
تھران ۔داشتم. هیچکس توی محل از دستم امان نداشت, روزی نبود که دعوانکنم 
و کارم به کلانتری نکشہ... پدرم که توی بچگی‌ام مرد. اما مادرم همیشه می‌گفت 
فقط آرزوی دیدن عروسی من رو داره و بس! اما کدام عروسی؟ من اصلاً توی این 
فکرها نبودم. صبح تا شب يا مشغول عرق‌خوری و نشستن سر بساط منقل بودم. 
یا داشتم دعوا می کردم و مشغول قمار.... توی عالم خودم بودم تا یکروز سر 
کوچه‌مون «لیلا»رو دیدم. دختر یکی از همسایه‌ها بود. این رو گفتم که من هر شری 
داشتم. اما ناموس باز نبودم و هرگز مزاحم هیچ زن و دختری نمی شدم. واسه 
همین هم اگر می دیدم یکنفر مزاحم یک دختر شده ‏ البته اگر دختر نجیبی بود ۔ 
روزگارش‌رو سیاه می‌کردم. اون روز هم سر کوچ لب جوب آب نشسته بودیم 
و با بچه‌های محل داشتیم با پلاک اتومبیل‌ها بیست و یک بازی می کردیم!! که 
یکمرتبه دیدم «شهرام نانجیب» گیر داده به یک دختر نجیب. دختره چادر سرش 
بود و سعی می کرد بدون اینکه جلب توجه کند از پیاده‌رو داخل کوچه بشه اما 
شهرام نانجیب [که الحق بهترین اسم را رویش گذاشته بودند] دستهاش‌رو باز 
کرده و نمی گذاشت رد بشه. یکی, دو مرتبه زیر لب «لعنت بر شیطان» فرستادم. 
صبح همان روز به خاطر اینکه با ترازوی نانوایی زده بودم توی سر یکنفر که بهم 
معترض شده بود توی صف بایستم, به کلانتری تعهد داده بودم که دیگه شر به پا 
نکنم! واسه همین «خدا خداء می کردم قضیه تموم بشه یا من دخالت نکنم, تا اينکه 
یکدفعه دیدم اون نانجیب دست انداخت چادر دختره‌رو از سرش بکشه پایین! دیکه 
حالیم نشد که اگر جنجال به‌پا کنم سروکارم با کلانتریه... عینهو قرقی از جا پریدم 
و مچ دست شهرام نانجیب رو که چادررو گرفته بود گرفتم و گفتم: «نانجیب به 
دختر مردم چیکار داری»؟ اما شهرام که خیلی بچه پررو بود. رو کرد به بچه‌های 
محل و گفت: «نیکا کن کی داره ادای لوطی‌هارو درمیارهه خودش به صغیر و کبیر 
رحم نمی کن اون وقت می خواد به من درس اخلاق بده»! 

این را گفت و نامردی نکرد و چادر دختره‌رو کشید پایین. چشمت روز بد نبین 
اول پالتویی رو که هميشه تنم بود درآوردم و انداختم روی سر اون دختر که داشت 
اشک می‌ریخت. بعد هم چادرش رو کشیدم روی سر شهرام نانجیب و حالا نزن و 
کی بزن, فقط سه. چهار تا کله کوبیدم توی صورتش که صدای «ترق توروق» 
خرد شدن استخوانهای دماغش رو شنیدم. بعد هم چند تا مشت و لکد توی شکم و 
کمرش زدم و کردمش توی جوب و روی سرش وایستادم و عربده کشیدم: 

.هرکی توی این محل مزاحم ناموس کسی بشه تقاصش همینه... 

همینطوری که داشتم «نسق‌گیری» می کردم که دیدم ماشین کلانتری رسید. 
خواستم فرار کنم اما نشد و تا به خودم اومدم. دستبند به دست توی کلانتری 
بودم» خدا هرجا هست حفظش کن سرهنگ حسینی رئیس کلانتری گفت: «تو آدم 
نمیشی دربه‌در؟ مگه همین امروز صبح تعهد ندادی؟ ولی ایندفعه می‌فرستمت 
زندان قصر تا آدم بشی, فعلاً امشب رو مهمون مایی تا فردا اول وقت بفرستمت 
دادسرا»! از اونطرف شهرام هم برده بودند بیمارستان و او هم گفته بود رضایت 
نمیده! ساعت شش بعدازظهر بود که رفتم توی بازداشتگاه همینطور فرت و فرت 
سیگار می کشیدم و با بقیه بازداشتی‌ها گپ می زدم تا اینکه ساعت ۱۰ شب نکهبان 
آمد دنبالم و گفت لوازمت‌رو جمع کن, بالا که رفتم سرهنگ حسینی گفت: «پسر تو 
خیلی خوش طالعی. ضمن اينکه نمی دونستم اینقدر باغیرتی. اگر از همان اول 
می‌دونستم که اون «شهرام نانجیب»رو واسه چی «آش و لاش» کردیی ده دقیقه 
هم بازداشتت نمی‌کردم. الان هم این دوتا خانوم آمدن و قضیه‌رو بهم گفتن, فعلاً 
آزادی یوسف. ولی سعی کن دیگه اینطرفها پیدات نشه! 

حرفهای سرهنگ که تمام شد به دوتا خانم چادری نگاه کردم که اونطرف 
نشسته بودند و بعد سەتایی آومدیم بیرون. توی خیابون که رسیدیم حاج خانوم ۔ 
مادر لیلا -باهام حال و احوال و تشکر کرد. بعد از حاج خانوم خود لیلا باهام سلام 
ماک کی ماس تھی ھس ماه دلے ان ام کرد که 
آتیش گرفتم. بعد هم یک جعبه شیرینی که روش شاخه‌ای گل سرخ بود تعارفم 
کرد. من که برای اولین بار عاشق شده بودم فقط نگاهش می کردم و اون درحالی 
که سرش پایین بود گفت: «مادرم میگه حیف اقایوسف با این همه جوانمردی نیست 
که اسمش توی محل بد دررفته؟» این را گفت و خواست بره که حاج خانوم. مادرش 


با خنده گفت: «دختر چرا حرف دل خودت رو از زبون من می‌زنی؟» و بعد 
خداحافظی کردند و رفتند! عجب آتیشی افتاد به جونم. از همان لحظه شدم یک 
آدم دیگه هرجا نگاه می کردم لیلارو می‌دیدم. آهنگ صداش مدام توی گوشم بود. 
چند روز که گذشت همه محل از من حرف می‌زدند که [یوسف دربه‌در چقدر 
سربه‌راه شده؟] اما سربه‌راه نشده بودم. عاشق شده بودم! و اتفاقاً پای همان حرف 
لیلا که بهم زده بود وایستادم و چند شب بعد مادرم‌رو به آرزوش رسوندم که 
می خواست عروسی منو ببینه لیلا هم مثل من فقط یک مادر داشت. اما دیپلمه بود 
ودوس کر اتی انتا همین باهام شرط کی شون من عق می د ارت که اگز 
دوباره به خلاف رو آوردی» من بتونم طلاق بگیرم»! قبول کردم. حاضر بودم همه 
چیزرو بخاطر لیلا قبول کنم. ضمن اینکه خودم هم می‌دونستم که اون می‌خواد 
منو ادم کنه! 

و اینطوری بود که من و لیلا با هم عروسی کردیم و خداوکیلی خلاف رو کنار 
گذاشتم و با فروش طلاهای لیلا یک مغازه لباس‌فروشی خریدم و یک زندگی 
شیرین رو آغاز کردیم. اگرچه ماه چهارم ازدواجمان مادرم مرد. اما لیلا اونقدر 
باوفا بود که نگذاشت زیاد غصه بخورم. اما افسوس که روزگار هیچوقت واسه 
من آرامش نخواست. بعد از اینکه خدا فریدون رو بهمون داد زندگیمون عین عسل 
شیرین بود. ولی پسرمون دو ماهه بود که لیلا هم رفت پیش مادرم. برق گرفتش و 
خشکش کرد و قلب من‌رو هم خشک کرد! وقتی خنده‌هاش یادم می آمد و اینکه 
چقدر بامن مهربان بود. دلم آتیش می‌گرفت و نمی‌تونستم باور کنم که باید بعد از 
این بدون «لیلا» زندگی کنم! 

اقایوسف که تا ان لحظه یکریز داشت حرف می‌زد. با یاداوری روزهای وداع 
تلخش با محبوب, نتوانست کلامش را ادامه دهد. کاملاً پیدا بود که چشمخانه اش 
پر از اشک است. اما او از آن نسل مردانی بود که هیچکس اشکشان راندیده است! 
به همین خاطر نزدیک به پنج دقیقه سکوت کرد. می‌دانست که اگر لب از لب باز 
کند. گریه هجوم می آورد. چشمانش می‌لرزید. اما باز هم مقاومت کرد. بغضش را 
در سیکاری که اتش زد بیرون ریخت. چند پک غلیظ زد و ادامه داد: 

۔ببخشین... هر وقت یاد لیلا می افتم اینطوری میشم! چی داشتم می‌گفتم؟ بل 
بعد از رفتن لیلاء من موندم و فریدون. مادرم که مرده بود. مادر ليلا هم که خودش 
نیاز به پرستار داشت. واسه همین مجبور بودم خودم از پسرم نگهداری کنم. اما 
منم مثل خیلی از آدمهای بی‌جنبه دیگه فکر می کردم برای تحمل داغ سنگین لیلا 
می‌تونم از مشروب و از مواد استفاده کنم. صبحها تا غروب عرق می خوردم» شب 
هم تا صبح پای منقل بودم. سر برگرداندم و به خودم که اومدم. دیدم پول مغازه 
و پول لباسها و... همه رفته تو سوراخ وافور و توی بطریهای عرق... هنوز مرأسم 
سال ليلا نرسیده بود که ديدم من موندم و یک بچه یکساله و یک خونه اجاره‌ای - 
که سه ماه بود اجاره‌ اش رو نداده بودم -و یک موکت که زیرمان بود! 

برای خودم مهم نبود که چی بخورم و چی نخورم؟ اما پسرم چی؟ مخصوصاآً 
روزی که مادر لیلا بهم گفت [اگر واقعاًلیلارو دوست داری سعی کن تنها یادگارش 
۔فریدون -رو خوشبخت کنی] از اون روز به بعد بود که سعی کردم هرطوری شده 
پول دربیارم! اما چطوری؟ من مجبور بودم صبح تا شب بالای سر بچه 
شیرخواره‌ام باشم. واسه همین باید شغلی می‌داشتم که بالای سر فریدون باشم. 
چه شغلی؟ خلاف! دوتا از رفیقام بهم پیشنهاد دادند که از زاهدان برام مواد بیارن 
ومن براشون بفروشم و استفاده اش هم نصف نصف؟! قبول کردم چون پول خوبی 
از توش درمی‌اومد؛ هم درامد داشتم و هم بالای سر بچه‌ام بودم. حالا بماند که در 
طول سالهای بزرگ کردن فریدون چه مصیبت‌ها که نکشیدم! هفته‌ای نبود که 
مأمورها دنبالم نیان و منم مجبور بودم که مدام فرار کنم؛ از همان موقع بود که 
اسمم شد «یوسف دربه‌در»! یعنی اينکه گاهی اوقات در طول یکماه سه بار جا و 
مکان خانه‌آم ری عرض می گر دی انا جلا با ززنگی خودم نود با آننکه کاو ان 
بچه بیگناه رحم می‌کرد. هرچی بود هیچوقت گیر نیفتادم و پام به زندان باز نشد. 
تا اینکه بالاخره فریدون بزرگ شد. اگرچه او از سنین دہ دوازده سالگی به بعد که 
حالیش شده بود من خلافکارم. هميشه ازم شاکی بود. اما چون می دید چاره‌ای 
ندارم و بعضی وقتها هم به حرمت من که پدرش بودم - چیزی نمی‌گفت. ولی 
روزگار بازی عجیب و غریبی برای من و فریدون درنظر گرفته بود. همه چیز از 
موقعی شروع شد که فریدون عاشق شد. عشقی که همه زندگی مارو به آتیش 
کشید! 


در مورد مردع از روق ڈلستن فضاوت کن نہ 
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اب داد 


ادامه و پایان زندگینامه در شماره دی 


شمارہ ه۱ 
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2 کک ار کات مت ۱ تاره کنانهای دح کی 


ES 2 


نگاهی به پشت صحنه 
جدیدترین فیلم هری پاتر 


را ار کیان 





حاده اذامه دارد 


«هری پاتر» نیاز به معرفی ندارد. همگان از 
سری کتایهای «جی.کی رولینگ ٣ا٥٥‏ 6.۴) که 
فروش انها در سرتاسر جهان, هرگونه منطق و نظم 
را در مقولة فروش کتاب برهم زده است. اگاهی 
دارند. اماعلاوه بر عناوین جدید کتابهای «هری 
پاتر» که کودکان و نوجوانان در جهان. همواره در 
انتظا ویر ےی ھا ات دای 
که براساس این کتابھا تهیه و تولید می شوند نیز به 
همان شدت طرفدار پیدا کرده‌اند. تاکنون از سری 
کتابهای «هری پاتر» دو عنوان یعنی «هری پاتر و 
سنگ جادوگر» و «هری پاتر و دخمة رازها» توسط 
کارگردان مشهور فیلمهای خانوادگی یعنی کریس 
کلمبوس به فیلم برگردانده شده است. 

۳ قفا دیکر کر 8۳| کلمبوس کافی ات ار 
فیلم مشهور و پرفروش «خانم دایت فایر» نام ببریم. 
۲" این فیلس ار در پرداختن به 
فیملهای خانوادگی مطلع شویم. اما برای ساختن این 
فیلم یعنی «هری پاتر و زندانی از کیان» کلمبوس 
شدیدا ابراز خستگی جسمانی و روانی کرد و فقط 
نقش تهیه کنندۂ این سومین فیلم. براساس رمانهای 
«هری پاتر» را به عهده گرفت. ولی برای کارگردانی 
«زندانی از کان یکی از چهره های جوان, اما 
۳ هب یتما ادن ال شا 

"افو ۸۸۸ھ“ الیدن> که سال کی ات 
ساختن فیلم «مادر تو هم..» نامزد دریافت جايزة 
اسکار شد. تنها کارگردانی بودکه کریس کلمبوس 
رر ان ا حاوات تما ۱۳ 
فیلم «هری پاتر»‌ی برآورده کند. 


هری بانو بزر کت می شود 


۳ نا ایز بزرگ می شود! 


PATER 
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یعنی «هری‌پاتر» در هر ۶ به 
طور طبیعی تحول سنی و تاریخی 
را نیز تجربه می‌کند. به عبارت 
دیگر بزرگتر می‌شود. 

تهیه کنندگان فیلمهای «هری 
پاتر» هم متقاعد شده اند که بهتر 
است انان هم نظیر نویسنده 
«کتاب» قهرمان خود را هر بار 
بزرکتر و عاقل تر نشان دهند. 

پس از دو فیلم اولية «هری 
پاتر» که «دانیل رادکلیف» نقش او 
را ایفا کرد و به یک چهره محبوب 
سینمایی تبدیل شد. در سومین 
داستان هم از «دانیل رادکلیف» در 
این «هری پاتر» استفاده شدہ در 
حالی که او اکنون چهارده ساله 
است و علاوه بر ماجراجویی‌های معمول «هری 
پاتر»‌ی او اینک با دغدغه های سن بلوغ هم درگیر 
است. در این فیلم «هری پاتر» برای نخستین بار با 
مسائل عاطفی مواجه می‌گردد که این چرخش تازه 
ای در سری داستانهای (رھری پاتر) محسوب 
می‌شود. برای بازی در «زندانی از کیان». کارگردان 
جدید «هری پاتر» به «رادکلیف» گفت که او دیگر 
کودک نیست و انتظار می رود تا عمق تازه‌ای به 
بازیگری خود بدهد. 

ا این کار لان «رادکف اه 
«هری‌پاتر» را مجبور کرد تا در اوقات فراغت به 
تماشای فیلمهای قابل بحث تاریخ سینما مانند 
«چهارصد ضربه» و یا «دزد دوچرخه» بپردازد. 

همزمان با اغاز فیلمبرداری سومین فیلم 
براساس رمانهای «هری پاتر» نویسنده این اثار هم 
بیکار ننشسته و جدیدترین کتاب خود درمورد 
«هری پاتر» را به نام «هری پاتر و نشان فونیکس» 


.. در سومین داستان «هری پاتر» که به 
فیلم تبدیل می شود قهرمان قصه 
بزرگتر شده و علاوه بر 
ماجراجویی‌های معمولی 
جادو کر کوچک با 
دغدغه های دوران 
بلوغ نیز در گیر 


می شو د... 








HARI 


روانه بازار کرده است. که باز هم در کمترین مدت. 
گان ن با ارقام نجومی اندازه گیری شده است. 
اما فروش فیلمهای هری پاتر هم کمتر از این ارقام 
نبوده است. 

دو فیلم اولین سری «هری پاتر» تاکنون. هر 
کدام در حدود یک میلیارد دلار فروش کرده اند که 
تازه باید به انها ارقامی مانند اجاره و فروش ویدیو 
و سی دی و همچنین کالاهایی مانند تی‌شرت. لیوان. 
عروسک و امتال انها را افزود. 





نمایش از کیان 

نمایش فیلم «زندانی از کیان» سومین فیلم از 
سری («هری پاتر) برای تایستان ایندہ نی سال 
٣۴٣‏ برنامه ریزی شده است., اما فیلمبرداری ان که 
هم اکنون در حال انجام است. حدود ماه پیش از 
تاریخ نمایش پایان می‌پذیرد و انگاه فیلم به دست 
جادوگران جلوه های ویژه سپرده می‌شود تا بخش 
افکت‌ها را که از مهمترین عوامل فیلمهای 
«هری‌پاتر» هستند. تکمیل کنند. 


بدرها و مادر ها 


یکی از دلایل طولانی شدن تهیه فیلمهای 
«هری‌پاتر» این است که اغلب هنرپیشه های ان 
کودک و نوجوان هستند و پدران و مادران انها 
درمورد وضعیت تحصیل انها بسیار سخت گیرانه 

کارگردان فیلم می‌گوید: در یک صحنه من چند 
بار از دانیل رادکلیف (هری‌پاتر) خواستم تا بازی اش 
۰٣‏ آنکه سکانس تکمیل شود. 
ناگهان مادر دانیل ميان معرکه پرید و فریاد زد: 
«دانیل. امروز تکالیف مدرسهات را انجام نداده ای» 
عجله کن. این صحنه را بعد هم می‌توانی بازی کنی. 
اول سراغ تکالیفت برو!» 
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در 


پدرم من مینا هستم. تال دو سال امات 
که از خانه فرار کردەام. اما هنوز مثل برگ گل پاک 
مانده‌ام. باور می کنی؟ شابد خیلی‌ها باور نکنند. اما 

گناه من چه بود؟ من محصول عشق آتشین شما 
و مادرم بودم. عشق آتشینی که خیلی زود سرد شد 
و باعث شد که مادرم به خارج از کشور برود و شما 
همسر دیگری اختیار کنی و مرا مثل یک گوشت 
قربانی به زیر کتک بگیری و حتی به همسر جدیدت 
اجازه بدهی که او هم مرا به باد کتک بگیرد. اما 
تقصیر من چه بود؟ چرا باید روزها مدام در یک اتاق 
زندانی می‌شدم؟ چرا باید همواره تحقیر را تحمل 
می‌کردم. من چه کناهی داشتم که مرتب به من 
می‌گفتی: گمشو. تو مرا باد مادرت می‌اندازی» تو 
محصول یک عشق شوم هستی! گناه من چه بود که 
شما و مادر برای انکه خانواده مادرم را به این 
وصلت راضی کنید. آن بندگان خدا را در عمل انجام 
شده قرار دادید تا به ازدواج شما بالاجبار رضایت 
بدهند؟ مطابق شرع و عرف بعد از عقد شرعی شماء 
دیگر من حرامزاده به حساب نمی امدم اما چرا باید 
همسر جدیدت به من می گفت: تو یک حرامزاده‌ای؟ 

پدر» من روزی که به‌ناگزیر و بعد از آنکه بی‌هیچ 
دلیلی همسر جدیدت به من چنان حرف 
آزاردهنده‌ای زد و از خانه بیرونم کرد. که خودت هم 
چنین می‌خواستی از شیراز به سمت تهران حرکت 


کردم آنهم فقط با چهل هزار تومان پول نمی‌دانستم 
پای در چه جهنمی می‌گذارم. اما چه چاره‌ای 
داشته‌ام؟ خودت انصاف بده چگونه می‌توانستم 
ادامه بدهم؟ من دختر بدی بوده‌ام؟ من که حتی 
دست نامحرمی به من نخورده بود؟ اما پدر. می‌دانی 
که وقتی به تهران 


وکیل 
دادگستری: 
سعید مجبدی‌نزاد 
۰ تا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس : 
۳۹۹۹۳۳۳۵ 


























صاحبخانه ام دزدی کر ده 


o 
اینجانب مستاءجر شخصی به نام محمد بوده‌ام.‎ 

ابا را ک ۳ 
شهرستان داشتیم متوجه شدم که مالک بدون اخذ 
اجازه و با باز کردن قفل در به وسیله پیچ گوشتی و 
انبردست وارد منزل شد ه و تعدادی از وسایلم از 
جمله یک عدد ضبط صوت و یک دستگاه کامپیوتر 
رابه سرقت برده است. بنده به علت ورود غیرقانونی 
اعلام شکایت کرده‌ام. پس از 
ارجاع پرونده به اداره اگاهی اقای محمد( ...) ورود به 





ہے کات ل ونکت 
یک دختر فراری شیرازی 





می‌توانی تصور کنی که چگونه توانستم پاکدامنی 
خودم را نگه دارم؟ پدر. شما حتی تصورش راهم 
نمی‌توانی بکنی 

می‌دانی وقتی کیف پولم را در یکی از پارکها 
دزدیدند بر من چه گذشت؟ پدر» می‌دانی در پارکهای 
تهران چه خبر است؟ تا صبح نخوابیدن و دویدن و 
در این پارک و ان پارک بسر بردن و از دست 
نگاههای مم فرار کردن و از ترس لرزیدن و از هر 
سایەای وحشت ت کر دن ۴ای دا تصور این شیها 
هم لرزه بر اندامم می اندازد. اما پدر» من مقاومت 
کردم. خیلی سخت بود اما مقاومت کردم. خدا کمکم 
کرد تا توانستم در مطب یک خانم دکتر کاری پیدا 
تصور کنی. بسر بردن در مسجدھا و امامزاددھا و 
پارکها و کوچه‌ها و گاه بیھودہ اتوبوس سوار شدنها 
تا این شبهای لعنتی تمام شوند. اما این کار هم تمام 
شد, چراک یو دلیل تما ۱ ۳۰ ۱۱ 

تا اینکه یک شب ناله‌ها و کریه‌هایم در مسجد 
جمکران به کوش جوان پاکی رسید. برایم خانه‌ای 
در ساوه اجاره کرد و خودش هم ضامن من شد تا 
در ان شهر کاری پیدا کنم. درست مثل یک برادر و 
به‌خاطر آن ضجه‌ها و گریه‌های خالصانه به من 
کمک کرد تا توانستم آرامشی را که هميشه از خدا 
خواسته‌ام به دست اورم. اما بعد از ماهها که بود و 


29-27 
۰ی یھ 
کردن به نقاش نشان دادم و فکر نمی‌کردم که 
مستاٴجرم ناراضی باشد. اداره اگاهی 
هم در گزارش خود به دادگاه تاٴیید کرده 
که در منزل من به وسیله آقای محمد و 
بدون استفاده از کلید باز شده است. با 
همه این احوال دادگاه با این استدلال که 
متهم در منزل مالکیت دارد و فقط جهت بررسی و 
 -‏ را مان 1 
سوءنیت بوده. راٴی بر برائت وی صادر کرده است. 
آیا این عمل مالک در ورود غیرقانونی و بدون اجازه 
به منزل استیجاری من قانونی و شرعی بوده است؟ 
برای برخورد با این تجاوز اشکار که به حقوق بنده به 

عنوان مستا جر وارد آورده چه باید انجام دهم؟ 


سه سال ز ندان! 


عمل ایشان در ورود به منزل شما بدون کسب 





نود مر او ٢د‏ گرا حالاکه خزقید۔ ای 0 
ار ابش وا ره انی راگ بیدا کردی 
تھدیدم کرده‌ای» چرا به صاحبخانه گفته‌ای من یک 
دختر فراری هستم؟ چرا حالا داری مجبورم می‌کنی 
فقط برای آنکه وسیله‌ای شوم برای بازگشت مادر به 
فرنگ رفتەام و رسیدن شما به خواسته جدیدت. 
تمام زندگی مرا می‌خواهی به آتش بکشی؟ و حتی 
اجازه نمی دهی با فرشته ای که عامل نجات و ارامش 
من بوده است. ازدواج کنم؟ من بخشی از زندگی و 
اک دامنالم را کک برادرانه و 
بی چشمداشت او بوده‌ام. 

پدر» من هیچ از شما نمی‌خواهم. بگذار زندگی 
پاکی داشته باشم. شمارا به خدا دست از سر من 
بردارید. من هرگز نمی‌توانم شما را به‌خاطر درد و 
رای 8 گذرانده‌ام ببخشم اما با 
8 اء ن از شما می خواهم بگذارید 
زندگی کنم. پاک و آسوده و با آرامش. این طوری به 
٤ ٥٥٦‏ ز این اذیتم نکنید. 

۷ کل البته از این خانم نامه‌ای هم در راه است که 
شفته‌های آینده همراه با خواندنیهای فراوان, با قلم 
خودش و یا در قالب قصه‌ای پرکشش خواهید خواند. 


طواهی عاثل شوی. گوش کن 


اجازه و با دستکاری قفل در جرم است. درست است e‏ 
که ارتا SUG‏ 
اجارہ منافع منزل را به شما واگذار کرده و تا پایان 5 
موعد اجاره حقی بر منافع نداشته و طبیعتاً حق 3 
تصرف ویارفت و آمد بدون اجازه در حریم شمارا 0 


ندارند. اقدام وی در ورود به منزل شما از مصادیق 
جرم ورود به عنف به منزل دیگری است و با لحاظ 
استیجاری بودن منزل. مالکیت وی تأثیری در 
موضوع ندارد. ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی در 
این خصوص مقرر داشته است که: «هر کس در 
منزل با مسکن دیگری به عنف با تهدید وارد شود به 
0 0 ی خر 
شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده 
٦‏ سس اه سلاح باشد به حبس از یک 
تا شش سال محکوم خواهد شد.» 

بدین ترتیب بهتر است از حکم صادره 
تجدید نظرخواهی کردہ و با لحاظ اعمال زور موجر 
در باز کردن قفل و ورود بدون اجازه به منزل شماو 
دلایل مربوط به سرقت از دادگاه تجدیدنظر یاری 
بخواهید. 


شماره ۳۱۱ وچ 
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« مد 


س رر اک 


ا قدراسیود قایفرانی بهترین مر کر 
نف 0 A‏ پناهنده به ارو پا 


سم 
9 ۳ 


بناهند کی 
می خو آهید 
پارو بزنید 


روز دوشنبه روز سرنوشت ساز و حیاتی برای ورزش قایقرانی و جامعه 
ورزش مابود. چرا که ویزای دو قایقران ایرانی که در المان اعلام پناهندگی کرده 
بودند تا این روز مهلت داشت و مسوولان خوش خیال فدراسیون قایقرانی که تا 
بعدازظهر این روز هنوز پناهندگی این دو ورزشکار را مسجل نمی‌دانستند. هر 
لحظه چشم انتظار این بودند که با فرود هواپیمای مسافربری هامبورگ ‏ تهران. 
«حمید فرزام» و «محمدر ضا زھر بان؛ از پلکان هواپیما پایین بیایند و در اغوش 
آنها قرار گیرند. اما زهی خیال باطل! 

اصل خبر با این مضمون روی تلکس خبرگزاری 0۶.۸ آلمان آمد: 

«دو قایقران ایرانی در مسابقه‌های جهانی ۲۰۰۳ از آلمان درخواست پناهندگی 
کردند.» 

خبر درخواست پناهندگی این دو ملی‌پوش را «نسی کال» رئیس فدراسیون 
قایقرانی المان نیز تأیید کرد و علاوه بر ان روزنامه برلین سایتونگ روزنامه 
سیاسی چاپ برلین در صفحه ورزشی خود. درخواست پناهندگی قایقرانان ایران 
خبر دچار سکته قلبی شد! 


ایح ککستن باری تشک که قاقر اکان اران در الان هتد می کون 


2 شماره ۳۱۰۱ 





در مسابقه‌های جھانی ۲۰۰۱ آلمان هم چھار نفر از قایقرانان ایران در آلمان 
ماندگار شدند و دیگر به کشور برنگشتند. 


با تمام این حرفها خورشید در روز دوشنبه هم مثل سایر روزها غروب کرد اما 
که این دو دیگر هیچ‌گاه به ایران برنمی گردند. 

کفاشیان معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی که از همان روز مخابره خبر. 
مسوولان فدراسیون قایقرانی بخصوص شخص رئیس را تهدید به برکناری کرده 
بود با طلوع افتاب در روز سه‌شنبه حکم عزل «قلمسباه» را روی میزش گذ اشت و 
خودش به عنوان سرپرست موقت این فدراسیون قبول مسوولیت کرد. اما جالب 
اینجا بود که خود «قلمسباه» خبر از عزل خود. نداشت و طوری در خبرگزاریها 

کی خوشحالم که پس از ۲۰ سال خدمت ساجام سازمان ریت بدني با 
6ے عم وکات تا هه در سی سال گنما مان وع اه 
تقاضای با نشستگی کردم و اعلام کردم این بست رابه نبروی جوانتری واگذار کند. 
لے انشا در آن مل با دانشستگی مین موافقت نک ف 

وی ضمن ابراز خرسندی از پذیرش درخواست بازنشستگی خویش از سوی 
سازمان تربیت بدنی ادامه داد: «هر چند در ماهیای خرداد و تبر نیز ده صورت کتبی 
داز نشستگی خود را مجددابه سازمان اعلام کرده بودم. اما از دلابل تعلل سازمان 
اطلاعی ندلا م 


البته علی قلمسیاه که هنوز هم خبر پناهندگی دو ملی‌پوش ایرانی را باور ندارد؛ 
در آخرین اظهارنظر خود پیرامون این قضیه هیچ مسوولیتی رابه گردن نگرفت و گفت: 

«وظیفه قدر اسیون اعزام ورزشکاران به عرصه‌های بین المللی است. حال اگر 
در این مبان اتفاقی رخ بدهد. به دلبل این است که واقعانمی توان باوحود تمام کار های 
فر هنگی افکار دیگران رامورد مطالعه قرار داد 

قلمسیاه ادامه داد: «ابنگونه اتفاقما تنما خاص فدر اسبون قابقر اتی نبست و در 
حاهلی دیگر نیز شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. درحالی که می‌بينيم نوع بر خورد 
بر خی ا مطبوعات بااین مساءله به‌مر اتب بدتر از بنگاهبای خبربراکنی دشمنان این کشور 
است!» 

جالب اینکه هم قایقرانانی که دو سال پیش در آلمان پناهنده شدند و هم افرادی 
که در مساق های انسال در المان ماندند,نچه‌های. اترلی ودف قلشساه ور این 
مورد نظر جالبی دارد: 

«آفها خبلی فقبر هستند. حتی حاضرند در آلمان هر کاری انجام دهند. خانواده‌های 
آفها از قبل می دائند که بچه‌هایشان در آلمان می‌مانند و دیگر برنمی گردند. نیا در 
آلمان پایگاہ درست کرده‌اند و از آن طریق کار هابشان راانحام می دهند.» 

و سرآخر اینکه رئیس عزل شدہ فدراسیون قایقرانی, ضمن نپذیرفتن هیچ گونه 
مسوولیتی در این مورد. تنھا راه جلوگیری از وقوع این اتفاقات را اعزام نکردن تیم 


قلمسیاه که فکر نمی کرد به این زودیها کنار گذ اشته شود. قصد داشت برای 
پیگیری هرچه سریعتر این مساءله کمیته کارشناسی و تحقیق را همچون دو سال 
پیش در فدراسیون قایقرانی تشکیل دهد تا خیلی زود در این باره به سازمان تربیت 
بدنی پاسخ بدهد. اما یک روز بعد. از سمت ریاست این فدراسیون کنار گذ اشته شد. 
تاو تماق جرا ب قات دای ترا خروقے بی اک مات ایح وط ها کهآ 
اک رة موزل ی بر روع دلان اقانات کر شا اب خی کت 
فدراسیون مربوطه. حراست سازمان تربیت بدنی مراکز فرهنگی و یا شاید هم 
مطبوعات و رادیو و تلویزیون! 

با این وجود فعلا قرار است هیچ تیم ورزشی از فدراسیون قایقرانی که سابقه 
سیاه‌تری نسبت به سایر فدراسیونها در فرستادن پناهنده به کشورهای اروپایی 
دارد. به خارج از کشور اعزام نشود. در این شرایط به احتمال فراوان, هم رقابتهای 
اسیایی هند را از دست خواهیم داد و هم دیگر سهمیه‌ای برای المپیک اتن نخواهیم 
پس جسارتا تا سال ۲۰۰۴ در فدراسیون راگل بگیرید! 


داشت. 





مشاوره ازدواج و خانوادہ 


0پسری ۲۴ ساله‌ام و در کارگاهی به کار 
مشغولم و درامد ماهیانه نسبتا خوبی دارم. در یک 
میهمانی خانوادگی با دختری اشنا شد‌ام و 
می‌خواهم با او ازدواج کنم. مدتی است که تلفنی با او 
صحبت می‌کنم. ما از بسیاری جهات به هم شبیهایم 
و خانواده‌ها نیز از موضوع باخبرند. وقتی برای 
مراسم خواستگاری از پدر و مادرم خواستم که به 
منزلشان برویم. انها بسیار متعجب شدند و مخالفت 
خودشان را اعلام کردند. 

جرا مخالفت می کنند؟ 

0آنها می‌گویند هنوز زود است که ازدواج کنم. 
البته این فقط یک بهانه است. مادرم یکی از اقوام 
خودش رابرای ازدواج با من درنظر گرفته, امامن به 
انها تا کید کرده‌ام که خودم باید در این مورد تصمیم 


بگیرم. مدتی طول کشید تا راضی‌شان بکنم برای 
اشنایی اولیه به خانه دختر موردنظرم بروند و... 
٥و‏ اکنون پس از دیدار با ان خانواده چه نظری 
دارند؟ 
0نجا همه چیز عالی بود. نمی‌توانستند 
بهانه‌ای پیدا کنند و در نتیجه بدون 


با درنظر گرفتن معیارهای لازم برای انتخاب شریک 
زندگی تان تصمیم بگیرید. ۱ ۱ 
0ہن فکر می‌کنم ۲۴ سالگی آن هم با امادگی 
شغلی و اقتصادی که دارم برای ازدواج سن مناسبی 
می توانند در تهیه مسکن و مخارج عروسی به من 
CS‏ ا ‏ وال ۰ ۲۱۹ 
قانع کننده‌ای برای مخالفتشان داشته باشند. 
با بررسی و تفکر کافی برای وصلت با فرد 
موردنظرتان اقدام کنید. به پدر و مادرتان نیز 
فرصت فکر کردن و ارزیابی مجدد بدهید. می توانید 
طوری زمینه‌سازی کنید که 


5 خانواده‌ها بیشتر با 
م وت هم آشنا بشوند و 


دنا ۲ نظر ات ہزے۔ دیدش کی 
کی روی ف تا م مه ۰ 1 ۰ کے 
خودشان بانشاری و ا وروی د جير ر اد 

كت ۳ ند 4 J‏ مجد 3 قرار 

۰۰ ا انها کات 21 2 ۱ ۰ ما 4 مور رت اس 

می‌کنند. چر با ۰ رر اکا :۰ : ۳ 
mw‏ کردن 9 بگیرد. شما می‌توانید 
کی کی ددح ری 


در این مورد مهم رابدهند؟ 
۵شما نیز صبور و شکیبا باشید و شتابزده تصمیم 
نگیرید. از تجارب بزرگترها و افراد با صلاحبت خانواده 


استفاده ببرید و با شناخت کافی و بررسی همه‌جانبه و 


موردی که مادرتان درنظر دارت و 
موارد دیگر را نیز بررسی کنید. آگاهانه و با چشمان 
باز انتخاب کنید و معیارهای مهم یک ازدواج موفق را 
هم درنظر بگیرید. 


8" مشاوره تلفنی 


سھیلا خاضعی 


اب 


ان کوک تو قح کر اباد چچ ندا سنه بشید 


> زنی ۳۶ ساله. فوق‌لیسانس, متاهل و شاغل 
هستم. دو فرزندم نوجوان هستند و از زندگی 
خانوادگی نسبتا موفق و متعادلی برخوردارم. از 
دوران کودکی از توانایی. هوش و جذابیتم زیاد 
تعریف می کردند و محبوبیت خاصی بین خانواده. 
دوستان و آشنایان داشتم. اوایل این خصوصیات 
باعث دلگرمیم می‌شد و برایم دلچسب و 
امیدوارکنندہ بود. ولی کم کم متوجه شدم به فردی 
مغرور تبدیل شده‌ام که مدام به دنبال جلب توجه و 
تایید دیگران هستم و به هر قیمتی حاضرم نقش 
بازی کنم تا غرورم جریحه‌دار نشود و در هر کاری 
از دیگران سبقت بکیرم و نفر اول باشم چه در 
زندگی خانوادگی و فامیلی و چه در محیط کار و 
حرفه‌ای؛ اما واقعیت O‏ یا ۰ ۳ 
همیشگی و این سبک زندگی خسته شده‌ام؛ از اينکه 
مبادا اشتباهی از من سر بزند و دیگران را از خودم 
مایویں کلم و بر ۱ ۱ ۔ 
داده‌ام و احساس سردرگمی می‌کنم. 

> > واقعیت این است که شما از توانایی‌ها و 
ظرفیت خودتان تاکنون به‌خوبی بهره برده‌اید و 
احتمالاً عملکرد خوبی هم داشته‌اید و بنابه همین 
دلایل ثابت کرده‌اید که فرد باکفایت و لایقی هستید و 
دیگران هم به این موضوع واقفند و حقیقت چیزی 
جز این نیست. بتابراین چرا فکر می‌کنید که نقش 
بازی می‌کنید؟ 

> چون هیچ کس نمی داند برای اداره زندگی و 
مسووليتهايم چقدر کار و تلاش می‌کنم. چقدر خسته 
و گاهی عصبی و نگران می‌شوم. زندگی گاهی به 
نظرم بسیار پیچیده و غیرقابل تحمل می‌شود و دنیا 
برایم مثل گذشته ساده و ارام نیست. گاهی فکر 


ve 


نیستم و کارامدی لازم را ندارم ولی موظفم مثل 


همیشه کارم را در حد بسیار خوب ارائه بدهم و 


ظاهری شاد و موفق به نمایش بگذارم. 

بهتر است با خودتان صادق باشید. این 
واقعیت را درنظر بگیرید که انسان با سعی و تلاش 
می‌تواند در بسیاری موقعیت‌ها موفق باشد ولی 


کمال‌گرايانه افراطی و غیرقابل دسترس است و 


درست به همین دلیل شما با توجه به موفقیت‌های 
خوبتان انتظار هیچ ‌گونه کمبود و نقصانی را از خود 
ندارید. بنابراین دچار نوعی خستگی و 
سردرگمی وعدم اطمینان به توانایی‌ها و سایر 
موفقیت‌هایتان می‌شوید و انها را نادیده 

می گیرید و این احساس زمینه مساعدی برای 
برداشت غلط شما از توانایی‌هایتان است. 


ا نمی نات افناطر خت ۳۰۰۷99 
کاری, این اواخر روحیه‌ام را باختەام بخصوص از 
وقتی که مسوولیت جدیدی را پذیرفتم احساس 
می کنم هر قدمی که برمی دارم ممکن است زمین 
بخورم و محبوبیت و سابقەام از بین برود. 

+٤٤٦‏ 948 کی می کند 
E E‏ کە هر بار 
به حوزه فعالیت و مسوولیت جدیدی قدم می‌گذارد 
به‌طور طبیعی دچار ترس و نگرانی می‌شود. ولی 
نباید فراموش کرد حتی اگر از هر لحاظ ویژگیهای 
مطلوب. جذاب و مهارتهای حرفه‌ای و ارتباطی خوبی 
هم دارا باشد باز به دلایل مختلف که از کنترلش 
خارج است نمی تواند هميشه شکست ناپذیر و مورد 
تاد همگان باشد و چه‌یسا این عادت را در دیگران 
شکل می‌دهد که همه از او چنین انتظاری داشته 
باشند. بنابراین اینقدر به خودتان سخت نگیرید و 

077+ ,۱ کا وتن زی 
از خودتان بکاهید. 
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۱ اثر: روی دنزل 
برگردان: دکتر بهمن بهروزی 

رینگ در میان درختان 

اماار ئل تسم دوا دو سالك و سزامرست 
در میان خانه‌های محله‌ای فقیر در کانزاس 
درحرکت بود. او شنیده بود که در جایی و در 
محوطه پشت یکی از خانه‌هاء یک علاقه‌مند چهار 
درخت رابه وسیله طنابی به هم وصل کرده و یک 
رینگ مشت زنی طبیعی ایجاد کرده است. 
سرانجام به محوطه مذکور رسید. در آن 
جانی پاپن با حدود ده تا دوازده کودک مشغول کار 
بود. همه انها بین ده تا سیزده سال سن داشتند و 
جانی پاپن یک‌سری حرکات ورزشی دسته‌جمعی 
دست‌ساز به‌سوی دیگر می دویدند و هر بار که 
صدای سوت جانی پاپن به‌صدا درمی‌امد. انها 


3 


مردی که به نجات کودکان فقیرو 


ناگهان توقف کرده و در کف رینگ 
دراز می کشیدند. در همین لحظات 
جانی متوجه حضور امانوئل شد. او 
رآخرت یرادا کرت مالم و ا ا 
ی ی و ا رد کک 
و بی‌حوصله داشت و جانی در ذھنِ 
به خود می گنت کا کوک کاملا 
و دقیقاً دارای خصوصیاتی بود که 
باندها و گنگ‌های شرور. به دنبال 
مت کا انا راہ تہ 
وهای کرت کاب کت 

مشکلات امانوتل 

جانی قبلاً امانوئل را در 
همسایگی دیده بود و درباره او 
سوال کرده بود. تنها چند ماه قبل تر 
پدر و مادر این طفل سیاهپوست از 
یکدیگر جدا شده بودند و امانوئل 
نزد مادرش باقی مانده بود. مادری 
که در رستوران به کارگری مشغول 
بود و درآمد بسیار کمی داشت که 
برای اداره زندگی او و پسرش کفاف 
نمی‌داد. جانی شنیدہ بود که امانوئل چیزی نمانده 
بود که در کلاس پنجم دبستان رفوزه شود. با این 
حال از تمام مشکلات امانوئل آگاه بود و انتظار 
لقع که اماو سی که به آن بزند و اون که 
این اتفاق افتاده بود. جانی خونسردی خود را حفظ 
کرت 

ار سی که است. که این کر تاو اتا 
خود نشان دهد و اولین گامها به سوی ورزش و 
دور بودن از خیابانها و مبارزه‌های باندی» توسط 
افائوئل مود اضفه شوت سرانجام امار تل ت طرف 
طناب رینگ آمد و جانی هم از داخل رینگ خود را 
تر قا ان ا ا 
سد قر ر ل 
شکست و با لحنی که سعی می‌کرد خونسردی 
کودکانه خود را با ان نشان دهد. پرسید: «شماها 
اینجا چکار می‌کنید؟» جانی درحالی که به حرکات 





بچه‌ها نگاه می کرد تا مطمئن شود دستورهای او را 
به‌درستی انجام می‌دهند. با خونسردی جواب داد: 
«بوکس». سپس اشاره‌ای هم به کیسه بوکس 
بزرگی که از بالای درختی آویزان بود. کرد تا 
اال ا موچ منظوں او امائونل نگ 
دقیقی به جانی انداخت. شانه‌های ورزیدہ سر از ته 
اھ ج ای مما وال کے ار 
ک کم یر تن ان سس وت 
جانی در ورزش مشت‌زنی می‌داد. امانوئل انگاه 
گفت: «ایا به من هم می توانید مشت زنی یاد بدهید؟» 
جانی نگاهی توام با سوءظن به امانوئل انداخت و 
سپس گفت: «شاید» و بعد هم بدون اینکه منتظر 
صحبتی از جانب امانوئل باشد ادامه داد: «اما ما 
اینجا به مشت‌زنی به عنوان یک ورزش نگاه 
می‌کنیم و نه وسیله‌ای که با آن به جان افراد دیگر 
افتاده و گردن کلفتی را پیشه سازیم. متوجه 
شدی؟» امانوئل سرش را یه علامت تایید تکان داد 
و گفت: «بله»». جانی سپس درحالی که سعی می کرد 
به‌سوی بچه‌های دیگر در داخل رینگ بازگردد و 
تمرینات را از سر گیرد. امانوئل را مخاطب قرار داد و 
گفت: «برو و از مادرت اجازه بگیر». امانوئل سرش را 
پایین انداخت و از رینگ دور شد. جانی نگاهی به 
بچه‌ای که دور می‌شد. انداخت و به خود گفت: «اگر 
او کد کا ام 
ارجا گر تار گریں کلادھا که در ان جا گی 
دردسر ایجاد کرده‌اند. دور نگهدارم.» 


جانی باین 

جانی پاپن در ۱۳ سالگی از خانه خود فرار کرده 
بود. او بیش از این نتوانسته بود پدر دائم الخمر 
خود را که هر شب مست و لایعقل به خانه 
بازمی‌گشت و مادر بددهانش را کتک می‌زد و 
سپس چند ظرف و در و پنجره را در خانه 
می‌شکست و باز هم برای مشروب خواری بیشتر از 
کو کخاے ےق سا یا و 
جانی به یک لات و ولگرد تمام عیار تبدیل شد. او به 
کار بازی با تاس و بیلیارد و امثال ان پرداخت. 
ضمن آنکه مشروب خواری را نیز از پدرش به ارث 
برده بود. در هفده سالگی یکی از ترتیب دهندگان 
مسابقات مشت‌زنی به‌صورت زیرزمینی و 
غیرقانونی. هیکل سفت و سخت و عضلات درهم 
پیچیده او را پسندید و جانی پاپن را تشویق کرد که 
به لس انجلس رفته و در مسابقات مشت زنی 
حرفه‌ای که جایزه آنها فقط چند دلاری بیشتر نبود. 
شرکت کند. او در سبک وزن و میان‌وزن مسابقات 
فراوانی را برنده شد و سرانجام به دایره 
مشت‌زنان حرفه‌ای که به‌صورت قانونی مبارزه 
می کردند» پیوست. اما مشت زنی برای او کافی نبود. 
او از قدرت جسمانی خود استفاده کرده و به 
کارهای غیرقانونی نیز می‌پرداخت. سرقت از 
فروشگاههاء دعوا و مرافعه در رستورانها و فروش 
موادمخدر از جمله اعمالی بود که جانی پاپن به انها 
دست می زد.۔ گوپی او کاملا فاقد پدیده‌ای به نام 
وجدان بود و هرگونه عملی را که باعث رسیدن 
مایت ا امش سای اران ن قال اتحاء 
بەشمار می‌رفت. در همین هنگام جانی ازدواج کرد 
و از همسرش صاحب یک پسر شد. این پسر تنھا 
عنصر در زندگی جانی بود که در او چیزی به نام 
عاطفه را پیدا کردہ بود. او به بدترین جنایات دست 
می زد اما وقتی که پسرش را در مقابل می دید چون 
موم نرم می‌شد و به‌دور پسرش چون پروانه 








می گشت. او فقط یک ایدو داشت می خواست 
قهرمان جهان شود و کمربند قهرمانی پدیده‌ای 
کارشناسان ورزش مشت زنی بدون استثنا جانی 
پاپن را قهرمان جهان تلقی می کردند و تصور 
می کردند که او به اسانی حریف خود را شکست 
داده و عنوان قهرمانی جهان را در دسته میان وزن 
به دست می‌آورد. اما همه آرزوها در یک عصر 
بارانی به فاجعه تبدیل شد. 

آغاز فجابع 

چند روز قبل از مبارزه بر سر عنوان قهرمانی 
جھان, جانی پاپن با موتورسیکلت محبوب خود در 
یک غروب بارانی به گشت و گذار مشغول بود که 
براثر سرعت زیاد و لغزندگی جاده. دچار تصادفی 
هولناک شد. این تصادف که چند خودرو هم درگیر 
ان بودند به کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چند 
ی کو شد که درمیان مجروحین جانی 
و صورت نمی با اس ان مرگ سر 
نجات یافت. اما شدت جراحات وارده به حدی بود 
که جانی پاپن مجبور شد تا ورزش بوکس حرفه‌ای 
را یرای هميشه کنار بگذارد. این تصادف و عواقب 
OTTO‏ 
عمل 96 براثر ضرب و e‏ مداوم» 
سرانجام همسر جانی هم تقاضای طلاق کرد و از او 
پسرش تنها نقطه لات جانی پاپن بود. او دیگر 
نمی توانست کمربند قهرمانی جهان را به پسرش 
هدیه کند. اما می‌خواست ثروت قابل توچهی برای 
e‏ او ال سکع ار مشت زنی 
کا ی 
که جانی پاپن داشت ت را از او گرفت و او دچار فقر 
مطلق شد. ضمن آنکه از پدرش مشکل الکلیسم را 
نیز به ارث برده بود و مشروب‌خواری به همراه 
قمار زندگی او را به قهقرای منجلاب کشاند. 


آخرین امبد هم برباد رفت 

براثر فقر جانی مجبور شد خانه و کاشانه خود 
را در منطقه متوسط لس آنجلس رها کرده و به 
شرق لس آنجلس که محلی بسیار بد و مرکز 
جنگ‌های گروهی و خیابانی و پخش مواد مخدر 
بود. نقل‌مکان کند. هنوز چند هفته‌ای از نقل مکان 
جا نک سڈ کھت کسی که گر 
گریز خیابانی, پسر جانی که هفت سال بیشتر 
نداشت و در جلو در آپارتمان خود نشسته بود. 
تیاده سوک گلوله قر از گرفتا وها احضانت گلرله به 
مغز دردم جان بدهد. مرگ پسرکش جانی را به 
اوج دیوانگی رساند. او ابتدا تصمیم گرفت تا یک 
مسلسل خریداری کند و تمام اعضای گروهها و 
باندهای خیابانی را به رگبار گلوله ببندد» اما در 
آخرین لحظه که می‌خواست این نقشه را عملی کند. 
کشیشی که در کلیسای محله خدمت می کرد و 
مدتھا بود که رفتار جانی پاپن را دنبال می‌کرد. 
جلوی او را گرفت و از او خواست تا به کلیسا بیاید و 
صحبت مفصلی با او داشته باشد تا شاید پس از 
مرگ پسرش قدری آرامش یابد. 


نشان داده بود. 





ییداری 

جانی پاپن گردن کلفت. 
جانی پاپنی که پای 
قهرمانی جهان بود. جانی 
پاپنی که زمین و زمان از 
دست او به فغان امده 
بودند و جانی پاپنی که 
خود را نمادی از قدرت و 
مقاومت می‌دانست. وقتی | 
کلیسا افتاد و شمع‌هایی که 
کشیش برای مرک پسر | 
جانی روشن کرده بود را 
ملاحظه کرد. ناگهان درهم 
شکست و به کریه افتاد. 
کا که شانت ار گرگ 
تاکنون کسی از جانی پاپن | 
ندیدہ بود. او موتا فریاد 
می زد: (تقصیر من است. گناه من است. هرانچه که 
من بر سر دیگران آوردم. بر سر من آورده می‌شود. 
خداوند تا انتقام کامل از من نگیرد و مرا به جهنم 
نفرستد. دست بردار نیست.» کشیش دستش را 
روی شانه جانی پاپن گذاشت. شاید آخرین باری 





که دستی روی شانه جانی پاپن گذاشته شده بود. 
در هنگام پنج سالگی جانی بود. کشیش به جانی 
گفت: «اشتیاه می کنی, خداوند به دنبال راهی است 
که اجازه دهد تو جبران کنی و دین خود را به 
بشریت بپردازی.» جانی پاپن پرسید: «چگونه؟» و 
کشیش گفت: «اين یک محله پست و فقیر است و 
جوانان سیاهپوست در این محله هیچ امیدی به فردا 
ندارند. هیچ چیز بلد نیستند و هیچ حرفه‌ای را فرا 
نمی گیرند و خیلی زود هم ترک تحصیل می‌کنند. اما 
تو با یک ورزش در سطح عالی اشنایی داری و 
کودکان اسم و آوازه تو را شنیده‌اند. به آنها کمک 
کن و سعی کن تا آنها را از خیابانها و این منجلاب 
بیرون آوری.» 

راه اندازی کلاس 


مشت زنی 
یک محیط بان قدری کف پوش و چهار درحت 
تنومند نیاز داشت ت و وقتی آن را راه‌اندازی کرد. در 
همان دور اول پانزده کودک در کلاس حاضر 
شدند. جانی پاپن نگاهی به آنان انداخت و گفت: 
«بچه‌ها این یک ورزش است و برای اثبات گردن 
کلفتی نیست. البته قدری از خشونت و پرخاشکری 
خود را در اینجا تخلیه می‌کنید. اما مهم دوستی و 
رفاقت است که باید بین شما باشد تا روزی که از 
اینجا بروید. دوستان خوبی برای خودتان و انسانی 
مثبت برای اجتماع باشید.» 

آنگاه جانی به یک مورد مهم دیگر اشاره کرد: 
«هر کس که می خواهد در کلاسهای مشت زنی من 
شرکت کند باید اول مجوز از اولیا و معلم‌های خود 
رادر دست داشته باشد و دوم نباید معدل درسهای 
از نامنویسی او خودداری خواهد شد.» 

قوانینی که جانی پاپن برای حضور در کلاس 
مشت زنی خود گذ اشته بود سبب شده بود که حتی 
پدرها و مادرها و مسوولان مدرسه نیز به یاری 
می‌کردند. بدین ترتیب وقتی که امانوئل تامپسون 
به کلاس مراجعه کردہ یودء مدرسه مشت زنی 





هر انچه که من پر سر دیگران 
اوردم بر سر من اورده می شود 
خداوند با انتقام کامل از من نگیرد 
دست پردارم تست 
جانی پاپن اشتهار فراوانی در آن محله بدنام به 
دست اورده بود. 
کار نامه 
امانوئل تامپسون متاسفانه از نظر درسی 
بسیار ضعیف بود. اما به جهت استعداد فراوانی که 
در مشت زنی داشت. جانی این استثنا را قائل شد 
که امانوئل چند ماهی را بدون حداقل معدل لازم در 
کلاس شرکت کند. با این شرط که انقدر کوشش 
به خرج دهد تا معدل لازم را به دست آورد در غير 
این صورت از کلاس اخراج می شد. 
روزی که کارنامه‌ها پخش می‌شد. روز 
اضطراب اوری برای امانوئل بود. او به مادرش 
گفته بود که مطمئن است نتوانسته معدل لازم را به 
دست آورد. چراکه تنها در ترم قبل معدل او در 
حدود ۲ بود و چنین جهشی در معدل طی یک ترم 
کمتر اتفاق افتاده بود. سرانجام مادر امانوئل 
کارنامه رابرای پسرش از دفتر مدرسه دریافت کرد 
چراکه پسرش بیش از حد مضطرب و ناراحت بود. 
مادر امانوئل درحالی که کارنامه را در دست گرفته 
بود. بدون اینکه کلامی را به زبان آورد. دست 
پسرش را گرفت و او را کشان کشان به‌سوی 
سرت ویژه کلاس مشت زنی برد. امانوئل در ذهن 
کرد رر اھ نت 
است و مادرش می‌خواهد به جانی اطلاع دهد که او 
حق شرکت در کلاس مشت زنی را نخواهد داشت 
مادر امانوئل وقتی که به جانی رسید کاغذ 
زردرنگی را که حاوی نمرات امانوئل بود به دست 
جانی داد. دل در سینه امانوئل می‌تپید. سرانجام 
جانی پاپن نگاهی به کارنامه انداخت و سپس فریاد 
زد: «بچه‌ها توجه کنند. انها که شرطیندی کرده 
بودند که امانوئل به معدل لازم دست پیدا نمی کند 
هم توجه کنند...» آنگاه با صدای بلندتر فریاد زد: 
«امانوئل تامپسون ۲/۵۲». 
صدای هلهله از تمام بچه‌ها برپا شد و از جمله 
مادر امانوئل که اشک چشمانش را پوشانده بود. 
اما در این میان این جانی پاپن بود که قطره کوچکی 
از اشک را که زیر چشمش بود پاک کرد و به 
گوشه‌ای رفت و سرش رابه آسمان بلند کرد و گفت: 
«خدای من تازه متوجه شدم که چگونه زندگی خود 
را تلف کرده‌ام و اکنون تمام زندگی را که برایم 
باقیمانده باید تلافی کنم. چرا که روح پسر کوچکم 
این را از من می‌خواهد.» 


۰۰ 


دا ده رح دیگوان 


۰ 
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با چشمهای گریان و حال بد. به خانه پدرم 
برگشته بودم. می‌دانستم که ان ساعت روز هم 
پدرم و هم مادرم سر کار هستند ولی با وجود این از 
خانه را داشتم. رفتم تو و خودم را روی تخت 
انداختم. همان تختی که دوران مجردی‌ام از ان 
استفاده می کردم 

به خواب کو ا فری ر ار سأهاقود که 
نخوابیدہ بودم. با صدای مادر از خواب پریدم. با 
تعجب از من می پرسید که انجا چکار می کنم و من 
نای جواب دادن نداشتم. نمی دانستم چه بکنم. فکر 
کردم اول باید یک لیوان آب قند بخورم تا حالم سر 
جایش بیاید. 

دو سال از ازدواجم با مهرداد می‌گذشت. 
ازدواجی که علی‌رغم ميل خانواده‌ها انجام شد ه 
دو‌د. مادرم اصرار داشت کڈ من پا پسردایی ام 
ازدواج کنم و پدرم مهرداد را به عنوان یک مرد 
زندگی هرکز تیذیرفته یا( جو کت 
اهمیت نمی دادیم. 

مھرداد عاشقانه مرا دوست داشت و من خوب 
می دانستم که موقعیتی بهتر از او برای من پیش 
نخواهد امد. زندگی مشترکمان برخلاف 
احساسهایمان. چندان هم خوب و پرانگیزه نیود. 
خیلی زود فهمیدیم که به درد هم نمی خوریم. 
مهرداد می‌خواست من یک زن کامل و روّیایی 
باشم. دلش می‌خواست همه چیز من با بقیه فرق 
داشته باشد. 

هر دو کار می‌کردیم. بعدازظهرها هر دو خسته 
و رمق ك خانه می آمدیم. مهرداد دلش 
می‌خواست من مثل بقیه زنها به او برسم ولی من 
حال و روز خوبی نداشتم و خودم احتیاج به توجه و 
محبت او داشتم. بعد کم‌کم هر دو بداخلاق شدیم. 
تصمیم گرفتم کار رارها کنم. هرچند که می‌دانستم 
درآمد من در زندگی نقش مهمی دارد و به این پول 
احتیاج داشتیم. اما به هرحال مهرداد هم باید 
احساس مسوولیت بیشتری می کرد و یاد می‌گرفت 
که مرد خانه است و خودش به‌تنهایی باید مشکلات 
مالی خانه را حل کند. 
روی حرف خودم ایستاده بودم و قصد کار کردن 
نداشتم. مهرداد هر روز بدخلق‌تر و بهانه‌گیرتر 
می‌شد. دعواهایمان دیگر جدی‌تر شده بود و بر سر 
هر موضوعی صدایمان بالا می‌رفت. تا اینکه یک 
روز مهرداد نیمه‌های روز بود که از سر کار امد و 
گفت: 

دای ۳ اخراجم کردند. با رئیسم دعوایم ت۰ 


شمارہ ما 


دردسرهای جدید 
بود. هر روز برای 
دا کردن کار از 
خانه بیسرون 
ف ت ول 
بی فایدہ بود. خیلی 
سعی کسردم ۳ 
شغلی برایش پیدا 
کم تا اینکه یکی از 
که امور حسابداری 
ی ۱ را يه 
مهرداد بدهد. خیلی 
بالاخره مهرداد کاری پیدا کردہ ولی او قلبا دلش 
می کرد که اگر شغلم را از دست نداده بودم. 
می‌توانستیم تامدتی روی درامد من حساب کنیم تا 


دیگر حاضر نیست حتی یک 
لحظه با من زندگی کند و از 
ایتکه همه دوستانش متوجه 
حساسیت های من شده 


اے کر ماس اک 

کار جدید مهرداد زندگی مارا جهنم کرده بود. 
هر روز که از سر کار می‌آمد. عصبی و دلخور بود. 
می‌گفت در آن شرکت مدام تحقیر می شود. حاضر 
نبود از پسردایی‌هايم حرف‌شنوی داشته باشد. 
ولی چاره چه بود؟! مهرداد باید احساس مسوولیت 
بیشتری می کرد. باید می فھمید که وقتی مسوولیت 
یک خانه را دارد باید با ناملایمات بیرون از خانه هم 
گل 

نے ا کے کات اه ۱۱ 
آنجا بیرون آمد. با یکی از دوستانش شروع به کار 
کرد. برخلاف تصور من این کار جدید خیلی زود 
رونق پیدا کرد و کارشان گرفت. درآمد مهرداد خیلی 
خوب بود ولی اخلاقش روزبه‌روز بدتر می‌شد. 
اصلا مرا دوست نداشت و مرا مسبب تمام 
تحقیرهای گذشته می دانست. شبھا دیروقت به خانه 
می‌آمدا با دوستال ‏ به اک کے وا 
آهمیتی نمی داد که ایا من نیاز به تفریح دارم يا نه!! او 
هیچ علاقه‌ای به من نداشت. برای همین وقتی 
موضوع بچه را پیش کشیدم. سرم داد کشید و قسم 
خورد که اگر یک بار دیگر اسم بچه را بیاورم. حتما 
خانه را ترک می‌کند. من هم سکوت کردم و هیچ 





نگفتم تا اینکە چند وقت پیش متوجه شدم مهرداد 
جور دیگری شده. حس غریبی به من می‌گفت که 
موضوع زن دیگری در میان است. نمی فھمیدم چرا 
حالا که همه مشکلات ما حل شده بود. مهرداد باز 
کج خلقی می‌کند! رفتم سراغ یک فالگیر. شنیده بودم 
حرفهایش ردخور ندارد. وقتی فنجان قهوه مرا دید 
چیزهایی به من گفت که همگی واقعیت داشت. نوبت 
به آیندہ رسید. دیگر مطمئن بودم که هرچه بگوید 
صحیح و درست است. او از حضور زنی گفت که 
بین من و مهرداد قرار گرفته. زنی زیبا با قامتی بلند. 
خوب می‌دانستم که مهرداد از زنهای قدبلند 
خوشش می آید و هميشه این موضوع را یکی از 
محاسن زنها تلقی می کرد. وارفته بودم. نمی دانستم 
چکار باید بکنم. خیلی شنیدن این حرفها برایم سخت 
دود. 

از فردای آن روز کارهای مهرداد را زیرنظر 
گرفتم. گاهی تعقیبش می کردم و یا به مکالمه‌های 
تلفنی اش گوش می‌دادم. دلم می خواست سر از همه 
چیز دربیاورم. ولی فایده‌ای نداشت. هیچ چیز 
دستگیرم نشد. در عوض مهرداد متوجه این 
کنجکاویهای من شد و غوغایی به‌پا کرد. تا اینکه ان 
روز صبح زود از خواب بیدارم کرد و از من 
خواست از خانه اش بیرون بروم. می‌گفت از من 
متنفر است و دیگر حاضر نیست حتی یک لحظه با 
من زندگی کند. از اينکه همه دوستانش متوجه 
"رب ۱ من شده بودند. خجالت می‌کشید. اما 
8 9 و شرم نبود که او را وادار کرده بود 
تا از خانه بیرونم کند. بلکه او دیگر مرا دوست 
ند اشت. 

به خانه پدرم رفتم و او هرگز سراغ من نیامد تا 
اینکه احضاریه دادگاه به دستم رسید. هنوز این 
شک در من وجود دارد که پای زن دیگری درمیان 
است. هر دفعه که سراغ فالگیر رفتم روّیای زنی 
غریبه را در فنجان من می دیدند و حللا... 

کم تا ببینم قاضی چه قضاوتی در 
دورد من و داد می کند... 














ماجراهای خواستگاری 


تازه از مدرسه برگشته بودم که مادرم گفت: 

. لباست را عوض کن امروز مهمان داریم. 
بعدازظهر می ایند. 

ذردای کنجکان تشد خاتہ ماسیف پر چا 
بود از مهمان. پدرم اهل تبریز بود و ھمیشه 
کلی مهمان از شهرستان داشتیم. مادر 
دلش می خواست بچه‌هایش مرتب و 

اما این بار چدی‌تر بود. از من 
خواست لباس سبزم را بپوشم و من 
چقدر از ان لباس بدم می آمد. هميشه 
فکر می‌کردم مثل پیرزنها می‌شوم.. . 
وقتی ان لباس را می‌پوشم. ولی ‏ ۰ 
روی حرف مادر نمی‌شد حرف زد. 
با کج خلقی لباسم را عوض کردم. 
مادر ظرف میوه را دستم داد و گفت: 

-میوه‌ها را بگذار روی میز بعد بيا 
اینجا کارت دارم. 

وقتی برگشتم مادر هنوز جلو 
ظرفشویی بود. نیم نگاهی بهم کرد و : 
گفرت. e‏ 

مهمانها برای خواستگاری تو 
می ایند. این اولین خواستگار توست. دیگه وقتش 
رسیدہ یک چیزھایی را یاد بگیری. توی آشپزخانه 
می مانی و تا من یا پدرت صدایت نزدیم بیرون 
سی نے سے ای را ی گرندام موی سا 
دی تھی ی کا ےدارا 
هم خشک کن. وقتی هم امدی توی اتأق. سرت پایین 
بات کا مھ کن نی وا کت ان کر نی 

خجالت می کشیدم. نمی توانستم تمام حرفهای 
ہے کے کے ناطرس اب سی سک 
شده بودم. دلم می‌خواست بدانم خواستگار کیست؟ 

خلاصه توصیه‌های مادر تمام شد. پدر داشت 
ارات ا د ا خرامر کرک اد 
از برام بھناتھا کی هه ای هم کر ق اه 
Ea‏ سوق تهب ES‏ 
اتاق بیرون نیاید. 
. دم غروب بود که مهمانها آمدند. از توی 
اشپزخانه نمی توانستم کسی را ببینم ولی درعوض 
صداها را خوب می‌شنیدم. همه ترکی حرف می زدند. 
فهمیدم که باید از فامیل‌های پدرم باشند. تا انجا 
شنیدم که تعارف می کردند و از شلوغی شهر 
می گفتند. بعد صداها ارام شد. دیگه چیزی 
نمی شنیدم. گوشهايم را تیز کرده بودم که صدای 
مادر یا پدرم را بشنوم که برای چای آوردن خبرم 
کرده بود. صدای سماور مثل لالایی داشت خوابم 
می‌کرد. چشم‌هایم سنگین شده بود که یکدفعه 
صدای مادر مرا از جا کند. بالای سرم ایستاده بود: 

که کر شدای زیخ خر صدابت رت باشو 
چایی را بیاور... 

دست و پایم را گم کرده بودم. چین چین دامنم را 
مرتب و گره روسری‌ام راسفت کرده و رفتم به طرف 
سالن پذیرایی و بعد از سلام متوجه شدم که از روی 
کنجکاوی نمی توانستم چشمهایم را روی زمین 
بیاندازم. هفت. هشت نفری حضور داشتند. 
نمی دانستم کدام یکی داماد است. فقط دوتا پسر 









جوان یکطرف نشسته بودند که هر دو می توان نسنند 
خواستگارهای من باشند. نشستم روی صندلی. 
پدرم گفت: 
۔این هم مریم خانم دختر من... 

پچ پچی به راه افتاد. مادرم حول 
کردہ بود. خودم که فکر می کردم تما 
خطایی از من سر زده. 

مادرم خنده معناداری کرد و 

یکی از زنها که از همه مسن‌تر 
بود. گفت: 

. پس این دختر بزرگ 

مادرم با اخم جواب بله را داد. 
زن با وقار خاصی گفت: 

۔ دختر بسیار متین و زیبایی 
است. اما من فکر می کردم e‏ 





۱3 رسیم سے کہ رھ وای کرد و ریم‎ O 





دا 


از : کورش کاشانی 






خبحالت می کشبدم. 
نمی توانستم تمام 
حر فهای مادر را یھی 
یکی به خاطر بسپارم. 
حسابی کنحکاو شده 
RS‏ دم می خو است 
بدانم خو استگار که؟ 


و 
0 ٦ک‏ 
که دختر دیگری را دیدہ بوده و ہ 
همسایه ها ارش خانه ما را به آنها داددازں 7٩‏ 
مشخصات آن دختر را که دادند فهمیدم دختر عمه‌ام. ۶ 
دختر موردنظر بوده و چون او مدتی در منزل ما 
که او هم یکی از دخترهای این خانه است. 2 
بعد از شنیدن این حرفها مادرم کمی دلخور شد 
ولی پدر با صدای بلند می خندید و به آنها قول داد که 2 
حتما یک روز تدارک خواستگاری دخترعمه‌ام را می‌دهد. 
درواقع ستاره پدرش را خیلی سالها قبل از دست داده 2 
بود و پدرم مسوولیت او رابه عهده گرفته بود. 
در این حین تا به خودم امدم ديدم که مجلس 3 : 
صمیمانەتر شده و من غافل از اینکه نظر آن خانواده ۶ 
تغییر کرده باخیال راحت حرف می زدم و از این پیشامد به 
عنوان خنده‌دارترین موضوع زندگی ام یادمی‌کردم و7 
امدند توی اشپزخانه تا به مادرم کمک کنند. من مثل 
هميشه تند تند کار می کردم. به مهمانداری عادت کرده 
بودم و از بچگی کمک مادرم بودم. شام را که خوردیم 


خواستگاری را دوباره پیش کشید و این دفعه واقعا 


منظورشان من شدم! 

هاج و واج مانده بودم. چند روز قبل وقتی 
دخترعمه‌ام برای خرید به بقالی رفته بود. شمسی 
خانم شیفته متانت و دقت نظر او در خرید شده بود. 
از همسایه‌ها پرس وجو کرده بود و به خانه ما امدند 
ولی حالا رفتار من را زیر ذره‌بین گذاشته بود و تصور 
می کرد من می‌توانم عروس خوبی برای انها باشم. 

ان شب عجیب ترین شب زندگی من بود. دریک ان هم 
لڑی جم را وت 
خواستگاری به سرانجام نرسید. چون پدرم دلش 
نمی امد دختر شانزده ساله اش را شوهر دهد و از طرف 
دیگر ستاره هم حاضر نشد با این خانواده وصلت کند و... 

اما این خاطره عجیب هميشه در ياد من و 


خانواده‌ام باقی ماند... 
۱ 


2 ۳١1 شمارہ‎ 
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بدن آبکش شدہ! 


سسرانجام بدنهای سسوراخ سوراخ شده 
(عدی» و «قصی» دو فرزند «صداح» که در قساوت 
و شهوت رانی دست کمی از پدر خود نداش‌تند. در 

با کشته شدن این دو نفر باز هم فصل دیکری از 
تاریخ معاصر عراق که بیش از هر پدیده دیگری با 
انها هم. مردم عراق به موضوع با شک و تردید 
می‌نگریستند. چرا که انهابه دو دسته ای که درگیر این 
ماجرابودند. ابدا اعتماد نمی کردند. در یکسوی ماجرا 





ك۳ گزارش رنگی 


تردید به ادعاهای آنها توجه می کردند و در سوی 
دیگر. فرزندان صدام قرار داشتند که آنها نیز مانند 
پدرشان» هیچ‌گاه نتوانسته بودند اعتماد مردم عراق 
رابه دست اورند. به همین سبب پس از شادمانیهای 
اوليه پایکوبی در خيابانه؛ جای خود را به شایعه‌های 
۹ داد. آبا آتھا واقعا مرده بودن اها کشته 
شده‌هاء درواقع بدلهای عدی و قصی نبودند؟! 
بخصوص هنگامی که اولین عکسهای مربوط به 
اجساد عدی و قصی انتشار یافت. به دلیل تغییرات 
عمدی که این دو در چهره خود ایجاد کردہ بودند. 
تصاویر انها را در تلویزیون و یا روزنامه‌ها مشاهده 
کرده بودند. نداشتند. چهره‌های خونین و ریشهای 
فرد عراقی شود! از این رو بلافاصله در روز بعد. 
"ھا به تمیز کردن اجساد پرداختند تا 


دوران ترور و وحشت 


حتی در زمان حکومت صدام هم ماجراهای 
وحشتناک درباره شرایط و وضعیت زندگی این دو 
برادر نقل محافل مردم عراق بود اماحتی این قصرها 
هم نمی تواند با انچه پس از سقوط صدام. راجع به 
اعمال شیطانی این دو برادر توسط نزدیکان و یا عمال 
صدام فاش شده است. برایری کند. 

«عدی» در بین این دو فرزند. از دیکری غیرعادی‌تر و 
بیمارتر بود. یکی از عادتهای بیمارگونه عدی این بود 
که به فرزندان دختر سایر مقامات عالیرتبه عراق که 
برخی از آنها دوستان و یاران صدام هم به شمار 





حقایقی وحشتناک درباره پسران صدام 


برگردان: بهروز بهرامی 


می رفتندء تجاوز می کرد. و سپس روی بدن انها به 
شیوه داغ کردن گاوها حرف (لا) را که حرف اول اسم 
عدی برطبق حروف لاتین بود. حک می کرد. 


تیم ملی فوتبال عراق در شکنجه‌گاه 


عجیبی از عدی داشتند. عدی علاوه بر انکه رئیس 
فدراسیون فوتبال عراق را نیز به عهده داشت. هرگاه 
که تیم ملی فوتبال عراق نتیجه می‌گرفت. عدی در 
برایر عموم به انها مدال و جایزہ می داد اما امان از 
بحصوص در برایر حریفان سدتی خود دای 
۱ سآنگاه بعد از مسابقه عدی آنها را 
شکنجه‌گاه بود. تنبیه می‌کرد. این تنبیه بیشتر شامل 
فلک کردن بود. به این ترتیب که یکی» دو نفر از 
محافظان عدی که تنومند و قدرتمند بودند با ضربات 
چوب خیزران کف و ساق پای فوتبالیست‌هارامورد 
ضرب و جرح شدید قرار می‌دادند. انگاه بلافاصله 
درحالی که جای بریدگیها و زخمها هنوز باقی و خون 
در زیررمین قصر خود دایر کرده بود. به داخل 
می‌فرستاد تا نه‌تنها این بازیکنان نگونیخت دچار 
دهند. بلکه عفونتهای موجود داخل اب به درون 
زخمهای آنان نفوذ کند و تا مدتها باعث بیماری شدید 
فوتبالیست‌ها کردد! دو تن از محافظان عدی که در 
جنگ غراف دستگیر شند ۵ بودند. در 
اعترافات تکان دهنده خود از اقدامات 


مذکور گفته بودند. 
oe‏ ۱ 
علاقہ صدام! 


صدام خود بیشتر به «قصی» علاقه 
داشت. قصی اگرچه کم و بیش دچار 
حالتهای مالیخولیایی برادرش بود. اما در 
زندگی هدفمند بود و سادیسم خود را در 
راه معقولتری (البته به‌زعم صدام!) به کار 

او خیلی زود ازدواج کرد و تشکیل 
خانواده داد و این بیشتر به مذاق صدام 
خوش می آمد! 


در اواخر کار و در آغاز جنگ عراق 
«عدی» که دچار مشکلات روحی ناشی از 
امراض مقاریتی شده به شدت بر این 
تصور بود که همه خیال خیانت به او را 
دارند. به همین خاطر در یک اقدام 


یاران و محافظان خود را قتل عام 
کر 
کر اس اک ی رک 
احتمال خیانت آنها در آینده 
جلوگیری کند. 

سرانجام در روزهای پایانی 
((عدی» دستور داد که یک 


























خودروی ویژه جمع آوری زباله 
را از داخل به صورت لوکس و 
مدرن تزیین کنند و دیوارهای ان 
رابا جواهر پوشش دهند و سپس 
اد ا ا 
شدند! 

به مدت سه ماه تمام این فرار 
ادامه داشت تا اینکه دو تن از 
ان آنها که بیشتر از همه 
مورد اعتماد عدی و قصی بودند. 
۷ ها را از مخفیگاه آنها در 
موصل آگاه کردند و سرانجام 
آنها بدنهای سوراخ سوراخ شده 
از گلوله بود. سوراخهایی که به نظر 
می رسید هر کدام نمایانگر یکی از 
جنایات این «فرزندان وحشت» 





اکن 
0 


«عدی» و «فصی » هر کدام بخشی از 
خصو صیات صد اج راده ارت بر ده بو دند 
ہی ریاکاری. درو و استفاده لا ماسک 
۲ ات خونریوزی.. 


از هر کسی کینه ده دل مکی 














«هان ای دل عبرت بین ...) 
این هفته: 
زندان قصر 
تھيه : مجید شادمان نژاد 





تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 
شمارہ تماس ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


سالن ورزش اندرزگاه هفت. مکان جدید مصاحبه‌های ما در این اندرزگاه 
شده است. اواخر تیرماه هم که برای تهیه مصاحبه به زندان قصر رفتیم. در همین 
سالن با مرد میانسالی صحبت کردیم که حرفهای زیادی برای گفتن داشت 

مرد قدی متوسط داشت. اما درشت هیکل و فربه بود. با موهای جوکندمی 
مرتب و صورتی اصلاح شده. پیراهن خوش رنگی پوشیده بود که با شلوار تیرۂ 
مخصوص زندان. بدجوری در تضاد بود. ۱ 

گوشه مناسبی از سالن ورزش را انتخاب و همانجا مصاحبه‌مان را آغاز 
کردیم. طبق معمول روال مصاحبه‌ها ابتدا به سالها قبل برگشتیم و او از دوران 
کودکی و مشکلات و مسائل آن زمانش سخن گفت: 


پنجاه و دو سال دارم. متاهل و دارای سه پسر و دو دختر هستم. تحصیلاتم 
راهم تا مقطع دیپلم ادامه دادم اما موفق به گرفتن دیپلم نشدم و درحال حاضر 
آخرین مدرک تحصیلی ام دیپلم ردی است. 

این پنجمین سابقه‌ام است و اگر بخواهید علتش را بدانید. 
باید به سالها قبل برگردیم. پدرم سبزی‌فروش بود. ما شش 
خواهر و برادر بودیم؛ یک خواهر و پنج برادر. من بچۂ ماقبل 
اخر بودم. بعد از من هم برأدر کوچکم به دنیا امدہ بود. وضع 
مالی پدرم خوب نبود. اما مشکل مالی هم نداشتیم. به 
اندازه‌ای که خوب بخوریم و خوب بپوشیم درمی‌آورد. 
مادرم زن خوبی بود. اما به سختی بیمار! بالاخره هم تاب 
نیاورد و وقتی من فقط چهار سال داشتم از دنیا رفت. بعد 
از مرگ او من و برادر کوچکم دربه‌در شدیم. چون کسی 
نبود تا از ما نگهداری کند. برادر بزرکم. به پیشنهاد خودش. 
برادر کوچکم را به خانه خودش برد و پدرم هم مرا به مغازه 
سبزی‌فروشی اش برد و من در مغازه بزرگ شدم! چون کسی نبود که از من 
مراقبت کند. پدرم همانجا مرا نگه می‌داشت و ناهار و شام را هم همانجا 
می خوردیم. در این هان رقت و آمد مردم و نگاه ترحم آمیز آنها و نیز نگاه 
تحقیرامیز کودکان بازیگوش دیگر که اغلب مسیر منزل تا مدرسه‌شان از جلو 
مغازه پدم بود. مرا به شدت آزار می داد و زیر این نگاهها به تدریج خرد و تحقیر 
می‌شدم. با اینکه کم سن و سال بودم. حس حقارت تمام وجودم را دربر می‌گرفت. 
تا اینکه... تا اینکە پدرم مجدداً ازدواج کرد. نامادری‌ام زن خیلی خوبی بود. او 
دوباره کانون خانوادگی ما را گرم کرد و دوبارہ زندگی» جریان عادی خودش را 
پیدا کرد تا من به سن مدرسه رسیدم. اما بزرگترین مشکل من» در همان زمان 
شکل گرفت. مساله این بود که من به درس خواندن علاقه نداشتم. دوران ابتدایی 
را با هر مصیبتی بود. > پشت سر گذ اشتم. اما دبیرستان برایم زجرآور شد. تنها 
چیزی که مرابه دبیرستان می‌کشاند. ورزش بود. چرا که علاقه خاصی به ورزش 
داشتم. ضمن آنکه به جای درس خواندن نء دوست داشتم کار کنم. به شغلهای فنی 
و صنعتی خصوصأًمکانیکی و تراشکاری علاقه خاصی داشتم, 9ھ 
مخالف ورزش و کار بود. او اصرار داشت که من درس بخوانم و پزشک شوم تا 
حداقل سرخوردکیهای او را جبران کنم! اما من فقط ساعتهای ورزش به مدرسه 
ىی رقم اغلب درس ایم راوخ اک ون کلاس خر دات داضم امتهان 
می دادم و بالاخره کار به انجا رسید که سال اخر دبیرستان مردود شدم و بعد از 
آن درس را برای همیشه رها کردم و قبل از انجام هر کاری به خدمت سربازی 
رفتم» اما گویی شانس فقط در همین یک نقطه زندگی‌ام حضور داشت. زیرا به 
علت قرعه‌کشی از خدمت معاف شدم که ای‌کاش نمی‌شده! 

بعد از آن, وارد صنف لوسترسازان شدم. چون به کارم علاقه داشتم و خوب 
کار می‌کردم. شغلم زود گرفت و درامدم خیلی زود. زیاد شد. در همان زمان با 
همسرم آشنا شدم. آشنایی خیابانی که خیلی زود به ازدواج کشید. اما... اما علت 
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چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


تنها ماندم: 


شسمت اول 


این تصمیم‌گیری سریع این بود که او قبل از آشنایی با من. مشکلی برایش پیش 
آمده بود و چون مساله را صادقانه با من در میان گذاشت. من تحت تا ثیر شدید 
احساساتم قرار گرفتم و به قول خودم. تصمیم گرفتم قبل از آنکه برای او مشکل 
دیگری به وجود بیاید و خدای ناکرده به فساد کشیده شود با او ازدواج کنم. 

اما مشکل دیگری که بر سر راہ ازدواج ما قرار داشت. این بود که او از خانوادة 
سطح بالا و به لحاظ فرهنگی باز بود و من از طبقه سه جامعه با بافت فرهنگی 
مذهبی بودم, و به همین دلیل. هر دو خانواده هم به شدت مخالف این ازدواج! تنها 
کسی که با ازدواج ما موافق بود. مادر این خانم بود و علت هم ان بود که من خیلی 
رک و راست در مورد مشکلی که برای دخترش پیش آمده بود. با او صحبت کردم 
و او هم طبعاً با ازدواج ما موافقت کرد. به هرحال ما با کش و قوسهای فراوان و 
درگیریها و کشمکشهای آنچنانی و مخالفت شدید هر دو خانواده ازدواج کردیم. 
البته برای مراسم ازدواج هم هیچ کس کمک مان نکرد. خودم چون کار کرده بودم 
و پس انداز داشتم. تمام مخارج عروسی را پرداختم و زندگی مشترکم را اغاز 
جو فی نک مس تہ یش کا گا تساو کی کر 

دو سال اول زندگی‌مان را در خانه پدر همسرم گذراندیم. تا اینکه وضع مالی 
من خوب شد. خانة مناسبی خریدم و از خانوادۂ همسرم جدا شدیم. حالا دیگر 
فرزند اولم که پسر بود هم به دنیا امده بود و همه چیز ان طور که 
می‌خواستیم پیش می‌رفت. خانواده همسرم وقتی دیدند. 
وضع مالی ما بهتر شده کم کم مارا پذیرفتند و دوره‌ها و 
امیهمانیهای خانوادگی رونق گرفت. من با اینکه نسبت به 
انها هنوز در وضعیت پایین‌تری بودم. اما پابه‌پای انها 
پیش می‌رفتم و اجازه نمی دادم که انها نسبت به ما 
احساس برتری کنند و یا همسرم در مقابلشان احساس 
ج ود یہو مد O‏ 


شد. وضع م اقتصادی, ناگهان دچار افت شدیدی شد و ماف که 
جز کارخانه‌های خرده‌پا و کوچک بودیم دچار همان مشکلاتی 
شدیم که کارخانه‌های بزرگ با آن دست به گریبان بودند. حدود یک سال بیکار 
بودیم تا اینکه انقلاب پیروز شد و بعد از مدتی کارخانه‌ها دوباره فعالیت خود را 
آغاز کردند. اما... اما حالا دیگر دید مردم نسبت به زندگی عوض شده بود و دیگر 
تجمل‌گرایی سابق از میان رفته بود. طبیعی بود در چنین شرایطی. کسی تمایل به 
خرید لوستر نداشته باشد. و به این ترتیب شغلی که زمانی دارای رونق فراوانی 
بود. به سرعت از رونق افتاد. حدود یک سالی با این وضع سر کردیم و هرچه 
جی و و پس انداز وق خوردیم, اہ طوری که یی برای 72 مجدد فیچ 
جات سال سس گر اعقاری کان کی کرد و کے این قد که 
کارخانه‌های بزرگتر که تاب مقاومت داشتند. خرده‌پا را از میان برداشتند و تعداد 
زیادی کارخانه مثل ما از هم پاشید و عدۂ زیادی بیکار شدند. 
کس ہے وت رس ےج رسای جچد 
رحس سی بدا سیت ما درامد داشته ہاشیم و او بتواند ھر روز 
مسر سو نان دهد ر یا آن فخر بفرؤشد دویازہھ فو 
دوره‌های خانوادگی‌شان > او بھترین پذیرایی را بکند و هزاران توقع نابجایی که با 
شورانط ات ماخ ن ما اصلاً هماهنگی نداڈ شت! هر قدر شرایط رابرایش توضیح دادم 
زیر بار نرفت و حداقل نخواست برای مدتی کوتاه هم که شده. سطح توقعات خود 
را پایین بیاورد. و در نهایت هم بدون انکه حداقل مقابله به مثلی کرده باشد و 
همان‌گونه که من در ان شرایط بحرانی اش» او رایاری کردم و به عنوان همسر در 
کنارش امدم. - در ان شرایط سخت - نه تنها مرا پاری نکرد که با قهر کردن و 
رفتن به منزل مادرش! کانون خانوادگی مرا هم مثل کارخانه‌ام از هم پاشید! 
شما تصورش را بکنید. من دچار چه شرایط سخت و بحرانی شده بودم. 
بیکاری از یک طرف و بی‌پناهی و از دست دادن سر و همسر از سوی دیگر باعث 








با تشکر از همکاری: قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانھاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


شد تا دچار سرخوردگی شوم و به خاطر کاری که کردہ بودم» خودم راسرزنش , 
کنم. دست یاری هم به طرف هیچ کس نمی تو انستم دراز کنم. چرا که تحمل ! 


سرزنش آنها را نداشتم مسلما هه می کا اتد ء یگویند که خودت کردی!ماکه 
گفتیم نکن! و... از طرف دیگر می دانستم که اگر این موضوع را بگویمء سرکوفت 
دختردایی‌ام را که برایم در نظر گرفته بودند مثل پتک به سرم می کوبیدند که 
می‌خواستی با او ازدواج کنی که پدرش بازاری بود و در این شرایط کمکت 
کو 

به هرحال رفتن همسرم باعث شد که من هم از زندگی مشترک سرخوردہ 
شوم و دوستانی که هیچ وقت ادم نمی‌فهمد. دوست هستند یا دشمن, ناگھان 
دورم را گرفتند و وضع به گونه‌ای شد که اغلب شبھا را بیرون از خانه 
می گذراندم و کم کم گریز زدم و نیازهایم رانزد این و ان جستجو کردم تا اینکه... 

تا اینکە بالاخره یک شب. وقتی در خانه‌ای بودیم و عده‌ای زن و مرد انجا 
جمع بودند و بساط عیش و نوش مهیاء ماموران وارد خانه شدند و همگی را 
دستگیر کردند. من بعد از محاکمه ‏ را ۳۳۱۱۱۱ 
محکوم شدم و این اولین سوءسابقه‌ام شد. وقتی به زندان قصر آمدم. چون 
سنم خیلی کم بود. مرابه قسمت قرنطینه فرستادند و در آن قسمت مشغول کار 
شدم. بعد از مدتی, چون قبلاً اهل ورزش بودم و در جوانان تاج آن زمان بازی 
می‌کردم. مسوولان ورزشی زندان مرا شناختند و شرایط مناسبی را برایم 
فراھم کردند و عضو تیم والیبال زندان شدم و بیشتر وقتم راباورزش پر کردم. 
از سوی دیگر» در زندان ن با افراد دیگری هم آشنا شدم. خصو تمامی 
زندانیان باید ابتدا چند روزی را در قرنطینه بگذرانند. بنابراین من در همان میداء 
ورودی با همه کس و همه جور جرمی آشنا شدم. شبها هم داخل بند. با خیلی‌ها 
صحبت می کردم کاملاً مشخص است که صحبت‌ها حول چه محوری می چرخید! 
همه از جرمشان و شگردهایشان و راههای پول درآوردن آسان 
یہو 2ت سے ٠‏ تی 

ندان با نمرات بالا طی کردم! تی 










طلاق کرد که با توجه به نوع جرم من و مدت محکومیتم که 
دو سال بود. حکم طلاق خیلی زود صادر شد و او که باعث 
با ان دست به گریبان بودم. تنها رها کرد و رفت بدون آنکه 
متعصب و غیرتمند بود که به خاطر او در برایر همه ایستاد. چرا خودش 
آلوده شد. چرا به هرزگی تن داد و حداقل با دلجویی, یک بار دیگر زندگی را برای 
هر دومان. رنگ دیگری بزند. من سرپرستی تنها فرزندمان را هم به خودش 
واگذار کردم چرا که خودم از مهر مادر محروم بودم و سالها با نامادری بزرگ 
شدہ دودح دلم نمی خواست فرزندم از مھر مادری ےاج باشد. ضمن انکه 
بود برای زجر دادن همسرم. فرزندم راهم از پدر و هم از مادر محروم کنم. 

بعد از اینکه همسرم طلاق گرفت. دیگر امیدی در زندگی برایم نمانده بود. 
واقعاً نمی دانستم بعد از دو سال که از زندان ن آزاد شدم. < شش ماه از 
دوران محکومیتم را گذرانده بودم که به لطف مسوّولان زندان. مابقی حبسم 
بخشیده شاو موہ را 

ا شش ا 60پ مم راب 
e‏ اھمیت قائل a‏ کدام به خود زحمت ندادند. در این مدت 
حتی یک بار به ملاقاتم بیایند. زندان آمدن من» برای آنها عار و ننگ بود و شاید هم 
این کار انهاء دوباره ان حس حقارت نهفته دوران کودکی را در من زنده کرد. 
دوباره سرخوردگی و انزواطلبی در درونم ريشه دواند. از همه کنار کشیدم و به 
گوشەای دنج و خلوت خزیدم. همسرم که برای ھمیشه رفته بود. خانواده‌ام که بنا 
به دلایل متعدد طردم کرده بودند. دیگر هیچ امیدی به زندگی نداشتم. از طرف 
دیگر از لحاظ شرایط مادی. سخت در مضیقه و تنگنا بودم. نه پس اندازی, نه 
کاری, نه سرمایه‌ای و نه اعتباری! به شدت از خودم و شرایطی که در آن قرار 
داشتم ناامید بودم که... 

که دیدن دوباره یک دوست دوران زندان. جرقه‌ای را در من ایجاد کرد و 
برای عملی شدن این تصمیم. فقط یک درددل ساده کافی بود تا او پیشنهادش را 
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مطرح کند و من هم 
بپذیرم! 
چرا نباید قبول می‌کردم؟! 
وہک تح 
چه کسی باید ملاحظه می کردم؟ 
چه داشتم که برایش تلاش کنم؟ 
قرار بود چه کسی دستم را بگیرد؟ 
در مدتی که زندان بودم. چه کسی 
۲ سراغم را گرفته بود و از وقتی که 
ازاد شده بودم. چه کسی حالم را پرسیده اراک را 
داشتم که اهمیت داشته باشم. چه می کنم یا چه نمی کنم؟ وقتی من برای آنها مهم 
نبودم. آنها چه آهمیتی برای من داشتتد؟ 

تمام این افکار باعث شد که پیشنهاد کیف قاپی او را قبول کنم. موتورسیکلتی 
تهیه کردیم و گاهی من و گاهی خودش ترک می‌نشستیم و پس از شکار سوژه 
کیفش را می دزدیدیم. 

۶۳ ۹ ۹ یہ 7ء" 
ماشینی را پنچر کردیم و وقتی صاحب ماشین رفت 
پنچری آن را بگیرد. سی‌هزار تومان پولی را که در 
ماشین بود. سرقت و به طور مساوی تقسیم کردیم. 

بالاخره این سرقتها انقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه شش 
ماه بعد از آزادیم. در یکی از سرقتها گیر افتادیم و برگشتیم 
زندان. از انجایی که دیگر قبح و ترس از زندان بعد از سابقه 
اولم. ريخته بود. ترس و واهمه و نگرانی از اینکه چقدر حبس 
خواهم گرفت را نداشتم. بالاخره پس از محاکمه به تحمل دو 
سال حبس محکوم شدم و از آنجا که سابقه دومم هم بود. دوران محکومیتم را 
کامل گذراندم و باز همان چرخة معیوب! دوباره با تعدادی خلافکار جدید اشنا 
شدم و دوباره شکرد جدید و کار جدید و بعد از دو سال تحمل حبس, دوباره روز 
از نو روزی از نو! 

بعد از ازادی. دوباره کار سرقت و کیف‌قاپی را شروع کردم. راستش را 
بخواهید. احساس می کردم دیگر به این نوع زندگی عادت کرده‌ام. این بار بعد از 
پنج ماه از آزادی‌ام. گیر افتادم و پس از محاکمه. دوباره به تحمل دو سال حبس 
ی مک رش بر سک را ی جج دہ 
زندگی‌ام در آنجا می‌گذشت تا در آزادی! به هرحال دو سال دیگر راهم در رت ان 
گذراندم و بعد از دو سال وقتی آزاد شدم» پذیرفته بودم که زندگی همین است و 
خواەناخواہ من باید دوباره خلاف کنم و دوباره مدتی را در زندان بگذرانم! زندان 
دیگر برايم مفهوم زندان را نداشت, بلکه به جایی تبدیل شده بود که در آن ن با افراد 
جدید و راههای جدید سرقت و خلاف اشنا می‌شدم. پنج یا شش ماه بعد از 
سومین سابقه‌ام. دوباره موقع خلاف گیر افتادم. دیگر چهره‌ام برای قضات اشنا 
بود و این بار با توجه به سابقه‌های قبلی ام» به مجازاتی بالاتر. یعنی پنج سال حبس 
محکوم شدم و تمام پنج سال را بدون حتی یک روز عفو تحمل کیفر کردم. 

البته در این مدت در زندان, کار هم می کردم و مسوّولیت سلف سرویس 
زندان را به عهده داشتم و به همین خاطر پنج‌شنبه‌ها را به مرخصی می‌رفتم و 
جمعه بعدازظهر برمی‌گشتم. در همان سالهای اول آخرین پرونده‌ام. بر حسب 
اتفاق با مردی اشنا شدم که جریان زندگی‌ام را تغییر داد و از من انسان دیکری 
ساخت و شاید اگر او نبود. من الان سرنوشت دیگری داشتم. اما او که بود و چرا 
به زندان آمده بود و چرا باعث تغییر سرنوشت من شد؟... 
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سر کشت سگاگی دانشمته 


علامه سراح الدین ابویعقوب یوسف بن ابی بکر 
سکاکی خوارزمی (متولد ۵۵۵. وفات ۶۲۶ ۵.ق) در 
ابتدای جوانی صنعتگر و فلزکار بود و امورات خود 
را از طریق ساختن اشیا ظریف می‌گذرانید. روزی 
کارد اسرارامیزی ساخت که در دسته پنهان می شد 
و ضمنا به شکل قیچی و موچین و چنگال درمی آمد. 

سکاکی کارد مزبور را به بغداد برد و به خدمت 
خلیفه وقت تقدیم کرد و درقبال این خدمت و اثر 
نفیس خود انتظار همه‌گونه تشویق و تحسین 
ناشت ای در اقا همان رر که درق دات مورد 
الف وه خارقہ فرار كرتت آما بعااقداق اتنات 
افتاد که مسیر زندگی اش راعوض کرد. 

در آن هنگام که خلیفه غرق تماشای اثر نفیس و 
شاهکار چیره‌دستی سکاکی بود. پیشخدمت 
مخصوص اعلام کرد که فلان فقیه و دانشمند وارد 
و کے ا و ماگ وا وه 
کرد و به تجلیل و بزرگد اشت دانشمند تازه‌وارد 
پرداخت. دیدن این صحنه در روح و جان سکاکی 
چنان موثر واقع شد که به محض بیرون آمدن از 
نزد خلیفه درپی تحصیل دانش برآمد و در محضر 
یکی از علمای شافعی به تلمذ پرداخت. ولی چون در 
فقه شافعی موفق نشد. رو به صحرا اورد و راه کوه 
و بیابان را درپیش گرفت تا جای دیگری به مقصود 
درسد. 

سکاکی در ضمن سیر آفاق و انفس, گذرش به 
دامنه کوهی افتاد که چشمه خوشگواری در ان 
جریان داشت. در پای چشمه کمی نشست تا سر و 
رویی صفا دهد و رنج سفر را با نوشیدن آب زلال از 
خاطر بزداید. 

اہ صوں نک سو ات 
قطره قطره آب از آن بر روی صخره‌ای می چکید و 
چون صخره سنگی با آن عظمت و سرسختی, در 
مقابل ریزش مدام اپ. تاب مقاومت را نداشت. در 








محل برخورد قطره آب سوراخی به‌وجود آمده بود 
و آب از درون سنگ جاری شده بود. 

سکاکی لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد زیرلب 
زمزمه کرد که: «عجبا قطرات اب با ریزش مداوم 
خود دل سنک را سوراخ کرده‌اند. دل من هرچقدر 
قم کا سک اف ان این سنگ ست ق تست و 
دانش و معرفت هم از این قطرات آب رقیق‌تر 
نخواهد بود. محال است مداومت و پشتکار بی آثر 
بماند.» 

پس به سوی خوارزم شتافت و آنقدر تلاش و 
فعالیت کرد تا در زمره مهمترین علمای علوم بلاغت 
و فصاحت و صاحب کتاب مشهور «مفتاح المعلوم» 
گردید که جامع علوم صرف و نحو و معانی و بیان 
و بدیع و منطق و شعر و فروع این علوم است و این 
کاب را تختاای تا مک گر را خلاصةز یا 
شرح کردہاند. 

سکاکی علوم طبیعی و ریاضی و فنون عجیب و 
دانشهای مرموز از قبیل نیرنگ و طلسم و سحر و 
جادو را نیز در خوارزم تحصیل کرد و دوباره راہ 
بغداد را درپیش گرفت و در حضور خلیفه وبزرگان 
درباری اعمال عجیب و کارهای اعجازامیز نمود. 
ولی چون دریافت که وزرای عباسی با نظر بغض و 
حسادت به او می‌نگرند و فقهای حنفی هم درباره او 
سخنانی می‌گویند. ناگزیر عراق را ترک کرد و در 
شهر «بش بالغ» که پایتخت ترکستان بود به حضور 
جغتای فرزند چنگیز رسید. او نیز وزیری لايق و 
کاردان به نام «حبش عمید» داشت. 

سکاکی در حضور جغتای از علوم پنهانکاری 
(شعبده‌بازی) نمایشهایی داد. از جمله می گویند 
روزی پادشاه مغول در جلو خیمه خود. دسته‌ای 
پرنده موسوم به کلنگ را در آسمان دید و تیر و 
کان کرات کا گے ا ہر تددھا ا کار کت 
سکاکی پرسید کا «کدام یک از کلنگان رابرای شکار 
درنظر دارید؟» پادشاه گفت: «اولین و اخرین و یکی 
که در میان آنهاست.» سکاکی بر زمین خط گردی 
کد و انسر ت کیاکی قوس بر تنک نان شاداد 
آنها اشاره کرده بود. بر زمین افتادند. 

این واقعه حیرت انگیز باعث شد که جغتای بیش 
از پیش به او احترام بگذارد. اما غرور و خودخواهی 
و بی‌اعتنایی سکاکی نسبت به وزیران و بزرگان 
دربار باعث شد که عمید به او حسادت کند و 
کینه اش رابه دل بگیرد. 

اینکه یک نیز سکاکی با استفانه از 
شعبده‌بازی و تردستی لشگریانی آتشین 
بالات ر اعلت آی نوقال جهن 
حبرت زده جغتای نمایش داد. همین 
موضوع برای وزیر مدرک و دلیل کافی 
تک اه هوک وان تج 
ساده‌دل مغول اثیات کند. خلاصه عمید با 
لح فلسوزانه و کر فرافان ای فهمانة 
که اگر مولانا سکاکی روزی به فکر 
تا تنا موی دة شی که 
در برایر چشمان ما نمایش داد هیچ 
عاملی مانع پیشرفت او تخواهد شد. 

این سخنان هول‌انگیز در جغتای اثر 
کرد و فرمان داد سکاکی را دستگیر 
کردند و او را زندانی کرد و پس از مدت 
سه سال در همان زندان به دیار باقی 





از فو ادر تاریخ 

پادشاهی که با خواهر خود ازدواج کرد 

سابقاً در پارس معمول نبود که کسی با خواهر 
خود ازدواج کند. ولی کمبوجیه دومین پادشاه 
سلسله هخامنشی عاشق یکی از خواهران خود 
شدہ خواست او رابه نکاح خود دراورد. 

چون ميل او برخلاف عرف و اخلاق و عادت 
بود. قضات شاهی را خواست و پرسید: «آیا قانونی 
نیست که ازدواج خواهر را اجازه داده باشد؟» جواب 
دادند: «قانونی که چنین اجازه‌ای داده باشد نيافتيم. 
ولی قانون دیگری هست که به شاه اجازه می دھد آنچه 
بی توافت که وی کرو ری که تست 
داشت ازدواج کرد و بعد از چندی خواهر دیکر را گرفت. 

پیمان‌شکن 

در سال ۲۰ هجری زمان خلافت عشمان. 
مدن باص کت کرد طبرستان رات کا آر 
بعد از فتح گرگان شهر طمیسه را که مردمش سخت 
مقاومت می‌کردند. در محاصره گرفت. مردم طمیسه 
امان خو‌استند و سعیدین عاص به انها امان داد به 
رط اکاک د اذ ها که شون ی همه در 
امان باشند. دروازه شهر را باز کردند و او همه را 
کشت غیر از یک نفر راء چرا که او در شرط صلح 
نیرنگ زده بود. به این معنی که یک نفر کشته نشود 
ویک نفر کشته نشد و ہقيه همه به قتل رسیدند. 


و پیمان شکنی از نوع دیگر 

پس از آنکه منصور دوانیقی دومین خلیفه 
عباسی براثر کفایت ابومسلم خراسانی بر عمویش 
عبدالله بن علی که در شام قیام کردہ بود. پیروز شد 
و او را که به بصرہ نزد برادرانش سلیمان و عیسی 
رفته بود. امان داد. عبدالله بن علی به اعتماد و اعتبار 
آن امان‌نامه به قلم ابن مقفع که در بعضی فصول آن 
نوشته بود: «اگر امیرالمومنین به عموی خود 
عبدالله نیرنگ زند. زنان او را بدون طلاق. جدا و 
اسبان او وقف و خدمه او آزاد و مسلمانان از بیعت 
او رها شوند» پیش منصور رفت. 

منصور برای انکه خلاف امان‌نامه رفتار نکرده 
باشد. فرمود تا خانه‌ای بنا کردند که اساس آن همه 
از نمک تود و عبدالله را در آن خانه حیس کرد و در 
شب. به دیوارهای خانه اب بست و خانه روی 
عبدالله خراب شد و او مرد! 

او عموی بیچاره را در خانه نمکی جای داد و بر 
دیوارهای آن آب بست تا خانه, عامل قتل عبدالله‌بن 
علی شود نه نیرنگ و حیله خلیفه! 

ضمناً چون ابن مقفع امان‌نامه مزبور را آنچنان 
غلیط و شدید نوشته بود. بر او خشم گرفت و 
سفیان والی بصره را که کینه ابن مقفع را به دلایلی 
که در کتب تاریخی امدہ در دل داشت. دستور داد 
او رابه قتل برسانند. 

سفیان, منتقم کینه‌توز, آن بررجسته ترین نماینده 
تفکر علمی در قرن سوم هجری رابه وضع فجیعی 
به قتل رساند. به این ترتیب که: «فرمان داد تا تنوری 
روشن کرده و اندامهای او یک یک قطع کردند و در 
سی اه ار دذاخل قرو ا اد تیا 
بدنش تمام شد. سپس سر تنور رابستند. برخی می‌گویند 
او جا ار کان اریخا انا سنگ یر 
کیو کل کارا وکل خم کون او نا 
گرمای حمام به نفس نفس افتاد و با حالت خفگی مرد! 

ارمام هنگام مرگ سی رض ش سال داشت 











داستان شیرین یک ضرب المثل 


این هنته. سبیلش آویزان شد 


ضرب المثل فوق کنایه از پکر بودن و بیچارگی 
است که در مورد افراد سرخورده. وارفته و ورشکسته 
به‌کار می رود. اکنون ببینیم چگونه سبیل آویزان 
می شود و از طرف دیگر اویزان شدن سبیل چه 
ارتباطی با عدم رضایت و ناخشنودی دارد؟ 

سلاطین صفوی به علت انتساب به شيخ 
صفی الدین اردبیلی. چون خود را اهل عرفان و 
تصوف می دانستند و به همین دلیل لقب مرشد کامل 
را برگزیده بودند. اغلب سبیل‌های کلفت و چخماقی 
می گا شتف و کتامی سرداران و 3ا اشیار انراد 
منتسب به دستگاه سلطنت هم از این رویه پیروی 
می‌کردند. چرا که می‌دانستند میزان علاقه و محبت 
سلطان با طول و تراکم سبیل ارتباط دارد! و از این 
رهگذر می‌توانند به مقصد و مقصود دست یابند. 

در اوایل سلطنت صفویه ریش بلند و انبوه خرید ار 
داشت اماشاه عباس کی ریش نلند را خوش نداشت. 
در عصر ای بازار ریش تا ان اندازه کساد شد که هر 
کس ریش داشت مجبور شد بتراشد. اما گذ اشتن 
سبیل بزرگ و درشت و چخماقی و از بناگوش دررفته 
ازاد بود و شاه عباس سبیل را ارایش صورت 
می‌شمرد و برحسب بلندی و کوتاهی آن بیشتر و 
کمتر حقوق می پرداخت. پید است وقتی که بازار سبیل 
تا این حد گرم و پررونق باشد کمتر کسی ریش 
می‌گذ اشت و یابه ساحت سبیل دست درازی می کرد! 
بلکه سبیل را پرپشت و متراکم می کردند و به اندازه 
توانایی و استطاعت مالی. هر روز آن را با روغن 
خضموشت خلا ومالش می ایند دا هه شفاف شود 
و هم به علت چسبندگی از زیر دو سوراخ بینی و لب 
بالا به سوی بناگوش متمایل گردد. 

رعایت نظافت و جلا و شفافیت سبیل به ان طریقی 
که گفته شد کار واقعاً پرزحمتی بود و هر روز نزدیک 
یک ساعت وقت صرف می شد تا به صورت مطلوب 
درآید و در عالی‌قاپو مورد بی اعتنایی و احیاناً غضب 
سلطان واقع نشود. سبیل درباریان و ملازمان 
دستگاه سلاطین و حکام صفوی برای ایرانیان 
هوشمند بخصوص اصفهانیهای زیرک و باریک بین 
- درواقع در حکم میزان سنجش بود که از شکل و 
ظاهر ان به ميزان لطف و مرحمت سلطان و مافوق 
نسبت به صاحب سبیل پی می‌بردند. مثلا سبیل 
پرپشت و شفاف که تا بناگوش می رفت و در پایان 
چند پیچ می خورد و به سوی بالا دایره‌وار حلقه می زد 
دلیل بر شدت علاقه و مرحمت سلطان بود که هر روز 
صاحب سبیل را به حضور می‌پذیرفت و با او به 
ی ار گت 


هرر که تاد اها و شاف سل کر 
جلوه می کرد به همان نسبت معلوم می‌شد که میزان 
ای عثارت سلطاع ا خاک ول کاس ا کرد 
است. چنانچه سبیل‌ها به کلی از رونق و جلا می افتاد 
و به علت نداشتن چربی و چسبندگی به سمت پایین 
متمایل و یا به اصطلاح «سبیل اویزان می‌شد» این 
آویزان شدن سبیل‌ها را بر بی‌مهری مافوق و کم‌پولی 
و احیانا مقروض و بدهکار بودن صاحب سبیل تلقی 
می کردند که به تدریج براثر تکرار به صورت 
ضرب المثل درامد. 


دوبیتی کرمانی 


سر کوه بلند دیگی به باره 
برنج قل می خورہ دل بی‌قراره 
برنج قل می خوره با شیر میشون 
طمع از ما بریدن قوم و خویشون 


سر کوه بلند نی می زنم من 

شتر گم کرده‌ام. پی می‌زنم من 
شتر گم کرده‌ام با بار کاشی 

گلی گم کرده‌ام شاید تو باشی 


فرستنده: مصطفی سلیمانیان میمندی از تهران 





باورهای عامیانه مردم کناباد 
اگر گربه سیاهی در خانه کسی دیده شود. برای 
صاحب خانه حادثه پیش خواهد آمد. 
اگر کسی ته دیگ بخورد. شب عروسی‌اش باران 


می اید. 
لباسی که بر تن است. نباید دوخت و دوز شود. 


فرستندہ: حسین فیاضی نوغابی از: گناباد 


واژه‌نامه بیرمی 
فبشکه سوت / باچه: پیژامه / مض درخت خرما / 
لمر :شن / کلم: کلوخ 
فرستنده: یاسر کهنسال از لارستان فارس 





چیستانهای ترکمنی 
اکین لری ياش گوردوم ۱ 
دو زسیر بیشن اش گوردوم! 
برگردان: زمینی دیدم انباشته از سبزہ /اش دیدم 
بی نمک می‌پختند! 
پاسخ: (سمنی) سمنو 
داغدان بییکہ داشدان پس! 
برگردان: از کوه بزرکتر است. اما از سنگ پست تر 
است! 
پاسخ: (یول) جاده 
من قاچیارین. اول قاویار. 
برگردان: من می‌گریزم و او کنارم می‌تازد! 
پاسخ: (کولگه) سایه 


فرستندہ: حسن چراغیان 
از روستای کوشه بردسکن خراسان 


ضرب المثل های مردم ابیانه 


هر کس کاری به دس مردمونه _ 
دومنی ارد وی منی نونه 
برگردان: هر کس کارش به دست مردمان است / 
دو من ارد و یک من نان دارد. 
(کنایه از کاردانی و صرفه جویی و اقتصاد در 
زھدگی) 
هر وقت دم شتر به زمین برسد. 
(کنایه از وعده‌ای که انجام نمی‌شود.) 
گاو دومن شیردہ و لگد زن. 
کار خود را از بین می‌برند.) 
فرستنده: مستانه همایونی از کاشان 


نفرین نامم لری 


شو يارت شیم وا. 
برگردان: شب تو به شیون و واویلا تبدیل شود. 
(ارامش و قرار از تو گرفته شود.) 

شارت بشیوی. 

برگردان: اوقات و روزگار تو. همراه با پریشانی 
و شیون شود. 5 

بخت سوار و تو پیاده د دمیش. 

برگردان: بخت سواره باشد و تو پیاده دنبال آن 
بدوی 

فرستنده: نرگس میرعالی از قلعه لور . اندیمشک 


باورآهای عامیانه مردم نمین 
مردم نمین معتقدند که: 
شب نباید زیر درخت گردو خوابید. 
شب نباید آب داغ در حياط ریخت؛ چون جن‌هارا 
ی0" 
سوزاندن پوست پیاز در خانه دعوا ایجاد می کند. 
وقت اذان نباید گریه کرد. 


(فرستندہ: جعفر بابایی از: نمین) 


واژه‌نامء کردی 


وطن /رەز گار بون: نجات پیدا کردن /ور با آگاه بودن / 
رسولا: عابر / گه لاو یا مردادماه. 


۰ 


ڈوڈست در 


ات را دک چون 


آدند ح 


۱ 


ان 


قش صمت ۱ ٩‏ 


تو هی گرد 


ترتللدہ سحد رضافغتاری ازبیجاد| ۳۱| 


شمارہ ه۱ 
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وکيل اعتماد ھنوز مخالف بود: 

۔ببین حسین, اخه تو که مطمئن نیستی که اون پسرته. 

قاضی با قاطعیت گفت: 
توی سرم دارم. می تونی یک کاری برام بکنی؟ 

وکیل به ارامی پرسید: 

۔چ“ کار؟ 

قاضی ادامه داد: 

۔یادته می گفتی که یک دوست خلافکار داری که 
مدرک جعل می‌کنه؟ 

ارہ چطور مگه. 

۔می توتی ازش بخواهی که یک شناسنامه برام 
جور کنه؟ 

وکیل با شوخی گفت: 

-برای خودت؟ نکنه می‌خواهی دوباره زن بگیری؟ 

قاضی جدی بود: 

-نه شوخی نکن. برای عباس می خوام. 

- دست بردار مرد. می خو آهی براش شتاسنامه 
بگیری که لابد پسر تو بشه و بعد هم بری و بهش بگی 
اصلیش کیه. ببین من قاضی دادگاهی بودم که 
عباس رو به جرم قتل غیرعمد و تا حدودی دزدی 
محاکمه کردہ و اون رو به رندون اند اختم. بنایراین 
شاید حق داشته باشه که از قاضی اون دادگاه دل 
خوشی نداشته باشه. از طرفی من نمی دونم اون چه 
وضعی پیدا می‌کنه؟ شاید بعدا دوباره به کارهای 
خلاف رو بیاره. شاید اصلا من رو به پدری قبول نکنه 
و هزار تا شاید دیگه. خلاصه دلم می‌ خوآد مد نی 
اون رو بطور ناشناس زیرنظر داشته باشم و راجع به 
گذشته‌اش اگر تونستم تحقیق بیشتری بکنم و در 
٣۲‏ 0 سی نیس شترییچمل کنم. 

۔پس حالا این شناسنامەرو برای چی می خوای؟ 

برای عباس می خوام با یک ھویت دیگه. فقط 
یک زندانی فراریه و هر لحظه احتمال داره که کسی 
اون رو شناسنایی کنه ولی وقتی شناسنامه درست و 

وکیل اعتماد. قاضی را خوب ہے شتاحت و 
اطمینان داشت که او هرگز کار خلافی نمی کند. 
بنابراین از اینکه قاضی از او درخواست «سند جعلی» 


حسابی کاک 


ها = ف ي 


۳۱۰۱ 





پاورقی بلند ایرانی 


بس کوچه‌های تور کد یی 


به قلم: دکتر محمود توانا روانیزشک 


داستانی براساس حقیشت 


خلاصه آنچه گذشت: مردی به نام نبکپور در حوانی با دختر عمویش (زدواج می کند. اما در شب 
وضع حمل زنش می میرد و نوزاد هم مرده به‌دنیا می آبد. نبکپور نوزاد را که خال بزر گی بر گردن دارد 
برای دقن در اختبار گور کن قرار می دهد. او بعدها هر گز نتوانست گور فرزندش را یبدا کند. چون پیر 
مرد گور کن را ییدا نکرد. فراموشی این خاطره تلح به قهران رفته و در رشته حقوق به دانشگاه می رود 
و بازن دیگری ازدواج می کند. تا ابنکه روزی در دادگاه حوانی رامی‌بیند با همان خال فرزندش! که او 
را یه زندان می فرستد و سپس آدرس منزل ,بدر حوان زندانی را بافته و به سراغ او می رود و پس از 
صحبت با پدر عباس. با توحه به نشانه‌هابی که از ان پبرمرد می گبرد. متوحه می شود که ان حوان 
خال بر گر دن به احتمال زباد فرزند اوست! ولذا از رغبقش آقای اعتماد که وکیل است می خواهد بایدر 
مقنول تعاس بگیرد و در این یبن ناگیان سروکله مردی شیاه به نام کریم ۔ که عموی حوائیست که 
توسط عباس حوادی به قتل ر سیده .یبدا می شود که از ماحرلی قاضی نبکیور مطلع است و از وکیل 
اعنماد تقاضای بک مبلبون تومان حق السکوت می کند و در همین گبرودار انقلاب اسلامی به نقطه 
اوج خود می رسد و در گیری مسلحانه و آزادی زندانبان در سطح تهران و شیبرستانها پیش می ابد 
عباس حوادی از زندان آزاد می شود و ضمن در گبری مجروح شده و توسط قاضی نبکپور به ببمارستان 


منتقل می گر دد و ... ۹ ادنک ادامه ماحر ۱ 


نیکپور حوصله جر و بحث نداشت: 

تو کاری به این کارها نداشته باش, فقط یک 
شناسنامه پدر و مادردار براش درست کن خرجش 
۵ هرق بات ای ارہ 
٥‏ مھ کہ براساس یک مشت غیالات 
7۲ ۱ ای خودت دردسر درست طاکنی. 

نیکپور با خونسردی گفت: مسو‌ولیتش با خودم. 
تو فقط این شناسنامه‌رو درست کن به بقیه اش کاری 
نداشته اش 

5ے دى 
برداشته بود به اعتماد داد و با وکیل خداحافظی کرد 
و برای اطمینان خاطر از وضعیت پسرش مجدداً به 
بیمارستان برگشت. 

عباس روی تخت نشسته بود و آب میوه می‌خورد. 
قاصی از اینکه ا بهتر شده احساس 
۶ تفای تاد ند اور مشود 
کرد. و آن این بود که وقتی خواست از بخش خارج 
شود. با پرستاری که یکیء دو روز قبل او را جلوی در 
اتاق عمل دیده و از او راجع به حال عباس پرسیده 
بود برخورد کرد. پرستار فوراً او را شناخت و پرسید: 

«به ملاقات پسرتون اومده بودید؟» 

قاضی هول شد و من و من کنان پاسخ مثبت داد. 
پرستار بیش از این کنجکاوی نکرد و دنبال کار خود 
رفت ولی قاضی نفهمید که چرا از این دیدار نکران 
MN 7‏ 
عباس جوادی رفت و برای خوش و بش کردن با بیمار 
از او پرسید: 

وپ رت برای ملاقاتت اومده بود؟ 

عباس با تعجب پرسید: ولی کسی برای ملاقات 
من نیومدہ بود. 

پرستار هم متعجب شد: ولی من خودم پدرتون رو دیدم. 

8 جوان شانه بالا انداخت و گفت: حتما 


اشتباهی گرفته اید. 

خانم پرستار اماء با قاطعیت بر نظرش اصرار 
می کرد: نه... من مطمئنم. من یک بار دیگه همون روز 
که شما تیر خورده بودید آونو ديدم که پشت در اتاق 
عمل منتظر بود و حتی چند بار از من سوال کرد «حال 
پسرم بهتر شده؟» 

*٭7+و , بود ۹۹۹۷“ شتباه می کند. 
موضوع را با شوخی خاتمه داد. ولی کنجکاوی هر 
دوی انهابه شدت تحریک شده بود تا ببینند این مرد 
ناشناس کیست که پنهانی سراغ عباس را می‌گیرد و 
بیش از عباس, این پرستار بود که دلش می‌خواست 
او را بشناسد و از حقیقت ماجرا سر در بیاورد! 

9 

چند روزی گذشت. قاضی نیکپور گاهی به 
بیمارستان سر می زد و اهی هم به سراغ اکبر اعتماد 
می‌رفت تا از امور مربوط به شناسنامه باخبر شود. 
در این مدت او یک کار تازه راهم تا کہ ات 
این بود که بدنبال آپارتمانی برای عباس می‌گشت! 
قاضی نیکپور با این کار می خواست هم برای 
فرزندش سرپناهی و سروسامانی درست کند و هم 
ی را زیرنظر داشته باشد تا مبادا یک 
مرتبه دیگر اورا گم کند. 

قاضی نیکپور به چند دلیل تصمیم داشت که فعلا 
با عباس برخورد نکند و هویتش را برای او فاش 
نسازد و فقط دورادور با او در ارتباط باشد. دلیل 
اولش این بود که چون خودش قاضی دادگاه عباس 
بود. می ترسید که شاید عباس کینه‌ای از او به دل داشته 
باشد! بنابراین نمی خواست بی‌گدار به آب بزند و 
تلاشش این بود که ابتدا نظر عباس را در مورد خودش 
جویا شود و بعد کم کم و آرام آرام به او نزدیک شود. 

دوم ان که هر چند مطمئن بود عباس فرزندش 
است. ولی به قول اعتماد .چون هنوز دلایل محکم و 
محکمه‌پسندی برای اثبات این موضوع ند اشت. دلش 
می‌خواست باز هم کمی صبر کند تا شاید از طریقی 


اطلاعات بیشتری در مورد عباس بدست آورد و 
اطمینانش بیشتر شود. 

دلیل بعدی نیز آن بود که در گذشته‌های عباس 
نکات ناخوشایندی هم وجود داشت و قاضی هرچند 
مرک ات تہ عناس کیک کو دا کته دامن وا 
جبران کند. ولی ترجیح می داد قدری بیشتر صبر کند 
و ببیند که عباس چقدر می‌تواند تغییر کند؟ 

بنابر دلایل فوق و مسایل دیگری .از جمله وجود 
همسر و دخترش -و عدم ظرفیت احتمالی انها برای 
پذیرش این واقعیت. همه و همه باعث شدند که او 
تصمیم بگیرد که فعلاً این راز را در سینه خود نگه 
دارد و بجز با وکیل اعتماد که به او هم اطمینان کامل 
داشت. باکس دیگری درباره این موضوع صحبت نکند. 

قصد او این بود که بدون انکه عباس متوجه شود 
برایش شناسنامه جدید با هویتی تازه درست کند و 
او را در راهی سالم هدایت نماید. قاضی تصمیم 
اک همه ان کازها زا ار طریق اعشبان انهام وید 
وکيل اعتماد هم با قبول تهیه شناسنامه جدید برای 
عباس, فعلاً خود را درگیر این مسائل کرده بود و 
اکن کور ی ف تا 
را در جریان بقیه نقشه خود قرار دهد. 

اوضاع مملکت در آن روزها به گونه‌ای بود که 
قاضی نیکپور به سرعت به اهدافش رسید. ثبت احوال 
به هم ريخته بود و وکیل اعتماد از طریق دوستش 
موفق شد شناسنامه جوان ۱۸ ساله‌ای بنام امیر 
کھانی که ازو فرت کلم یرم و مار ر تاناما 
در اداره ثبت باطل نشده بود را بخرد و عکس او رابا 
عکس عباس جوادی عوض کند و پس از انجام سایر 
امور ثبتی. شناسنامه عباس جوادی را بنام امیر 
کیهانی عوض کند. آپارتمان هم توسط قاضی به 
سرف متا و اا وده 

روزی که وکیل اعتماد شناسنامه جدید و صورت 
حساب را در اختیار قاضی نیکپور قرارداد. قاضی هم 
ای را تر ییاه دافن آبارضا کشت اعا که 
هنوز از نقشه‌های آیندہ قاضی خبر نداشت. از اجاره 
آپارتمان توسط قاضی تعجب کرد و علت آن را 
پرسید. قاضی هم تمام نقشه‌های خود را مبنی بر 
ساختن زندگی جدیدی برای عباس با حوصله و 
وسواس زیاد برای اعتماد توضیح داد. 

اعتماد که تا همین جای کار را هم با تردید جلو 
امده بود علاقه ای به شنیدن داستانهای قاضی 

کر وا الکھ حرت را کر تام کس ھت 
پس بالاخره تصمیم گرفتی که باهاش روبرو 
بشی و داستان رو براش تعریف کنی؟ . , 

قاضی تبسمی کرد و پاسخ داد: اتفاقا برعکس 
تصمیم دارد که همه کارها رو به واسطه تو انجام بدم. 

وکیل اعتماد که رویش نمی‌شود دلخوری خود 
را از این درخواست دوستش به وضوح نشان دهد. 
به ارامی گفت: 

. باز هم شروع کردی؟ حسین ازت خواهش 
می‌کنم من‌رو دیگه بیش از این توی این کار احمقانه 
قاطی نکن! 

قاضی نیکپور که می دانست جز اعتماد کس 
دیگری را برای این کار ندارد. با لحنی دوستانه گفت: 

.گوش کن رفیق, تو لازم نیست کار خیلی مهمی 
بکنی. عباس دو. سه روز دیگه از بیمارستان مرخص 
می‌شه. یک روز برو بیمارستان و دعوتش کن که بعد 
از ترخیص بیاد اینجا یعنی دفتر تو بعد بهش بکو که 
یک فرد خیری که از سوابق اون خبر داره تصمیم 
گرفتة که پیش کیک کہ کا کا شتما رو سترات گن رک 


نداشت 


جوری قانعش کن که با این ھویت جدید. زندگی 
تازه‌ای رو شروع کنه. من هم ماهی ۲ هزار تومن بهش 
کمک هزینه می دم تا بعد ببینم چی می‌شه. 

اکا کی کر سد ھت دک ھکر ماما 
شرم تا الد اکتھی رج ات اگیا 
همه اش خواب و خیالهای توئه!. برای من این پسرہ با 
دیگران هیچ فرقی نداره. حالا برای تو ھرکسی 
می خواد باشه پسرت باشه یا یک قاتل فراری! 

نیکپور هنوز خونسرد بود: خیالات نیست اکبر. 
خودت هم می‌دونی که همه شواهد به نفع منه؟ همه 
چیز گواهی میده که اون پسر منه. 

اعتماد پرخاش کرد: حسین, عاقل باش. حداقل یک 

پاش تحقیق می‌کنم. حالا تو می‌گی چیکار کنم؟ 
فعلا که پسره آزاد شده یا بهتره بگم به دست خودم 
نجاتش دادم بیام و شانسم رو از دست بدم! تازه فکر 
می کنی چطور باید تحقیق کنم. 

اصلا فکر کن این بچه بچه من نیست. در این که 
کمک به آون. یک کار خیره شک داری؟ 

اعتماد کوتاه نمی امد: 

ببین, برای من این حرفها دو زار نمی آرزه. من رو 
توی این ماجرا وارد نکن. این حرف اخرمه. 

قاضی کمی دلخور شد: د نمی‌شه. تو که کاررو 
شروع کردی خودت هم باید تا اخرش همراه من بیای. 

بالاخرہ پس از مباحثات و مشاجرات زیاد. قاضی 
نیکپور مثل هميشه حرف خود رابه کرسی نشاند و 
وکیل اعتماد به اکراه قبول کرد که نقش رابط را بین 
پسری که از هویت خود کاملاً بی اطلاع بود و پدری 
که نمی خواست پسرش او را بشناسد. بازی کند. 
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یکی دو روز به ترخیص عباس جوادی از 
اس مافشعیرہ کی ان در سارستاہ 
به سراغ او رفت و خود را معرفی کرد: 

من وکیل دادگستری, اکبر اعتماد هستم. 

عباس وقتی شنید کسی که به دیدار او رفته 
وابسته به دادگستری است. احساس بدی پیدا کرد و 
ترسید که شاید این فرد برای دستگیریش آمده باشد. 
ولی به روی خود نیاورد و صبر کرد تا ببیند این وکیل 
دادگستری از او چه می خواهد. اعتماد خیلی جدی ولی 
تلویحاً به عباس فهماند که از پرونده دزدی و قتل 
کرد و ون سد اس کی سو ار 
به او اطمینان داد که فعلا خطری او را تھدید نمی کند. 
اینطور وانمود کرد که مسائل قبلی او تا حدودی حل 
شده و تنها مشکلات مختصری وجود دارد که عباس 
برای رفع آنها باید پس از ترخیص از بیمارستان به دفتر 
وکالت کت او برود تادر جزئیات امر قرار گیرد. 

قبل از ان که وکیل اعتماد در بیمارستان به دیدار 
عباس برود. او تصمیم داشت که پس از بهبودی و 
مرخص شدن از بیمارستان فرار کند و برای هميشه 
درگوشه ای به صورت ناشناس زندگی کند ولی 
حرفهای وکیل او را در تصمیمش کمی متزلزل کرد. 
اک طرت گرم وه کاس اش وکل ااي 
برای او گسترده باشد! و از سوی دیگر در صحبتهای 
وکیل برای خود راه فراری رامی دید که ممکن بود در 
زندگیش خیلی مو‌ثر باشد. 

عباس تمام شب رابه وکیل ناشناس و حرفهایش 
ی۸ محر کر رسب اس 
برای او خطری داشته باشد. می توانست مثلا درهمان 
بیمارستان باعث دستگیری او شود و یاعمل خطرناک 
دیگری انجام دهد. بنابراین تصمیم گرفت که پس از 


مرخص شدن از بیمارستان.سری به وکیل اعتماد بزند. 

حوالی ظهر بود که عباس جوادی زیر نگاههای 
قاضی نیکپور هم خوشحال تر از دیگران» در گوشه ای 
دور با دلی سرشار از رضایتمندی او را با نگاه بدرقه 
می‌کرد. ناگهان دستی از پشت بر شانه قاضی خورد 
و ری ی ببخشید. 
افو اض اس 
پشت سرش ایستاده بود. قاضی کمی خیالش راحت 
شد: «سلام خانم». 

پرستار ۳ لحن شبطنت آمیزی گفت: «سلام تشم 
چطور برای بدرقه پسرتون شرکت نکردید؟» 

قاضی نتوانست اضطراب خود را پنهان کند 
«چرا... چرا... همین الان میرح.» 

زن که مطمئن بود قاضی چیزی را پنهان می‌کند. 
با شیطنت بیشتری گفت: (پس چطور اینجا 
ایستاده اند ؟)» بیایید تا باهم پیش پسرتون پریم. 


زن ول کن نبود: نه شما بفرمایید. من بعداً میام. 

زن برای اینکه تیرخلاص را شلیک کند گفت: 
«شما پدرش نیستید. درسته؟» 
جواب این زن مزاحم چه باید بگوید. از طرفی عباس 
را واقعا پسرش می د انست و از طرف ۱ 
نمی توانست مثل یک پدر جلو برود و فرزندش را در 
اغوش بگیرد؛ برای لحظاتی افکارش را متمرکز کرد 
و بهترین راه نجات از دست ان زن را در این دید که 
حرفهای او را تاایید کند. 

دحق با شما است. 

زن لبخندی فاتحانه به لب نشاند: من از اولش هم 

قاضی به‌طور ناخود اگاه گفت: این فقط یک احساسه. 

زن منظور قاضی را نفهمید. ولی پیش خود فکر 
کرد که این هم شاید نوعی احساس انسان دوستی 
باشد. او راجع به رابطه این دو نفر خیلی کنجکاو نبود. 
بلکه بیشتر از آن دلش می‌خواست به قاضی بفهماند 
را به قاضی حالی کند. برایش کافی بود بنابراین با 
عباس جوادی رفت. قاضی هم که از حیلەگری این زن 
به وحشت افتاده بود قبل از ان که بیشتر دچار مشکل 
شود در حقیقت از بیمارستان فرار کرد. 
ترس اینکه میادا کسی او را شناسایی کند یک راست 
به دفتر وکالت او رفت. 

اعتماد که اعتقاد داشت ت قاضی نیکپور عجولانه 
تصمیم گرفته و ممکن است روری از کرده خود 
a CE‏ 
نشود. به همین خاطر بالحنی جدی به او تعارف کرد. 
عباس روی مبلی نشست و وکیل اعتماد در همان حال 
ایستاده با لحنی خشک شروع به صحبت کرد: 
منظورم پرونده دادگستری شما است. آگاهی کامل 
دارم و حتی در مواردی بیشتر از خود شما درباره 


سروساماتی نکنوه فحلا کسی دنال شما نخو آهق امد. 
ولی مطمثناً این دوره تموم می‌شه و پرونده‌ها مجددا 


خلاء موعود در 
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د ےو کرد 


ادامه دارد 
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تولیدکنندگان آدیداس به کمک تجربیاتی که توسط ناسا در مورد اشعه ماورای بنفش به دست آورده است, موفق به طراحی 
عینکی شده که چشم را به بهترین شکل ممکن در برابر نور آفتاب محافظت می کند. برطبق 
.س محاسبات دقیقی که انجام شده لنزهای این عینک فقط به ۵/۵ درصد از 
۴ی اشعه ماورای بنفش اجازه عبور می دهد که این مقدار حتی از میزان مجاز 
که شش درصد تخمین زده شده کمتر است. 
عینک مذکور ویژگی دیگری هم دارد و آن اينکه در مناطق مرتفع که 
اشعه مضر ماورای بنفش به‌مرأتب قویتر و بانفوذتر عمل می‌کند. 
خودبه خود سپر محافظ اضافی رافعال کردہ و در برایر اشعه افزایش یافته 
نیز مقأومت می کند. 
آدیداس این عینک رابه قیمت ۱۲۰ دلار عرضه کرده است. شایان اجه 
است که سازمانهای فضایی ناسا و آژانس فضایی اروپا نیز همین نوع لنز را برای 
فضانوردان خود به ادید اس سفارش داده‌اند. 
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می‌خواهید باور کنید می‌خواهید نکنید. اما بخوانید: هم موسیقی و هم تلفن 
- همراه بدون دخالت دست!سانی اریکسون باطراحی مدل ۲۱۵-۲۰ تلفن 
همراه و پخش دیجیتالی را به بازار عرضه کرده است که برای فعال 
77 کردن آن به دستهای خود نیاز ندارید. در این وسیله از تکنولوژی بدون 
| سیم رابط استفاده شده است. جالب اینکه مثلا اگر شما مشغول شنیدن 
| موسیقی باشید و کسی بخواهد با شما تماس تلفنی برقرار کند. موسیقی به 
۱ صورت خودکار قطع می‌شود. 

رک کی ای کرک 

سانی اریکسون پانصد دلار قیمت برای این مدل پخش موسیقی و تلفن همراه خود تعیین کرده است. 








کشور مصر برای مشروب ساختن بخش عظیمی از صحرای بی آب و علف خود. به جهت رلک رت یی تس اه ا وہ بر تب 
ازدیاد جمعیت و کمبود مواد غذایی» دچار نقصان اب به شکل جدی شده است و بدون آب هم بارور پیوسته است. یک بالن با دو سرنشین به ارتفاعی پرواز کرد 
کردن چنین صحرایی محال است. از این رو این کشور به یکی از متهورانه‌ترین کانال‌کشی‌هادر که تاکنون هیچ بالنی به ان دست نیافته است. «کینه تک ۱» که 
ایخ جهان دست زده است. نام این بالن است به مدت پنج سال در تدارک این سفر بود و 

سر رس در تا ۱ سر رنب را ری کے 
حفر می شود که تکمیل کردن ان در حدود پانزده سال طول خواهد کشید. عمق این کانال شش متر سرنشینان بالن از لباسهای مخصوص فضانوردان استفاده 
خواهد بود و سی متر عرض خواهد داشت. این کانال پس از تکمیل قادر خواهد بود تا ۲۲۶۸ کردند تا از بادهای خورشیدی و یا سایر خطرات در امان 
کر زرم لمررع رامشروت کرده و ب» رعی‌های رراعتی ارک ع ا لد کرو متیر رب راک 0 کر از 
ساختن این کانال در روز و در صحرا امکان‌پذیر نیست و خطر جانی برای کارگران دارد. به همین رصدخانه فضایی هابل گرفته شده. بالنی را در فاصله‌ای 
علت بخش عمده کار در شب انجام می‌گیرد. همان‌گونه که در تصویر مشاهده می شود. شگرف از زمین نشان می‌دهد. 


© 6 0 6 ۰06 0 06 6 06 0 06 یی 0 0 ۰016 010 0 یج‎ GOG ۰010 یی“ یی“ یی“‎ OG OG OG ےج ےج“ یج‎ COG تج‎ COG یج‎ COG ھی‎ COG COG CG CG OG OG OG CG 06 CG COG COG 0162 COG 0 COG COG COG بج بج‎ COG COG COG یج‎ CG یب‎ CG CG بج یج بج یج یج یج یج یج یج یج بج‎ COG COG یج 6 یج یج‎ CG یج‎ CG 6 6 6 6 6 6 6 6 6 





E 
مس‎ 


شماره ۱۳۱ 











A4 


اندازه این رادیو از یک نوار کاست هم کوچکتر 
ات ELC SIAC a‏ 
برجسته است. نخست اینکه این دستگاه یک 
رادیوی دیجیتال است. دوم اینکه دارای قابلیت 
کش ۷۳۲ است و سوم اینکه قابلیت بو 
ایستگاههای ۲-۱ راهم دارد. 

البته با توجه به اينکه رادیوی ان دیجیتال است 
به روی صفحه‌اش چهار گرافیک طی چهار خط 
مجزا نشان داده می شود. روی همین خطوط 
ایستگاههایی که به ان گوش داده می‌شود. طرف را 
می‌توان مشخص کرد. 

در قسمت ۷۳۲ می‌توان تا میزان یکساعت 
ات ها CLC‏ ی 
بسیار کوچک با تمام قابلیت‌هایش ہے قیمت 
نه‌چندان اندک چهارصد و پنجاه دلار به بازار 


عرضه شده | ست. 





مصادیق و 
شواهد مختلفی 
که از بشقابهای 
پرنده یا ٢لا‏ 
دیدہ شده‌اند» از 
آنجا که از نظر 
علمی مورد 
تایید ٭> قر 
دک ٩‏ امو 
هميشه پراکنده 
بوده و آنها را به 
ص ور 

مجموعه حفظ 
ق نمی کر دہ اند:تا 
> زار 
اکا لان 
موزه‌ای ایجاد 
۱ شده که دون 
ار اثار و شلد 
بشقابهای پرنده 
۳ "کر ار 
ای آنیه را که در تصاویر مضاهده کت لا 
مشهورترین این شواهد است. چرا که یکی از موجودات فضایی 
رانشان می‌دهد که قسمت‌های مختلف بدن او در اثر برخورد با 
بشقاب پرنده‌ای که هدایت ان رابه عهده داشته در سطح زمین 
پراکنده شده است. این قسمت‌ها پس از جمع آوری در موزه 


اين تصویر 
بسیار زیبا و رنگین. 
یک تصویر 
ماهواره‌ای از طوفانی 
عظیم به نام فلوید 
ابش در اقبانوس 
اطلس متولد شد و به 
سواحل جنویی 
آم گای شمالی حمله 
کرد. همان گونه که در 
تصویر می‌بینید. این 
طوفان مانند یک چرخ 
می‌چرخد و حرکت 
می ہت ۱ 
لبه‌های این چرخ به 
منطقهای برجورد 
کر مت را 
عملا روی هوا بلند 
مي 9 د. در مرکر 
طوفان, پدیده‌ای است 
که چشم طوفان نام دارد و برخلاف آنچه تصور می‌رود. داخل چشم طوفان که خود مساحت 
عظیمی دارد. بسیار ارام آفتابی و زیباست.به همین خاطر پژوهشگران با وسایل مجهز مانند 
هواپیماهای مقاوم. سعی در ورود به داخل چشم طوفان دارند تا از ارامش داخل چشم استفاده 
کرده و قدرت. میزان تخریب احتمالی و علل پیدایش طوفان را تجزیه و تحلیل کنند. بدترین 
شرایط جوی در طوفان, قسمت‌های سفید و قرمز است و در بخش سبز رنگ که متا ثر از طوفان 
است. قسمت‌های بارانی دیده می‌شوند. توفان فلوید جمعا مساحتی در حدود پنجاه هزار 
کیلومتر مربع را دربر می‌گیرد. 


تو 
























بن پیشرفتہا هم مو 


۰ 


شاید باور نکنید. اما این تصویر در روز هفتم | 
دسامیر ۱۹۷۲ یعنی بیش از ۲۰ سال قبل از داخل 
«اپولوی ۱۷» اخرین سفینه سرنشین‌داری که در ۷ 
سطح ماه فرود آمد. گرفته شده و هنوز هم بهترین و 
گویاترین تصویر از زمین شناخته می‌شود. 
هم اکنون پس از سی سال, دانشمندان در ژاپن با 
استفاده از این تصویر و به کمک 


۰۰ 


۹ موم ۰ ۰« ° 


سوپرکامپیوتر درصد د انجام 
تحقیقات دامنضهداری 
پیرامون پیدایش زمین 
و همچنین تغییرات 
ایند ۵ در این کره 


مم 


هسددد . 


در تصویر 


٤ ۱۷‏ همچنین 
در گوشه ای از 
اتا ی لسن 
کامپیوترهای 
مورد استفاده 
3 و سط 
دانشمندان ژاپنی را 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می باشیم و برای هرچه بهتر اجراء 
کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان گرامی 
صفحة «زندگی رنگین» مورد اننظار می‌باشد. 

در قدم اول خواھشمندیم هرکدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را ۔ که در همین شماره در صفحه ۴۱ 
چاپ شده ۔ از صفحه جدا کرده پس از پر کردن اطلاعات. 
آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت گذاشته ارسال 
نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه رنگ داخل یک پاکت 
و بدون اصل فرم پیوست خودداری فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت مکاتبه‌ای 
به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این تر تیب اگر شما 
بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و فرم شناسایی. پاسخ 
نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد شد و همچنین می‌توان 
برای هر فرم ارسالی آرشیوی کامل فراهم نمود. 

دنن شا وتان کے سر کر 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه 
اولویت و با ترتیب ۱و ۲و ۴ به من بگویید تا 
اخلاقی. روحی و جسمی دارید. 


٦‏ برای 7 ں ۶ مم 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ‌آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 








توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که 
نامه چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 


ب. ترابی از تهران با رنگهای 

۱ کرم مایل به قهوه‌ای 

۲ زرد پرتقالی 

۲ززشکی مایل به غتانی و شعر: 
الا باایهاالساقی ادرکاساً وناولھا 


دوست عزیز شما شجاع و خطرپذیر هستید. اهل 
تجربه و کنجکاوی می باشید و با ذهن تحلیل‌گر خود 
به دنبال یافتن جواب برای سو الات متعدد خود 





می‌باشید. کار و فعالیت اجتماعی را در هر نوع آن 
دوست دارید. ولی سعی در گزینش بهترین و 
مناسب ترین شغل ممکن برای خود می‌باشید. از نظر 
جسمی سالم به‌نظر می رسید و تنها ممکن است از 
ناحیه سینه با مشکلی روبرو شوید که انشاءالله با 
مرأقبت و مشورت پزشک متخصص این ضعف خود 
را نشان ندهد. از رنگهای ابی ۔سبز و بنفش بیشتر 
اتتتفاده کے حرفا خو ااال مج 
رو نے ک تیر انان تا کوب ادد 


|| |||| مشكلى كوجت 


خانم لیلا عارف تولایی از کاشان با رنگھای 


5 سیر 
۲.نارنجی 
1 آبی آسمانی 9 شعر : 


تاجهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق 
عاشقم به عشق هرگز نشکنم پیمان عشق 
خانم تولا یی شما به مادپات و پول اهمیت می‌دهید 
وان راف زندگی فا رام گذار من دانیده تسگا باهوش 
و دارای قدرت یادگیری خوبی هستید و بسیار صادق و 
مهربان می باشیدء مخصوصاً در جمع دوستان که قرار 
می گیرید علاقه و توجه همه را به خود جلب می کنید. از 
نظر جسمی مستعد و شاید مبتلا به ناراحتی گوارشی 
می باشید و در مورد وزن خود دارای مشکل کوچکی 
هستید که گاهی به آن فکر می کنید. از نظر شنوایی نیز 
ضعف دارید. از رنگهای زرد پرتقالی» صورتی و طلایی 
بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه است. 
از آن به عنوان انگشتر و یا گردن‌آویز استفاده فرمایید. 
به زودی تغییرات کوچکی در زندگی شما پدید می‌آید 
که برای شما خوشایند نخواهند بود ولی بهتر است با این 
تغییرات جزئی کنار بیایید. موفق باشید. 


ا || نیاز بہ تغییر و تحول 


خانم منیژه قوچالو از قزوین با رنگھای 

١۔‏ سفید 

۲. لیموبی 

۲ زرد و شعر: 

قسم خوردی که این جور غافل از حال من نباشی 

تو این غربتی که هستم دارم می میرم حالیت نیست 

خانم فوچالو شما گاهی ترسوء خجالتی و کمرو می شوید 
لبته ترس شما بدون علت خاص است و ريشه در گذشته 
شما دارد. باهوش هستید و قدرت یادگیری و تجزیه و تحلیل 
شما بالا می‌باشد ولی باید بدانید اگر از این استعداد درحال 
حاضر استفاده کافی نبریده آن را به فرزند خود منتقل خواهید 
نمود. نیاز به تغییر و تحول در شما وجود دارد و بايد حداقل 
تغییری در محل زندگی خود ایحاد کنید و به یک مسافرت 
کوتاه بروید و با ورزش و تفریح خود را از افسردگی برهانید. از 
اکا جسمی سال یکن اٹ گان ارات ور ی رود 
احساس درد و سوزش موقتی دارید که با استفادہ از نور آفتاب 
درمان خواهد شد. از رنگهای لاجوردی و قرمز هم استفاده 
فرمایید. در انتخاب خود با دقت و وسواس عمل کنید و به 
شنیده‌ها اکتفا نکنید تا بعداً پشیمان نشوید و کسی را مقصر 
ندانید. موفق باشید. 


۱ کمی دیر ولی... 


خانم فاطمه قوچالو از قزوین با رنگهای 
١‏ زرد 


۳ آبی آسمانی و شعر: 
وقتی نباشی انگار که هستم و گوبا که نیستم 
روزی که رفتی من با تمام وجودم گریستم 

خانم قوچالو شما خوش ذوق و باهوش هستید 
در امد نیستید ولی پول جمع کردن و پس انداز را 
دوست دار ید. مهربان 9 خونگرم ھستید و از 
بازیگوش و سربه‌هوابه نظر می رسید ولی استعداد 
یادگیری شما ذاتی است و باعث می‌شود ماع 
موارد تحصیل موفق باشتند: زودرنج و حساس 
نیستید ولی اگر از شما ابرادی گرفته شود به شما 
برمی خورد و ناراحت می شوید. از نظر جسمی کاملاً 
سالم ھستید ولی در مورد تغذیه و گوارش خود 
بیشتر دقت کنید. از رنگهای صورتی و گل بھی هم 
استفاده کنید و برای مدتی در منزل فقط سفید 
به خود مشغول کرده کمی دیر ولی بەراحتی به 
دست خواهید اورد نگران ایندہ نباشید و اراده خود 
را تقویت کنید. سلامت و موفق باشید. 


|| | دروغ نگویید! 


آقای بهزاد خمسه‌ای از قزوین با رنگهای 

۱ مشکی 

۲ سورمه‌ای 

۲.زیتونی و شعر: . _ 

جستم از دام. به دام ار گرفتار دگر 

من نه آنم که فریب تو خورم بار دگر 

آقای خمسه‌ای شما غمی در دل دارید که آن را با 
صبوری تحمل می کنید. شاید عاشق شده‌اید!؟ سعی 
کنید به خودتان دروغ نگویید و خود را سرزنش نکنید. 
احتمالاً مشکل مالی هم دارید و مجموعه عواملی که 
دور و برتان وجود دارد شما را خسته و افسرده کرده 
است. ولی به ظاهر حود را شاد و سرحال نشان می‌دهید. 
از نظر جسمی نسبتاً سالم هستید و شاید کلیه و کبد شما 
ضعیف شده باشد. با پزشک مشورت کنید! از رنگهای 
زرد آبی آسمانی و قرمز بیشتر استفاده کنید. نک انگشتر 
کوچک با نگین همراه داشته باشید. برای رسیدن به 
اهداف خود» صبر و تحمل خود را بالا ببرید و از 
برحوردهای غیرمنطفی و عجولانه با مسائل بپرهیزید و 
به خدا توکل داشته باشیدء اخباری می‌شنوید که شاید 
غیرمنتظره باشد. انشاءالله شما را خوشحال خواهد کرد. 
موفق باشید. 


|| ||[ کدبانوی تمام عیار 
خانم نگین .گ از تهران با رنگهاي 


دآ 
۲ قرمز 
۳. سی 9 شعر: 


زندگی رسم خوشایندی است 
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ و... 

خانم شما مهربان راستگو و موّمن هستید. هنرمند و 
مایب د هی بشید رد رکا ایی کا ریا عا 
می باشید ولی به کار بیرون از منزل هم فکر می کنید. محبت 
و صفای قلبی شما دور و بریهایتان را به سوی شما می کشاند 
و شمانیز جمع را به تنهایی و انزوا ترجیح می دھید. از نظر 
جسمی تنها مستعد ناراحتی گوارشی هستید که ظاهرآدر اکثر 
دوستانی که مکاتبه می کنند شایع است!!؟ 














می باشید و در این راہ از هیچ کوششی دریغ ندارید 
| ۳۶ ]و اهل کار و مطالعه و تحقیق برای رسیدن به هدف 


2 شماره ۳۱۰۱ 





از رنگهای زرد لیموییء کروی روشن و نارنجی بیشتر 
استفاده کنید. برای رسیدن به ارزوهای خود عجله نداشته 
باشید. حداقل به یکی از آنها به‌زودی خواهید رسید. موفق و 
سلامت اد 


۳ از قصرها صرف نظر کنید 

خانم مهناز جلال یزدی از مشهد مقدس بارنگھای 

١۔‏ گل بھی روشن 

٢‏ نارنجی روشن 

٣۔‏ سبز روشن و شعر: 

یار با ماست چه حاجت که زیارت طلبیم 

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس 

خانم جلال یزدی 0 مهربان» خجالتی 
با روحی و دهنی سراسر روّیایی می باشید. 
e‏ را با شور و علاقه اغاز می کنید ولی 
ك از | انتظار خر بل طولانی شود دلزدہ 
E‏ ¿ کار دست می ک:. 88۹ ۰٠٠‏ 


می شوید 
خوانن) ولی تا ه‌حال با خوش قبالی مواجه بودای 
و در کاری ٥‏ شکست را متحمل نشده‌اید که اگر چنین 


شود, روحیه خود را کاملا از دست می دھید و خود را 
سو از دوستان خود خوب استقبال : و 
تشاد قدر دوست خوب ی ۹ که 
همراهی دوستان خوب خود را بپدیرید و از الان به 
مادیات فکر نکنید و در رو پاهایتان ا کت 
مان شین های مختلف و شاهزاده‌های E‏ 
ETS‏ . البته شما انقدر واقع بین هستید که 
کر رت کے 
SS‏ باید 00“ 
تد یه دقت بیشتری داد ا e‏ بی 
لا جوردیء ررد پرتقالی و سرخابی بیشتر استفاده 
فرمایید. سنگ خوش یمن شما یشم می باشد. به 
زودیامتیازات مناسبی کسب می‌کنید که ی 
را بدانید و از موقعیت‌های بوجود امدہ بعد از ان کمال 
استفاده را ببرید. 


]| || که خلقی نکنید 


آقای مجید جلال یزدی از مشهد مقدس با رنگهای 

۱ قهوه‌ای 

۲ سبز 

۳ آبی و شعرز 

ز کوی یار می اید نسیم باد نوروزی 

از این باد ار مدد خواهی چراغ جان برافروزی 

آقای یزدی شما مغرور. با تعصب و غیرتمند 
هستید! ولی شاید همه آن رادر ا ا 
خرج می کنید! درحالی که مهر و محبت شما نیز در 
خانواده ونانزد است پس درحا > ۳۳ 
زیاد حرف پول می زنید حتی وقتی موضوع صحبت 
پول نباشد. نقشه‌های بزرگی در سر دارید تا پولدار 
شوید! بعضی از آنها را مخفی نگهدارید وسعی کنید 
به دست نااهلان نیفتد! و ترجیحاً خودتان هم به آنها 
عمل نکنید و دوراندیشی بیشتری داشته باشید. از 
نظر جسمی سالمید و فقط مستعد ضعف شنوایی 
می باشید و اگر در غذا خوردن دقت بیشتر نداشته 
باشید دستگاه گوارش خود راهم به خطر می اندازید! 


از رنگهای زرد و قرمز هم گاهی استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن برای شما ياقوت است ولی از عقیق تیرہ 
هم می توانید استفاده کنید 


راک بای 





نگ همراه داشته 
باشید. کمی خبر بد و 
a <‏ 
همراه با هدایایی 
انتظار شما را 
می کش .. موفق 


باشید. 


شما می توانید 

خانم منصسورہ 
جلال یزدی از مشهد 
مقدس بارنگھای 

١۔‏ زرد 

٢۔سبز‏ کمرنگ 

۲ قهوه‌ای خیلی 
روشن و شعر: 

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود 

تادل شب سخن از سلسله موی تو بود 

خانم عزیز شما نشانه‌هایی از نبوغ همراه با جاه طلبی 
و غرور ذاتی در خود دارید که از شماانسانی خودساخته» 
باهوش و احتمالا موفق بوجود آورده که متأسفانه با 
غرور خود موقعیت های مناسب را از خود گرفته اید و 
باعث عقب افتادن خود در مسیر رسیدن به اهداف 


[|[]]]] دوستان گرامی وئ پرمهرتان رسید. 77 بدل توجه شما عزیزان || 
بسیار متشکر و ممنونم. 
الف ۔ دوستاتی که ذمو نہ دنگ خود دانفر ستاده اند ۵ داید دودرہ مکائیه کنند. 
راضيه دھقانی از بهاران ‏ مرضیه دهقانی از بهاران ۔پگاہ شفیعی موّمن از لرستان ۔زھرا شفیعی 


موّمن از لرستان عبد المحمد شفیعی موّمن از لرستان ۔نرگس احمدی از تهران -بهمن انتظار از تبریز. . 


ب . دوستانی که به تر تیب تاریخ دربافت نامه می توانند منتظر چاپ باسخبابشان باشند: 

آزاده نخیلی از دزفول -فرج نادکی از دزفول .فاطمه اویسی از قم مرضیه صباغیان از بھبھان .سحر 
قلیخانی از ایلام ۔نازنین آذری از دامغان ۔کبری حاجی‌زاده از رامهرمز -شهناز رادمنش از مشهد مقدس 
-وهاب مشایخی از تهران ۔نسیم نخیلی از دزفول -نوذر یزدانی از سی سخت -خانم م.ص از سی سخت ۔ 


خانم ز.ص از سی سخت جرور روہ ۔ندا دوستدار صنایع از لاهیجان ۔ویدا دوستدار ۱ 


صنایع از لاهیجان .لیلا کیوان‌تبار از شیراز۔آزادہ خوئی از تھران ۔نجمه خویی از تهران ۔سینا شهاب از 
Tos‏ ریت ےت سب 
جعفری از تهران -بهمن شفیع زاده از تهران ۔فرزانه شیری از تهران ۔رخسارہ سراجی از بندرگز ۔احمد 
حبیبی از مسجدسلیمان ‏ امیرحسین صادقی از مسجدسلیمان ‏ زینب میرزایی از ارومیه ۔خانم پ.م از 
ارومیه - فریده مهرایی از ارومیه ۔ زهرا میرزایی از ارومیه - صدیقه نظریان از خراسان - سیده 
گل نورسرشت از بندرانزلی - حدیث جهانی از بندرانزلی - خانم حدیث از تهران علی حضوری از 
کنبدکاووس ‏ طاهره غیوری اردهایی از کنبد کاووس - معصومه اسدی از املش ۔ نرگس.ج از شهرکرد - 
سوالی برزار از ملوران نیکشهر ‏ فاطمه زارعی از همدان ۔فلور سیما از همدان - محدثه اسدی کرم از 
0۷۷۶۵+ ۹ +9 0۰ 
تبریزی از رجایی شھر ۔سھیلا مختاری از علی آباد کتول ۔ریحانه مختاری از علی آباد کتول ۔سمیه مرجانی 
از زنجان ۔نظیر احمد رئیسی از ساربوک ۔محمد بخش رئیسی از ساربوک ۔صفيه شهسوار از خورموج 
7 یا cd‏ 


ےھ ہج سس اس 


قرم شناسایی خوانندکان 


قر ہہ مت الد اک السا سجوحہ با بد کے ے آگلے ۱ ابیت قس؛ہ کت لی أ1 امہ رنه ع ر سال وتہد 
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2 اب ا یسان کر سےالے تاه 
۰ شع : 

٤‏ ول بت ز لها راء ۴ ۹۔ 

: چرس يا و ما سس آلاعہ سے سم 2 = اقسا الف ة 





۰ 


تود می روی 


۱ 


ده او 


۰۰ 


اعید ید کہ 


تردن داروست 





سی 


نویسندہ : جفری آرچر 
ترجمه : کورس جهانبگلو | 





«فر افت در بین دزدان) 


در جھجوی مدز" موازه ملی۲ 


خلاصه آنجه گذشت: 

در مهار سال ۱۹۹۴ زمانی که کاخ سفبد در گر ماحرای افتضاحات جنسی کلبنتون بود 
صدام حسین به تلافی شکست مفنضحانه لشکر کشی به کوبت درصدد بود تا با ربودن 
مقاومه‌نامه استقلال آمریکا ده تحقیر آمربکا ببردازد. 

ال عبیدی. معاون سفیر عراق در امریکابرای بدست اوردن سند مور دنظر صدام با انتونیو 
کاوالی بک وکیل متنفذ فراردادی در ازاء یک صد میلیون دلار منعقد می کند و کاوالی از 
مکنزی بزرگترین جراح بلاستیک می‌خواهد با جراحی صورت هنرپیشه‌ای را به شکل 
کلبنتون در اورد و از طرفی معاون «سبا» اقای هاجین از اسکات برادلی می خواهد به باربس برود 
وبا هانا کوپک سکر تر سفارت اردن در پاریس دوست شود و از طرف دیگر آل عبیدی در بغداد 
گزارش مفصلی به صدام می دهد و ربودن مقاوله نامه به روز ۲۵ مه مو کول می شود و در همان زمان 
اسکات برادلی با هانا اشنا می‌ شود و کاوالی به اتفاق دستبارانش عازم ماموربت می شوند و با «باترورث» 
مشاور ریس جمھور و رئیس موزہ ملی تماس گرفته و اطلاع می دی کلینتون قصد بازدبد از 
اعلامبه استقلال را در موزه دارد و مقاوله‌نامه معروف استقلال آمریکا توسط کلینتون قلابی از 
موزه ملی ربوده می شود و به حایش طرح مقاوله‌نامه قلابی گذاشته می شود و سپس دزدان هر 
بک به راھی می روند و «ال عببدی» 9 « کاوالیی» دو طرف معامله فر ار ملاقاتی برای رد و ددل 
کردن مقاوله و بول مورد قرارداد می گذارند و اسکات برادلی بالاخره به هانا کویک در مورد 
مشخصات خود و نبانش اعتر اف می کند. اما لا هانا او رامسموم کر ده است و با تلاش پزشکان 
به دنبای زندگانی برمی گردد و پبوسته نامی را زیر لب زمزمه می کند ... 

و اینک به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 


۱ وقتی که شروع به گفتن اولین کلمات کرد. و مرتب اسم «هانا» را 
می‌آورد. یکی از آقایان پزشکان ن که اونیفورم سفید بلندی به تن داشت روی او 
اخم شده و گوشش شش را نزدیک دهان 
۱ آخرین چیزی را که متوجه شد این بود که خانم جوان ¿ بسیار زیبائی در حال | 
تزریق یک سرنگ به لوله ای بود که مسقیماً وارد رگ دست او ميشد. هر دو بروی | 
هم لبخند زدند. از خانم پرسید: 

۱ .ساعت چنده؟ خودش هم تعجب کرد که چنین سوالی گرده استه برایش ‏ 
چه تفاوتی می‌توانست داشته باشد؟ او که جائی نمی‌توانست برود و از وضعیت . 
جسمانی اش مشخص بود که لااقل چند روز دیگر باید بهمان صورت در 
تح" باقی بماند. بهرحال خانم پرستار با لحنی موّدبانه جواب داد: 

۔چند دقیقه‌ای از ساعت ۳ صبح گذشته. سعی کنید استراحت کنید! 

تسا وھ ا مسق 

پرستار جواب داد: حدود پنج دقیقه! 

اسکات که دست بردار نبودء پرسید: 

۔چھ مدتی است که مرا به اینجا اورده‌اند؟ 

جواب شنید: 

-فعلا وقت این حرفها ندست. باید خوشحال باشی که تا چند قدمی مرگ رفتی ' 
ان برگشتی برای اینکه سوالت بی جواب نمونده باشد. می‌گم. دقیقاً یکهفته ¦ 
کک ضرب المثلی داریم که میگه داز نزدیک شقیقه ات رد شد» در مورد تو هم 
اگر دوستت کمی دیرتر رسیدہ بود. و یا در راه بیمارستان به ترافیک برا 


| میخوردی کارت تموم بود. 





8ے 
۱ 


او آوردہ بود تا کلماتی را که بکار می‌بردہ 


3 ای ای برستان کات رام ارلین ارس ات سد تھا انت 1 
بر لبانش ظاهر شد حالا می‌توانست که دوبارہ «هانا» رادیدہ و به زندگی امیدوار 
ا شود. اگر مرده یون دیگر هرگزاین فرصت را پید نمی کرد که در حالیکه چشم در 
کت تست او را بین دستهایش بگیرد و در باره زندگی| 

آیا خانمی به اسم «هانا؛به سراة ار آمده و یا تلفنی کرده است؟ | 

پرستار لوح فلزی بالای سر بیمار را کنترل کرد و جواب داد که او فقط دو نفر ! 
"ملاقات کننده داشته است که هر دو نفر مرد بوده‌اند. طبق گزارش ثبت شده در | 
لوح بالاى سرش انها ھر روز هدشن ار آمذەان اسگات دویارہ یرش شد ۱ 
۱ صبح روز بعد. وقتی چشم‌هایش را باز کرد. آن دو مردی که مرتب از او 
ملاقات کرده بودند. بالای سرش ایستاده و انتظار می کشیدند که بتوانند با او 
محرت کان ۱ 


| یکی از آنها رئیسش در ٥۱.۸‏ و به نام (دکستر هاچین ۲۵/0۳ 06۸۲) که از 
قیافه اش معلوم بود که اگر اسکات چشم هایش را باز نمی کرد به گریه می افتد. 
۱ آنوقت رویش را به طف مرد ئ برگردانید. . صورت آن مرد شرع زدہ وم ۱ 
۱ اسکات ی بدوزد. 
۱ 0 ۱ 
1 1 
-چه کسی تلفن می کند؟ لطفا! 
1 1 
0 ۔اسم من مارشال کالدر و رئیس موزہ ملی هستم! | 
| ایا ایشان منتظر تلفن شماهستند؟ 
1 1 
۱ ۔خیر, اینطور فکر نمی کنم! ۱ 
می‌دهند که فلا رزری شده باشد. 0 
. مارشال نومیدانه پرسید: منشی ایشان چطور؟ 0 
۱ ۔منشی گرفتاری زیادی دارد. به همین علت تلفنخانه جواب تلفن‌ها را می‌دهد. ۱ 
۱ مارشال بالحنی مسخرہامیز گفت: من چطوری می‌تونم وقت رزرو کنم؟ | 
۱ ۔لطفا با قسمت رزرواسیون تماس بگیرید. ۱ 
۱ مارشال از شدت عصیانیت نزدیک بود خنده‌اش بگیرد. با ان 
سے تی کاٹ ورس ۱ 
gya‏ کے قمد و رز ol CellC‏ 
۱ ۱ 
دیگری وقت بگیرم! ۱ 
۱ ی رای و 0ات ی تست ماو تست تیا ار فی 
دارم کارم رو انجام میدم! ۱ 
۱ ڈیو می وب رج ا 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 


1 
۱ بالاخره منشی قسمت رزرو مکالمات گوشی را برداشت 
۱ ۔چەکاری از دست من برمیاد؟ قربان! 
ایا ایشان شمارا می‌شناسند؟ 
¡ در ایتصورت کاری از دست من برنمی اید! 

۱ تس جم وج و ی آگر تا 
۱ 
داد کہ گی اف الد 

9 

کاوالی اسمش را در دفتر هتل تاپیز ژنو (سوئیس) نوشت و یک سوثئیت اجاره 
کرد که از پنجره آن منظره دریاچه «لمان» به خوبی دیده می‌شد. 

۱ وقنی وارد اتاق شد. لباسش را بیرون آورد. دوش گرفت. و وارد تختخواب 
شد و تلویزیون را روشن - تا به اخبار بین المللی که توسط خبرگزاری: 


سی.ان.ان پخش می‌شد گوش ۱ 
ا طبیعت هرکدام این ےت به گروههای مختلف كاملا 
مشخص بود و سی. ن.ان هم ضمن طرفداری شدید از رژیم اشغالگر قدس و 
ا قرار داشتن در باند مافیایی انتشارات تایم و نیوزویک بیشتر به اخباری نظیر. 
'کوتاہ کردن موی سر کلینتون در هواپیمای شمارہ یک (ھواپیمای مخصوص ' 
'ریاست جمهوری آمریکا) اھمیت می دهند تا اینکه صدها هواپیمای عراقی توسط ' 
خر رعاق قد الک ودف قرار گرفته ی سقوظ کنند. 


۱ 

1 

ِ 

به هرحال رئیس جمهور تازه انتخاب شده یعنی اقای کلینتون تصمیم داشت | 
7 


1 

1 ۱ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
۱ 


5 که ثابت کند در گردن کلفتی. یکدندگی و حماقتِ 


۱ 
'چیزی کمتر از جورج بوش (پدر) ندارد و دقیقاً 
اهمان سیاستهای تعیین شده در مراکز اقتصادی 

خیابان پنجم نیویورک را موبه‌مو اجرا می نماید. 

وقتی صبح روز بعد. > کاوالی از خواب بیدار 
| شد» پرده‌های اتاق خواب را کشید تا مسحور 
۱ فوران فواره‌های رنگی دریاچه شود. 

۱ ناگهان یک پاکت توجهش را جلب کرد که از 
زیر در اتاق به داخل انداخته بودند. چون قبل از 
| خواب علامت مخصوص «مزاحم نشوید» راروی 


در قرار داده بود, متوجه شد که نخواسته‌اند برای ۱ 
'تحویل پیام او را بیدار کنند. ۱ 
۱ وقتی پاکت را گشود متوجه شد که جلسه دعوت ت از او برای صرف چای | 
تأآیید شده است و باید در بانک موردنظر حضور پیدا کند. ۱ 
1 
1 
1 
1 
1 


ا وقتی یه ساعت مچی‌اش نگاهی انداخت, متوجه شد که تا ساعت پازدہ که 


۱ 
برای ملاقات در بانک تعیین شده بود. هنوز فرصت باقیست. 
ESS ۱‏ و ۱ ۱9 
لحاظ آماده مراجعت باشد. از دربان هل که عدر کین ونان را ساو سلس ' 
| صحیت می کند. ی بانک موردنظر را گرفت. در کشور سوئیس دربانهای ‏ 
هتل‌ها کلیه بانکها را می‌شناسند. درست مثل اینکه از دربان یک مال ا 

آدرس یکی از باشگاههای قوتبال را سو‌ال کنید. 
۱ رسی محظرت ی ری کال سی کرد ضای سا قد 
ندارد و موضوعی او را آزار می‌دهد. بالاخره متوجه شد که خیابانها خلوت و 
آرام و تمیز است. درست برعکس خیابانهای نیویورک که دائماً شلوغ و بسیارا 
کثیف و غیرقابل تحمل بود. ۱ 
۱ وقتی به مقابل در بانک رسید. ہلال جک تفای اسان و گنه ای 


"یازدهم را که روی ان ل اسم مدیر بانک آقای «فرنچارد» نوشته شده بود را فشار . 


داد. توسط اینترکام صدایی شنید که از او خواسته شد مستقیماً به طبقه یازدهم . 
برود. همانجایی که مدیرکل در مقابل در ورودی آسانسور انتظار او را می کشید. | 
| قبلاً او فقط طی سالیان گذشته دو بار به این بانک مراجعه کرده بود. ولی | 
ابه‌قدری همه چیز مرتب و منظم بود که او را می‌شناختند و انتظارش را داشتند. . 
۱ با باز شدن در آسانسور, مدیر بانک به او خیرمقدم گفت و او را به دفترا 
کارش هدایت کرد. روی میز کنفرانس دفتر یک بسته مقوایی بزرگ قرار داشت.. 
وقتی چشم کاوالی به آن خیره شد »رئيس بانک گفت: این بسته امروز صبح برای 
شیا سنہ است. من چون فکر کردم که مربوط به جلسه ملاقات امروز ما" 
آمی‌باشد. آن را نگه داشتم و برایتان نفرستادم. ۱ 
۱ ھر دویٰ آنها به کمک یک کارد مخصوص باز کردن در پاکتھا روغ 
| کردن کاغذ لفاف جعبه شدند. وقتی در جعبه باز شد. «کاوالی» دست در چعبه | 
کرد و یک یادداشت بیرون آورد که روی آن نوشته شده بود سرویس | 
"مخصوص «صرف چای» در جلسه کنفرانس. برای کاوالی چند دقیقه‌ای طول | 
| کشید تا تمام ست کامل ظروف چایخوری را از داخل کارتن مقوایی خارج سازد.. 
ہہ پی ہج وت 


1 

۱ تس شور تھے سس ۱ 
۱ داين نسخه کپی شده درست نظیر همان سرویس صرف چای می‌پاشد که 
| در سال ۱۷۷۷ جهت جلسه صرف چای در شهر بوستون تهیه شده است. ۱ 
۱ به همراه هر ست چایخوری یک نسخه از «اعلامیه استقلال» ضمیمه ‏ 
امی‌باشد که خاطره آن ن جلسه را برای شرکت کنندگان زنده نماید. این سری ' 
! چایخوری و اعلامیه ٩۱۷‏ ۰ سری می‌باشد که تاکنون به مناسبت‌های مختلف , 
برای اشخاص به صورت هدیه ارسال می‌گردد.» ۱ 
۱ کاوالی بلافاصله متوجه شد که چگونه اعلامیه اصلی استقلال به دور از ' 
جن ار گرگا سای نوات 0 
0 ۱ 
۱ مدیر موزه ملی, اسم وزیر بازرگانی را از دفترچه اسامی اعضاء هیات دولت : 
و کابینه کلینتون پیدا کرد. گوشی تلفن را برداشت و شماره ۰۰ ۴۸۲-۰ رادر تلفن | 
برنامه‌ریزی کون بدین‌ترتیب تلفن می‌توانست این شماره را آنقدر بگیرد تا 
ارتباط وا د قا تماس با این نوع تلفن‌ها به خاطر اینکه تعداد: 
درخواست کنندگان ارتباط مستقیم با وزرا بسیار زیاد بود. به آسانی صورت ' 
نمی پذیرفت, ولی مارشال یسیار خوش شانس بود که توانست با او ين | 
۳ 


ریم را مرت ده باش 
ات حاششر نمی شد که چشم 
کچ E‏ مہم 





شماره‌گیری موفق شود __ 
- وزارت بازرگانی؟ لطفا اقای دیک فیلدینگ. 
۔ لطفاً یک دقیقه صبر کنید! پس از چند لحظه 


1 

1 

صدایی شنیدہ شد: | 
۔ دفتر مقام وزارت لطا فظلن: خودتان را 
بفرمایید. ۱ 
مدیرکل موزه گفت: با آقای وزیر بازرگائی 
آقای «براون» می‌خواستم صحبت کنم. . پس از چند : 
لحظه ارتباط برقرار شد ۱ 
۔ صبح بخیر چناب وزیر. اسم من کالدر 
مارشال و مدیرکل موزه ملی االات متحده آمریکا: 


۱ 
۱ ہہ ہے 

ور ر کی ا وو یی ا ای د ل 

۔من پیگیر یکی از کارکنان سابق وزارتخانه شما هستم. اقای رکس باترورٿث. ! 
وزیر جواب داد ہی ہب جورو ہی بھ وا 
راتحت نظر داشته باشید؟" 

وزیر خندید: ایکاش فقط اینطور بود! متاأسفانه در این مورد به‌کلی تفاوت : 
| دارد. هفته گذشته برای آقای باترورث مبلفی پاداش فرستادیم. توسط پست | 
زر دنه . بدون اینکه از ایشان آدرسی داده شده باشد. 

۱ مارشال با اعتراض گفت: ولی ایشان ازدواج کرده و همسر دارد! 

1 

ا وزیر گفت: همسر ایشان هم وقتی برای شوهرش نامه نوشته, همین وضع ما 
| را پیداکردہ است. 


۰ 


هیچ وفت فرصت 


ا 


1 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۲ ۱ 
0 080 سادگی تسلیم نمی شد. پرسید: مادرش در ایالت کارولینای . 
جنوبی است: ۱ 
۱ وزیر با آرامش و خونسردی گفت: ایشان ن سالهاست که مرحوم شده‌اند! ۱ 
۱ 

۱ 

1 

1 

تک[ 

1 

۱ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

۱ 

۱ 


از علا 


۱ دیگر بیش از این نمی‌توانست مزاحم وزیر بازرگانی شود: متشکرم جناب | 
"وزیر. 
۱ آنوقت گوشی را گذاشت. این بار می دانست چه کار باید بکند. باید به مقامات 


۰ 


له به 


بالاتر مراجعه می کرد. 

O 

بانک «داموند» سوئیس یکی از قدیمی‌ترین بانکھاست که از سال ۱۷۸۱ به 
اختصاصی خودش در سراسر جھان مشغو 


1 
1 
۱ 
1 
| سرویس دهی به مشتریان 
امی‌باشد. 

[ 

٠‏ برخلاف اغلب بانکهای سوئیس, مقامات این بانک تلاش کرده‌اند که به 
مشتریان خودشان بدون درنظر گرفتن مسائل مذهبی. > قومیت‌ها و ملیت‌ها 
کت بان برای آنها حا دارکہ خساب از قامات الماع کا تات کا کسی 
او یا صاحبان چاههای نفت عرب باشد. تفاوتی نداشته و به همه یکسان 


سرویس دهی می کردند. این رفتار بیشتر به‌صورت یک سنت و روش بانکی | 
1 


'درآمدہ و هیچ یک از مقامات بانک جراٴت نداشتند که آن را مراعات ننمایند. 
۱ این بانک عظیم در یک ساختمان دوازده طبقه و در خیابان «فوستری» در 
. امرکز سوئیس که کشور بانکداران بود قرار گرفته و علاوه بر مدیرعامل بانک. | 


رئیس هبات مدیره و اعضاء ء آن در طبقه یازدھم بانک حضور مستمر داشته و به | 


اس 2 ۳ 


j 


مسائل از نزدیک می پرداختند. 
۱ با اینکە در اتاق تشکیل جلسات هیاأت مدیره صندلی برای شانزده نفر 
گذاشته می‌شد. در اطراف میز کنفرانس بزرگ فقط برای چهار نفر محل نشستن | 
رر کو ده یرد تمام اتا مرک کھ دو لس بمتی فوظرف اتاد 
وه اا و وکین گائی انا که شل یران پاگھاب تھ ای شرد! 
ا'رنگ رسمی به‌تن داشتند. از وضعیت ظاهر انها نشان داده می شد که علاوه بر ' 
پیراهن و کراوات که اختصاصی از بوتیک‌های مشهور میلان تھیه شده بود. کت | 
هار ا رفا ققط برای ا می کسانی ره ا تو اها 
معمولی خرید نمایند. ۱ 
ای طوف ات مسترعائل اک ات مس اک آتای لعفي 
نشسته و درست مقابل آنها رئیس هیات مدیرہ بانک طرف مقابل که اتفاقاً از 
دوستان نزدیک مدیرکل بانک بود و سالیان ن متمادی با هم تنیس بازی می‌کردند . 
ادر کنار آنتونیو کاوالی نشست و صحنه جنگ بین «گلادیاتور»‌ها را به‌یاد 

می آورد. ساعت دیواری بالای سر مدیر بانک دوازده ضربه را نواخت. سینه‌اش . 
رش سیت ۱ 
۱ 
۱ 


۱ ادامه دارد ا 








کٹ ر ‏ ٹ یک رر ڈ ‏ ٗی - ی 5 کٹ رب ...رت اق 


داستانهای انتخابی 
الفر ل سچکاک 





«ماگرودر» با ناباوری به تخم مرغهای درون بشقاب صبحانه خود خیرہ شد. 
تخم مرغهای لعنتی! تخم مرغهای اب پز که سفت و سخت شده بود. این پنجمین 
روزی بود که درون بشقاب صبحانه خود چنان تخم مرغهایی را می‌دید. به نظر 
می امد که تنحم مرغهای جوشاندہ و سفت شدہ به او چشم دوخنه اند 5 

«ماگرودر» ایروانش را درهم کشید. نگاهش را از بشقاب و تخم مرغها 
برگرفت و به همسرش دوخت: 

۰" 0 خره. 

«ماگرودر» حرفش را خورد. همسرش شال خود را تنگتر بر بدن خود پیچید 
و با خونسردی پرسید: 

۔چی گفتی؟ 

«ماگرودر» غرید: 

- خودت بهتر !.. پس از سیزده سال زندگی مشترک چقدر از تخم 

همسر «ماگرودر» خیلی خونسرد و بی اعتنا؛ آهسته گفت: 

اما من غرولند ٦‏ فریاد هم می زنم!.. می‌دانی چقدر تخم مرغ دوست 
دارم ولی چقدر از آن متنفرم اگر سفت شده باشد. 

زن به ارامی راه بیرون را پیش گرفت. در همان حال گفت: 

اصلا همسرهای دیگر» زنهای دیگر زحمت این را به خود نمی‌دهند که از 
درست کنند!... تو هیچ وقت متوجه این نکته نشده‌ای!! از این به بعد یا صبحانه ات 
راخودت درست کن يا بیرون از خانه صبحانه بخور! 

دستهای «ماگرودر» به لرزه افتاد. نفس عمیقی کشید تابه خود ارامش دهد. 
اما او می‌بایستی پیشدستی کند. «ماگرودر» این پیشدستی را «دفاع از جان» 

ناگهان از جا برخاست و درپی همسرش که به اتاق خواب رفته بود به راه 
افتاد. 

همسرش روی تخت بود. «ماگرودر» حس می کرد که همه وجودش از خشم 
می‌لرزد. کنار تختخواب زانو زد. متکا را برداشت و روی دهان زن گذاشت و انقدر 
«ماگرودر» همسرش را کشته بود! این پایان همه چیز بود! «ماگرودر» آرامش را 
کاملا حس می کرد. آرامش و آزادی را که سیزده سال رنگ انها را به خود ندیده 
بودا! 

حالا «ماگرودر» می‌بایستی در فکر یک نقشه باشد. نقشه‌ای که او را از اتهام 
به قد تبرئه کند. مسلما قادر نبود که جسد را از میان ببرد. پس تنها راه چاره در 
فتل رسانده است. مثلا یک ڈاڑدا بله یک دزد! «ماگرودر» درنگ نکرد... کیف پولش 
را پس از خالی کردن روی زمین انداخت. اتاق خواب را به‌هم ريخت و یکی از 
پنجره‌ها را بازگذ اشت. پنجره باز!... پلیس نتیجه‌گیری می کرد که دزد قاتل از راہ 
پنجره وارد شده و خانم «ماگرودر» را کشته است. او می‌توانست مطابق معمول 
سر کار برود و بعد به همسرش تلفن کند و وقتی جوابی نشنید به پلیس خبر بدهد. 
پلیس انگاه به خانه او می رود و جسد را می یابد. «ماگرودر» زیرلب با خود گفت: 


۳١1 شمارہ‎ 





۔بەراستی چه ساده! مسلماً نقشه ام م کرد 

تنها یک خطر وجود داشت و ان اینکه کسی جسد را قبل از انکه او به 
همسرش زنگ بزند. پیدا کند. اما این غیرممکن بود. آن هم در آن ساعت صبح که 
همه خواب بودند. دوستان همسر او ھمیشه دیروقت و حدود ظهر به او تلفن 
می زدند چون همسرش به دوستانش گفته بود که صبح‌ها می‌خواهد به کارهای 
منزل برسد. برای «ماگرودر» همه چیز آمادہ بود... اما برای تلفن کردن به خانه 
خود چه بهانه‌ای می‌توانست بیاورد؟... اگر پلیس می پرسید که چرابه منزل خود 
تلفن کرده است چه بگوید؟! «ماگرودر» لحظاتی چند فکر کرد. بعد ناگهان جواب را 
یافت: «من کیفم را در منزل جا گذ اشته بودم. می‌خواستم مطمئن شوم که آن رادر 
جای دیگری نینداخته‌ام! برای همین به همسرم تلفن کردم!» 

«ماگرودر» یک بار دیگر نگاهی به اطراف انداخت و جوانب کار را یرانداز کرد. 
نمی‌بایستی اشتباه کند! پس از آنکه اطمینان یافت با شتاب در سرمای صبحگاهی, 
خانه را ترک گفت. در ایستگاه اتوبوس با بی‌تابی منتظر ماند. سرانجام, اتوبوس از 
راه رسید. درهای اتویوس به آرامی باز شد. «ماگرودر» با سرعت بالا پرید. 
پا ار دش راید انم پوس وی هه ود برای هس توبوس 
پس از دو دقیقه تخیر به ایستگاه رسید. چقدر وقت برای «ماگرودر» اهمیت 
دائد۔ هم در آن روز صبح! «ماگرودر» پس از آنکه با آشنایان خود در 
اتوبوس به وسیله تکان دادن سر احوالپرسی کرد. روی یکی از صندلیها جای 
گرفت و به فکر فرو رفت. تخم مرغها! بدون تردید. انگیزه همه چیز ان تخم مرغها 
بود. تخم مرغهای اب پز سفت شده که حتی یاداوری اش دل «ماگرودر» رابه درد 
می‌اورد و حس می کرد دچار حالت تهوع شده است! او خیلی تحمل کرده بود. به 
هرحال می‌بایستی یک روز حوصله اش سر برود؛ کوشید فکر نکند و روزنامه اش 
رابخواند ولی ان درد لعنتی نمی‌گذ اشت. دردی که نگاه کردن به ان تخم مرغهای 
سفت شده در دل او به‌پا ساخته بود. بدون اختیار ۔ در ان حال ۔ چهره کیود 
همسرش را در برابر چشمانش دید. اتوبوس» سخت گرم و داغ به نظر می‌آمد. 
«ماگرودر» حس کرد که در ان اتویوس داغ با پنجره‌های کوچکش, مانند تخم مرغ 
می‌پزد. انقدر که سفت شود. دوباره ان درد لعنتی به اوج خود رسید و چهره کبود 
شیر تفگ خیال او جان گرفت. اتوبوس لعنتی؛.. امروز آهسته‌تر از هر 
روز حرکت می‌کرد! «ماگرودر» فکر کرد: «آینده روشنی پیش رو دارم اما اگر این 
اتوبوس راہ برودا... لعنتی از لاک‌پشت هم اهسته‌تر حرکت می‌کند!» شبی را به 
یاد اورد که همسرش رابیمه عمر کرده بود! مبلغ بیمه عمر و پس اندازی که داشت 
برای یک عمر شادی او کافی بود... «ماگرودر» از خود پرسید: «وقتی همه چیز 
تمام شد. کجا برود؟» واقعاً جواب به این سوال اهمیت نداشت. او می‌توانست به 
همه جایرود! «ماگرودر» دکمه‌های بقه اش را باز کرد. امیدوار بود که شاید به این 
ترتیب اعصاب متشنجش آرام بگیرد... راستی... راستی اگر مسافران اتوبوس 
می فھمیدند او همسرش را کشته است چه فکری می کردند؟! «ماگرودر» بی اختیار 








لبخندی زد. اما لبخندش خیلی زود محو شد. دوباره آن تخم مرغهای لعنتی را در 
برایر نگاه خود یافت و چهره کیود یک زن را... چهره کیود همسرش را! 

اتوبوس لعنتی! برو... برو... سریعتر... کم مانده بود «ماگرودر» فریاد بکشد یا 
حتی از جای خود بلند شود. راننده را بیرون بیندازد و خودش پشت فرمان 
و تر سی کرس کل ھا او اس کی دی 
ما ای ار کم کر کی تیوه OT N‏ 
«ماگرودر» به ساعت مچی خود نگاه کرد و دگمه‌های بیشتری از پیراهن عرق 
کرده‌اش را گشود. 

سرانجام اتوبوس به ایستگاه رسید. «ماگرودر» با دستمال عرق پیشانی اش 
را پاک کرد. و به زنی که روی صندلی روبرویی اش نشسته بود و با تعجب حالات 
او را زیرنظر داشت لبخند زد... «ماگرودر» لحظه‌ای بعد. خارج از فضای دم کرده 
اتوبوس بود. حس می کرد که از یک قفس ازاد شده است. 

«ماگرودر» چند قدم جلوتر نرفته بود که دو مرد با بارانی‌های روشن راہ رابر 
او بستند. یکی از ان دو لبخند بر لب داشت و دیگری ابروانش رادرهم کشیده بود. 
انکه قد بلندتر و خشن تر نشان می‌داد. پیش امد و پرسید: 

آقای «ماگرودر»... «نورمن ماگرودر»؟... 

«ماگرودر» سر تکان داد و مرد افزود: 

ن ھا ریت 

سپس کارت شناسایی‌اش را که نشان می‌داد او یک کارگاه است, به 
«ماگرودر» نشان داد: 

آیا اتفاقی افتاده است؟ 

-دریاره همسرتان آقای «ماگرودر»؟ 

فسن .رای سو وه اتان اننادہاست؟ 

۔مردہ است! 

«ماگرودر» لبھایش را مرطوب کرد. آنها چطور آنقدر زود جسد را یافته اند؟... 
«ماگرودر» همچنان که می‌کوشید. بهت زده نشان دهد. پرسید: 

چطور... چطور مرده؟ 

گار که نی که ترو قاق راهان در کت 

ی کاس نام تال سناڈ کو ار ظط مست تو 
کشتید؟ 

۔چرامن؟ 

۔خیلی ساده است... کسی شما را هنگام خروج از خانه می بیند. وقتی رفتید 
زنگ می‌زند. چون جوابی نمی‌شنود. با کلید در را باز می کند و داخل می شود و 
جسد را می بیند. 

او چه کسی بوده؟ 

٠ں‏ کا وک ای ها هدس ردو هسرد اا 
داده بود در صورت نبودن او وارد خانه شود و تخم مرغها را در اشپزخانه 
بگذارد! گویا شما تخم مرغ خیلی دوست دارید... تا امروز که... بهتر است بقیه 
حرفھایمان را در ادارہ پلیس بزنیم. نے 

«ماگرودر» به زانو افتاد. رنگش کبود شد. حالا درد یاداوری ان تخم مرغهای 
سفت آب‌پز. بیشتر خود را نشان می‌داد. بیشتر... بیشتر... آن‌قدر که دیگر 
«ماگرودر» دردی را حس نمی کردا! 

اك 





لعا است. 
سه داستان تار بخی 


پاسخ‌های باهوش خودکلنجاربروید 
بقبه از صفحه ۴۹ 
از سمت چپ: «نبوتون» و کشف 
معادله عجیب 
فروردین ‏ آاردیبهشت ۔خرداد تیر 
۔مرداد - شهریور -مهر -ابان ۔اذر -دی - 
بهمن ۔اسفند معادل ۳۶۵ روز سال! 
این خطبا چه معنی می دهند 
شماره (۱) یک مکزیکی سوار بر 
اسب درحال عبور است. ۲ تعدادی 


در قانون. ۲- «ارشمیدوس» و معمای 
وزن مخصوص, ۲ جنگ «دیو» با 
«گریلیت». 
آیا می دانید؟ 
۱-در نمایشنامه «تاجر ونیزی) یک 
زن قاضی بود. ٢۔‏ در ساحل کشور 
شیلی در اقیانوس کبیر. ٣۔‏ در کتاب 
«ابلیاد» اثر «هومر» شاعر بونانی» در 
سه تفنگدار «الکساندر دوما». در کتاب 
«کارس» اثر «مریمه». ۴۔ژوزف کراد. ۵. 
نروژی-آمریکایی .فرانسوی. 


چوخه سرباز با سرنیزهای خود از 
پشت دیواری عبور می کنند. ۳۔یک فیل 
درحال حرکت است! 
قلم موهای استاد نقاش 
تعداد قلم‌موهای استاد نقاش (۱۸) 


از ر ور آن ۰ دخان کن 


آقای سردبیر! ظاهراً چند باری است که در رالط ۱۵ ۱ ۱ 
در مجله محترمتان مقاله‌هایی چاپ © ۱7۱۱ 
و به نظر می رسد شما هم در صف مخالفان این اولین هواپیمای وطنی قرار 
گرفته اید. مطمئنم که این دیدگاه مخالف و اشتباه شما ناشی از عدم اطلاع از 
مراحل ساخت و مشکلات عدیده ان است. 

جناب آقای جوادی هیچ می دانید در جهانی که ۸۰/ حکومتها (و نه مرده) 
مخالف انقلاب اسلامی هستند. هیچ دولت دارای تکنولوژی حاضر نیست 
ساده‌ترین ابزار مورد نیاز برای ساخت این هواپیما را به صورت قانونی و به 
قیمت وأقعی به ما بفروشد و ما باید با هزار ترفند این وسایل را تهیه نماییم و 
در مقابل دشمن مجهز ما از هر دوز و کلکی برای جلوگیری از ساخت این 
هواپیما !۵ ۱۳ 

هیچ می دانید دشمن از چهار طرف مارا محاصره کرده است و هر روز و 
هر ساعت دندان تیزش رابه مانشان می دهد؟ مطمتنم شما جبهه‌ها را دیده اید 
و زمان جنگ را به‌یاد می‌آورید. به خاطر دارید هیچ کشوری حاضر نبود 
ماسک ضدگاز به ما بفروشد و مسوولین وقت با چه مصیبتی وسایل و ابزار 
جنگ رامهیا می‌کردند؟ 

متعجبم از شما از اينکه منتظرید کارشناسان خارجی در جهان برای 
ساخت هواپیمای اول و دوم ما هورا بکشند و تشویقمان کنند. (لازم است 
بدانید وقتی با خارجیهای منصف صحبت می‌کنیم حداقل به صورت شفاهی 
ماراتشویق می کنند اا ۱۳۳ 

متعجبم از شماکه بارها مطالبی درخ ۰10۰ 
زاپنی‌ها در مجله‌تان به چاپ می رسانید اما در عمل این چنین از صنعت نوپای 
داخل حمایت می‌کنید! 

پل ورسک را مثال زده‌اید. باید به اطلاع شما برسانم. اولین پرواز 
آزمایشی ایران ۱۳۰ حامل ۵۰ نفر از کارشناسان زحمت کش و سازندگان آن 
بود و به مشهد رفت پس ما کمتر از آن مهندس آلمانی به‌زعم شما نیستیم. 

جناب آقای جوادی. ما در اول راه هستیم و راهی بس طولانی در پیش 
داریم تا بتوانیم تواناییهایمان را شکوفا کنیم و قیمت کزافی هم باید بپردازيم. 
از ابتدای انقلاب یاد گرفتهايم که با جنگ وا ۲ ۱5۳۳ 

و در پایان یک اعتراف دیگر. بعد از خارج شدن از شوک حادثه. از هیچ 
چیز ترس نداشتیم. نه از تبلیغات خارجیهاء نه از اوکراینی‌ها که 
شهروند انشان را از دست داده بودند و ممکن بود همکاریشان را با ما قطع 
کنند. بلکه از مسوولین مخالف این پروژه در داخل کشور وحشت کردیم که 


صادا نگذا: ند اهما. ۱۱۱۰ ۴۳۳۳ ۳۳ 
. "1 کم جمشید توکل 





خوانن دگان محتر م محله اطلاعات هفتگی 
ضمن تشکر از علاقه‌مندان باذوق خانواده بزرگ مجله هفتگی که با برقراری 
تماس. کمبود مجله را در بعضی از دکه‌های مطبوعانی به اطلاع روابط عمومی رساندند. 
از حضور دیگر خوانندگان مجله در تهران و همین طور در کلیه شهرستانها که 
در زمینه تهیه مجله مورد علاقه با مشکل روبرو هستند. خواهشمندیم با شماره 
۶ ۲۹۹۹۳۴۰۳ در ساعتهای ۱۰ تا ۱۴ تماس حاصل نموده و ما را در رفع این 
مشکل همیشگی یاری دهند. 


۰.٦ 


دروت بک 


مرد از 


۰ 


ر ا ی 


® 


پیم 


دید ایست 


شماره ۳۱۱ ڑا 











آه ندارند با ناله سودا کنند. نباید از آنها توقع صداقت داشت 


۰ ۰ ۰ 
برد با جوادان! 
«مجید شادمان‌نژاد» 5 
شکارچی صحنه نبرد دو ٦‏ 
نسل با استفاده از «تله» گفت: 
«اگر در سنوات قسل. 
موسفیدها روی نیم کت 
پارکها با رقبای موسفید 
مبارزه می‌کردند. تایستان 
اخیر دلشان به حال جوانان 
بیکار سوخته. انها را هم در 
نبرد تن به تن شرکت 

می دھند!) 


دك دسنه گل دماع درور! 
فسان خیب مہ است ول ها ات آج الع احاظ کا 
نیاوردیم! ان از روسها که در دوران ابرقدرتی هم همسایه معقولی 
نبودند. چه رسد به حالا که پس از فروپاشی نظام شوروی سایق چون 


ان هم از عراق. که اخیرا براثر جهالتهای سران حزب بعث و در 
راٴس انها صدام حسین فراری «امریکایی‌نشین» شدہ. 

ترکیه هم که از قبل زیر بلیت آمریکا بوده. افاغنه نیز علاوه بر بیکار 
کردن هزاران کارگر ایرانی. چون تنها محصول کشاورزی 
مملکت‌شان خشخاش است؛ نقدینگی های خود را خارج می‌کنند. مواد 
مخدر وارد. چه به صورت تریاک و ناس و هرویین؛ چه به صورت گرز 
خشخاش شکار دوربین «مجید شادمان نژاد» تا اهل منقل با خرید ان 
در چهارراه مولوی مشهور به چهارراه «کابل» از دیدن و بوییدنش 
عشق کنند! 

ضمنا ما خوبان قبل از سایر کشورهاء کمکهای نقدی خود را تقدیم 
جناب «حامد کرزای» کردیم. بدون تقاضای استرداد قاتلان دیپلماتها و 
خبرنگار ایرانی در «مزارشریف» جھت محاکمه و تقاص! 


٥ ۰ ۰ ۰‏ 
دند ادسار دباده رودشین ۱ 
ہہ مه 

قبلا دکترهای خارجی پیاده‌رونشین را داشتیم که پس از معاینه (درجا) 

داروهای مورد نیاز بیماران را ارائه می دادند. ساییده تحم لاک‌پشت و روغن 
جوجه تیغی و فقط همین! 

توهین به هموطنان حکیم «بوعلی سینا» پدر علم پزشکی را در تهران بزرگ 

کم داشتیم که دندانسازان ا گنیک سیار نموده‌اند! 

البته به علت افزایش بی‌رویه دستمزد جراحان خودی» عنقریب طولی نخواهد 

کشید. میهمانان سفیدپوش توی پیاده‌رو. اقدام به بیرون آوردن اپاندیس عابران 

ظاهرا محترم بنمایند و ایضا تعویض دریچه «ائورت» قلب بدون بیهوشی! 








دگر ۱ 
سرکار خانم «مریم جعفرپور» همکار افتخاری مجله. در شرح شکار دوربین 
حود. مرقوم فرموده: خانمهای حاضر در صحنه مثل بچه ادم! همان جایی که 


۳۷ ھی 


برایشان درنظر گرفته شده نشسته‌اند (آفرین بر هر دو نفرشان) ولی به قسمت 
انتهای کفش آقای ازخودراضی توجه بفرمایید! ایشان برای اثبات مردسالاری 
بالاتر از خانمها جلوس فرموده. غافل از اینکه مراجعان بعدی پارک. جایی خواهند 
نشست که قبلا کف کفش‌های ایشان سطح آن رالمس کرده است! 


نتیجه اخلاقی: بعضی از آقایان طرز نشستن راهم بلد نیستند! 


ہے ا 


ہا = 








سستم ‏ جسینفیخانی تراقبك 
با اعمال شاقه! 


از آنجا که اخیراً در موران ا > E‏ کی محل صحبت تعیین مجازات 
دیگری به جای زندان مطرح شده است (راحت شدن دولت از تهیه جا و تقبل هزینه 
خوراک) وقتی چشم حقیر عدسی نویس به این صحنه افتاد. پیش خودم گفتم: اگر 
خلافکاران مزبور در گرمای تابستان محکوم به باز کردن راه برای عبور خودروهای 
کره خورده در ترافیک شوند. یعنی جایکزین ماٴموران راهنمایی با غلتیدن چکه‌های 
عرق پیشانی داخل چشم. نه‌تنها خودشان متنبه می‌شوند. بلکه به وراث توصیه 


اعمال شاقه که حتمانباید کار اجباری ندون دستمزد داخل معادن و جاده‌های ۳ 
صعب العبور باشد. گیج گیجی خوردن ميان دهها خودرو که نه راه پس دارند و نه 


نفرین: خدالعنت کند کسانی را که کشاورزی مارا نابود و مثلا صنعت خودرو و 


فرهنگ مصرف را رونق دادند. 


رائندگان محترم. لطفا ار مساغران بول نگبرید ۱ 
چون در محاورات کنونی که هیچ ربطی هم به اصالت زبان شیرین 
فارسی ندارد. افراد خاطی و خلافکار با پسوندهای محترم. عزیز و ارجمند 


ع از رویت نوشته کنار«در» 


دوربین عکاس مجله تصمیم 
گرفتم آن دسته از رانندگان 
خاطی و فرصت‌طلب را که به 
جای بلیت وجه نقد دریافت 


| می‌کنند. و بعضا دیده شده بقیه 


٦‏ | اسکناس مسافر را بلیت پاره 





| نشده تقدیم می‌نمایند. با همان 


شیوه طعنه آمیز و متلک مآبانه 
«محترم» خطاب کنه! 

این به ان جمله توهین امیز 
«مسافر محترم عدم ارائه بلیت 
نشانه چیست» درا 

۵ ضرب‌المثل بامسما: چیزی 
که عوض داره ‏ گله نداره. 


«آی» ارران نرین و سبلہ شل گردن شر و ماست! 
خداوکیلی, آب (۲۲۵) نقش مهمی در زندگی دارد. چه جهت نوشیدن و رفع تیتر انتخابی حقیر عدسی‌نویس. گفتار بزرگان است. در هرکدام از 
عطش که همکار عکاس ما تابلوی سازمان مربوطه را با همین مضمون به تصویر ضرب‌المثل‌های فارسی یک دنیا معنا وجود دارد. انصافاً در دوران ریاست 
کشیده. چه برای پربارتر کردن شیر و ماست و داستانهای دنباله‌دار جراید و جمهوری «بیل کلینتون» آرامش بیشتری بر جهان حاکم بود. خصوصاً در 
سریالهای ابکی تلویزیون! البته ناگفته نماند که جماعت مرغ فروش نیز با غوطه‌ور فلسطین اشغالی, منتها طفلکی در زمینه چشم چرانی و اعمال نکوهیده ویژگیهای 
کردن ان زبان بسته‌ها درون اب یخ. بر وزنشان می‌افزایند که همین خاصیت هم خاص خود را داشت که از نظر «حاجعلی» متصدی آرشیو اطلاعات هفتگی و 


۳ 
نعییم 

OSE 
اه ای در‎ 
| شرح این تصویر‎ 
| گفت: چون روی‎ 
قفس, خطاب به‎ 
عابران نوشته‎ 
شده بود: «فال‎ 
یط‎ 0۷ 
| پرندگان تربیت‎ 
شده» از مجریان‎ 
مربوطه پرسیدم:‎ 
«ببخشید. چه‎ 
جوری این زبان‎ 
8> پسته‌ها را تربیت می‎ 

یکی از آن کارشناسان تعلیم و تربیت که معلوم بود بر دیگری سمت استادی دارد! 
پاسخ داد: «با گرسنگی دادن به «سهره»ها کم کم عادتش می دھیم که اگر با منقارش, تکه 
کی را ار ار سم ی ور رو ار 
جایزه خواهد گرفت! 

نتیجه اخلاقی: از موجود دوپا ملقب به اشرف مخلوقات. هر کاری بگویید. برمی آید! 
وقتی شیر و پلنگ رارام می‌کند. «سهره» که عددی نیست! 


شیج بدی ذرفته که جای آن خوب بباید! 


ناخنک زننده به تصاویر مجلات خارجی, عین معلم اخلاق سابق خودمان بود! 





۰۰ 


۰ 


دالا دید 


۰۰۰ 


دیت ات 


ن مرحو 


۰۰ 


۰ 














د NS‏ ب اسان 


تنها بود. هواسرد. آسمان ابری! دلش گرفت. 

پنجره را گشود. نسیم سردی به صورتش خورد و پلکهایش را نوازش نمود. 
دلش می‌خواست الان خانه بود پیش زن و بچه اش. پیش ارزو و اميد کوچولوش. 
و امید برایش می‌خواند: آب. بابا. بابا اب داد. بغضی مانند مار گلویش رامی‌فشرد. 
سرش رابالا گرفت. آسمان رانگاه کرد: وای عجب بارانی و باز به یاد آن نیمه شب 


افتاد. آن شب زیر باران. دست در دست امید. خنده‌های شیرین آرزو. 
با هم دویدند. و صدای قیژ یک ترمز 
دیگر نتو انست. طاقت نذاشتث 


ی بے ت گلویش را پاره می‌کرد. 
بیرونش اند اخت و بعد صدای هق هق بود که 
محله را پر کرد. می‌خواست درونش را 
خالی کند که.... پرستار وارد 
شد. بالای 






دوید: 5 اقای 
احمدی؛ چه 


وک > 


EI 


نزدیکیهای ظهر بود و من هنوز منتظر بودم کی نوبتم خواهد شد. ؟دلشورہ 
عجیبی داشتم. افتاب سفره اش را داغتر کرده بود و در این گرمای شدید چند 
نفری بیشتر خوشحال نبودند. ۱ 

بالباس خیس و تنی عرق کرده: «اقا حروف سین را می‌خواهم» _ 

با گرفتن روزنامه سعی کردم هرچه زودتر از ان محیط خفقان آمیز بیرون 
بروم. روزنامه را زیر بغلم گذاشتم و قدمهای تندتری برداشتم. احساس می‌کردم 
کسی ت سرم سے نف امس کا عا لف میک ال شانی و 
دوست ند اشتم انرابه این رودی بزور دهم 

مدائ مار کے گرم ات کیا جات ا ان کے ک یں دارم کی ترات 
تو را به دانشگاه بفرستم.» 

اما مادرجان من که خیال رفتن به دانشگاه را ندارم. باور کن حتی نمی خواهم 
کتب درسی را مطالعه کنم. ولی این اجازه رابه من بده که بخواهم فقط یکبار در 

و مادر این اجازه را داده بود و در کنکور شرکت کردم و آمروز هم روز اعلام 
نتیجه بود... خودم را داخل پارکی دیدم. اب خنک فواره مرا متوجه خود کرد. 
مشتی اب از داخل حوض برداشتم و به صورتم زدم. حالم کمی جا آمد و نگاهی 
sS‏ 
می زد. روی علفها نشستم. روزنامه از دستم افتاد نگاھی به پوتینھایم کردم. با 
اینکه یکسال از تمام کردن سربازیم می‌گذشت اما هنوز این پوتینھا هر روز زیر 
پایم له می‌شد. به آرامی بندهایش را باز کردم. پاهای بدون جورابم بوی بدی 
می دادند. تاولهای انگشتانم نیز ترکیده بود و بدجوری می‌سوخت. بهتر بود کمی 
انها را آزاد بگذارم. کمی فوت کردم شاید زودتر خنک شوند. 

به یاد روزنامه افتادم. تند تند...... دنبال اسم «نیما سعادتمند» گشتم. بار اول 
چیری ندیدم. بار دوم اسمم راوقتی ديدم پوزخندی ردم. «اقا نیما یه خودت حق 
بده تا زمانی که دیپلم گرفتی شاگرد اول مدرسه بودی. باید هم در رشته مورد 
lll Ca EE‏ و سال a‏ نطو راف در 
در ذهنت به گردش درآمده بود؟» 

به ارامی دراز کشیدم و روزنامه را زیر سرم گذاشتم. برگهای ریز و کشیده 
درخت بيد مجنون چه بیرحمانه به همدیگر برخورد می کردند. 

خواب. پلکھایم راروی هم گذاشت... 

... آقای سعادتمند نوبت شما ست؟ «بله استاد»! بلند شدم و نزدیک تریبون 

رفتم. با اشاره من به یکی از دانشجویان لامپهای روشن سالن خاموش شد. و 


٦ 
باران زهرا دهقان  ۱۷ ساله از تهران‎ 21 
خوبه؟‎ 

سرش را بلند کرد و اشکها را از روی گونه هایش پاک کرد. گلویش لرزید و 
جمله‌ای از ان بیرون جست: 

نه خانم پرستار چیزی نیست. حالم خوبه پنجره را باز کردم کمی هوا بیاد تو. 
پرستار افزود: «آقای احمدی به خودتون فشار نیارید. اگه مواظب خودتون باشید 
و به چیزهای تلخ فکر نکنید. یک ماه دیگه از بیمارستان مرخص می‌شید. مواظب 
خودتون باشید.» و بعد رفت. 

و باز تنهایی برای بهنام. باز آسمان را نگریست. باران تند شده بود. 

انگار که آسمان داشت برای دل بهنام عزاداری می کرد برای عزیزانش که 
خلا کن ای لے ر یرف تا کاک ی خنگ 
نشده بود و جای کسی در بینشان خالی. دیگر نتوانست مقاومت کند چشمان 
سیاهش داشتند در آتش فراغ می سوختند. دیگر نتوانست. نه!! و توانش تمام شد 
و فریاد کشید:.باران. بابایی, بابا بیا بدويم. بابا ماشین اومد. بابا داره تند می رہ بابا 
یه بستنی برام می‌خری؟ بابا اون ماشین بزرگه چیه داره می یاد جلومون؟. نه... 

حالا تمام پرستاران بخش بالای سر بهنام جمع شده بودند. دکتر گوشی 
معاینه را از گوش بیرون آورد: و حالا چای خالی پر شده بود. و خانواده باز هم به 
دور هم گرد آمده بودند و امید باز می خواند: 

اب. بابا. بایا اب داد. 


خود بلند شد و به طرف سایر دانشجویان رفت. 
می‌تواند بر جسم و روان انسان داشته باشد؟» 

استاد در صندلی آخر, درست انتهای سالن نشست. همه جا تاریک بود که با 
تکان دادن سر استاد. عرق به تنم نشست. ورقهای کنفرانس از دستم افتاد. لبهایم 
با هم جنگ داشتند. چشمانم تحمل دیدنش را نداشت. درست جفت استاد. پدرم 
بود. پدری که از دوران ابتدایی لوازم التحریر را با خود بیرون می برد و 
می‌فروخت و حرج اعتیاداش می گروك پدری که از دوران راهنمایی گاه کاهی 
سرکوچه او را می‌دیدم فقط بخاطر یک لحظه دیدن من شاید حس ترحم من به او 
شرم می کردم از اینکەه او راکنار مدرسه ہبینم. در محل ما؛ ميان دانش آموزان. پدر 
داشتم. اما همه می دانستند که با بی پدری بزرگ شددہام! 


حال او درست کنار استاد نشسته بود. سیگاری خاموش لای انگشتانش. 
صورتی سیاه و موهای ژولیده و ریش بلند. شاید می‌خواست دست به دامن 
استاد شود تا سکه‌ای گدایی کند... 

آقای سعادتمند شروع کنید و راو را پیهوده هدر نذهید. 

اه ھی ھامی دح رھ سوه کا سر ائل سش مرن 
می‌کرد. درست زمانی بود که روزی پدرم ھمچون شیر می غرید و... 

ا ا ی سر رام ناگی ار کر که مت راس اس 
باید زودتر می رفتم قرار بود عصری بی بی رابه دکتر ببرم. ۱ 

تنها امیدم اقا رجب بود. باید سری به او می زدم و به او می‌گفتم اقا رجب. 
تمام شهر را زیر و رو کردم اما نتوانستم کاری پیدا کنم. مرا به شاگردی خود 
قبول کن! درسته که در کارهای نجاری وارد نیستم. اما حداقل می‌توانم چوبها و 
الوارها راببرم. ۱ 

اهی از ته دلم بیرون امد. پاهایم خنک شده بود اما بوی بدش و تاولهای 
ترکیده انگشتانم بدجوری درد می‌کردند. هرچند به درد عادت داشتم. 

نگاهی به اسمان انداختم. دریغ از یک لکه ابر! 

پای راستم را داخل پوتین کردم. به آرامی بندش رابستم. کنار حوض بابا را 
دیدم۔ در حود 5 ۲۳ 
مچالہ شده بود ر LY 5٩‏ 
از سرما می‌لرزید. | .۰ 
حرکت کردم و به | . 
نزدیکیش رسیدم 









پرژوکتور شروع به کار کرد. نگاهی به ورقهای دستم انداختم. استاد از جایگاه 


2 مار ۳۱۲۱ 
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دو قصه کوتاہ از: مطهره حسینی نژاد . از نی ریز۔ فارس 


۰. 





دختره زندہ بمونه!... 


۰ 


اہ 4 4 پے ک 
چ فا اجب ها ب رواک و تج 
4 


نیمه شب بود. مرد پاورچین پاورچین خودش را به آشپزخانه رساند. دنبال 
کارد اشپزخانه بود. اهسته ظرفها را زیرورو کرد. فا نکی از استکانها لیز 


چشمهایش که به چشمهای دختر افتاد. نزدیک بودغش کند. گاز 
موتور را گرفت و با سرعت دور شد. رفت به جای خیلی دور توی 
21 از پارک‌های پایین وک کرش را پارک تن تاب دد 


منم را 7۳ ۳ به یکی 
شون د 0 سن 
شا خر دا 
تا اخر عمر عذاب وجدان داشته 
باشم. اما اون یکی که نزدم د بهش. 
کت چقدر 
شکر که کلاه سرم بود و اون 
درست مدو ندید. نمی دونم کجا 
دیگه تند نمی رم, خدایا کمک کن که 


یک نفر با صدای بلند گفت: «نه 


روشن کردہ بود. مرد 
به طرف اتاق خواب 
نامت 2 3 و 
لحظاتی بعد صدای 
ج رن وت خانه 






ی شل سوار موتور شد و 1 
نبود. رفت سرشو گرفت زد ۱ 






عوض کردیم و دیگه نمی‌تونن پیدام کنن». 
بواش يواش داشت به فکرای خودش می خندید که خونه رو 
ردن: از وحشت می‌خواست بمیره با ہیں 














رفت و در رو که 0 تا مونده بود قلبش ان سا ره ہیں 
همان دختری بود که عصر خط نگاهشون با هم یکی د 
روا سس ہت سر 


یں کم و با خو 


00ھ ات 
دختر جوان که رفت. پد ىمان جا جلو در زانو زد! 


دت ز 


ا 
۶ 


۰ 


د حرف 


خورد. قبل از آنکه به زمین برسد مرد أا ۰۱۷۰ ۰٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰٠۹۱‏ 7 
دستھایش شروع به لرزیدن کرد. یک «لااله الاالله» گفت و برگشت که برود پس از چند ثانيه 


بخو‌اید. اما چشمش به کارد آشپزخانه افتاد و دوباره آن نقشه شوم در ذهنش 
تداعی شد: «من آمشب ناهید را می‌کشم و بعد فوراً سوار ماشین می‌شوم و 
می روم زنجان برای ماٴموریت و فردا صبح آنجا هستم و اگر احیاناً گیر دادن که 
چرا دير کردی؟ می‌گویم ماشینم خراب شد ۵ بودا و فد کے 
ناهید در روزنامه‌ها چاپ شود و بعد از مدتی که ابها از اسیاب افتاد. این همه 
ثروت و دارایی مال من می‌شود». 

لبخند زهرالودی بر لبان مرد نقش بست با این فکر دس 


> 









سحر صوفی ۱۶۰ ساله از اراک 

مشخص است که تازه پا به «قلمرو داستان» گذ اشته ای. پس ابتدا خير 
مقدمت می‌گویم و بعد ؛ ۲ قصه ات به دستم رسید. اولی که بلند بود 
«خانه ای انسوی مه» نثر خوبی داشت. اما هم تکراری بود و هم تاحد کمی 
شبیه فیلم‌های هندی شده بود! دومی که «کوتاه کوتاه» بود. یعنی «پشت 
پنجره...» حسن آن کوتاهی اش بود. سوژه اش هم بد نبود. اما نتیجه گیری 
قصه ات حرف نویی در خود ند اشت 

سمیه برند از مشهد 

«یک روز بارانی» را دیدم. نوشته بودی که برات ننویسم: «طولانی 
است ‏ تکراری» است ۔ اصولا نگارش رعایت نشده ‏ انسجام ندارد -و...» 
چشم. اینها را نمی‌نویسم اما؛ کسی که این همه قلم‌پردازی می‌کند. 
نمی داند که نباید روی دو طرف کاغذ نوشت؟ 

فاطمه از....؟ 

وقتی شما نه فامیل و نه محل اقامتت را برایمان می نویسی, بنده هم 
فقط اینطور پاسخ می‌دهم که ؛ قصه‌ات با نام «سعادت». قابل چاپ نبود! 
والسلام. 

سارا یوسفی .از روستای جوانرود _, 

تعجب می‌کنم سارا خانم! معمولا قصه نویسانی که با قلمرو... کار 
می‌کنند. نامه به نامه و قصه به قصه کارشان پیشرفت می‌کند. شما هم 


پاسخ 


4 





۳ 


کل ایی در مد اتا 
1 با ند 
«اکشن. اکشے 
















آغاز خوبی داشتی» اما در این چند ماه آخیر ید جوری داری پسرفت 
می‌کنی! اولاً که قصه‌ات دو روی کاغذ بود. دوماً نام نداشت. سوماً یک 


خاطره دود. ت7 
احمدعلی ۳۰۱900 3 
به ذهنم نیست که قبلاً در مورد این دو داستان بهت پاسخ داده‌ام یا 90 


نه؟ اما علی ایحال؛ معلوم است که با قصه آشنا هستی و نثر پخته‌ای هم 
داری, اما تنها دلیل چاپ نشدن دو قصه‌ات (نن جون ۔جن در حمام) فقط 
طولانی بودن قصه هایت می‌باشد. منتظر داستان‌های کوتاهت هستم. 

سید مهدی لرستانی .از مشهد 

دو قصه کوتاهت به دستم رسید. «تصادف» که خیلی تکراری و غير 
قابل باور بود؛ یادت باشد که حوادث داستان باید منطق‌پذیر باشد! و اما 
«صحافی»؛ سوه قصه‌ات بکر بود. اما در هر دو داستانت یک ضعف 
بزرگ و غیر قابل بخشش داری 
ینکه به این نکته توجه کن؛ ا 


؛ «عجب خط خرچنگ قورباغه‌ای» ضمن 


بنویسی: «می‌روم ‏ بروم» و یا بصورت محاوره‌ای باشد و بنویسی: 
,میرم - برم»! ولی نمی‌شود که یکجا بنویسی «می‌روم»» و جای دیکر 
بنویسی «برم»! ولا با ۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۳ 
می‌کشم و چاپش می‌کنم؛ کی به کیه؟ 
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203 از مفقود شدن زهراکه برای شرکت در کلاسهای 


۔ 
@ و 


ا ر 
حاو 


١۔‏ نیروی انتظامی به مردم هشدار داد فریب 
افرادی را که به عنوان مامور نیروی انتظامی بدون 
حکم قضابی قصد دارند از منزلشان بازرسی کنند. 
نخورند. 
کرد: 
قضایی از شروط لازم جهت مراجعه ماموران 
انتظامی به منازل شهروندان می‌باشد. 

٣۔‏ مامورانی که جهت جمع ‌اوری تجهیزات 
ماهواره‌ای به منازل شهروندان مراجعه می‌نمایند. 
دارای مجوز قضایی و کارت شناسایی معتبر هستند 
لذا شهروندان محترم می توانند هنگام مراحعه 
مأموران از آنان کارت شناسایی و احکام قضایی 
درخواست نمایند و در صورت مشاهده موارد 
مشکوک و مدارک جعلی, در اسرع وقت موضوع را 
از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند. 


امیدواریم شما از خورشید تغذیه نکنید 


بک مرد هندی همه دانشمندان. بذشکان و 
متخصصلن تخد ده و۱ اشگفتزدہ کر ده است. 

«رهیسراراتان 
مانیک» ۶۳۴ساله هشت . 
سال است که تنها ار | 
قهوه و اشعه خورشید ر. 
همسر مانیک او هر 
روز ظهر یک ساعت 
کامل به خورشید 
می نگرف و می‌گوید که ۱ 
غذ ای اصلی من نور 


این درحالی است "۲ ۳-3 
که کارشناسان سازمان قضایی آمریکا این مسأله را 
پاور نکردند و برای اطمینان ۱۳۰ روز این مرد هندی 
را شیانه‌روز تحت نظر قرار دادند و تایید کردند که او 
تنها از مایعات و اشعه خورشید تغذیه می کند. 

گفتنی است. کارشناسان ناساء که به دنبال 
استفاده از این پدیده برای تغذیه فضانوردان هستند 
با ان «پدیده هیراراتان مانیک» نام تھادند و کربی ان 
هستند تا بدانند او چگونه از نور خورشید تغذیه 


می‌کند. بخصوص که او روزی یک ساعت کامل مستقیماً 


به خورشید می‌نگرد. درحالی که تجربه ثابت کرده 
است مدت کوتاهتری از | ن باعث کوری چشم می‌شود. 


قابل توجه پدران سنگدل! 


حسد یک دختر دانشحه از جاهی واقع در بکی از 
پر کهای حوالی شیوال ببرون کشیده شد. چند روز 
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دانشگاه به شیراز آمده بود. دوستان و پدر و مادرش 
شب و روز نگران او شدند تا اینکه خانواده او برای 
یافتن «زهرا» به کلانتری مراجعه کردند و مأموران 
سا ادا مفکرک و 
حرفهای ضد و نقیضی می زد. و می‌گفت: «زهرا» را 
از در دانشگاه به محل کارم بردم. اول به او گفتم خودم 
تو را به خانه می‌برم. اما در بین راه گفتم خستەام. 
اک و مد ار اه اس 
رابه خانه می‌برم» «زهرا» قبول کرد. او رابه محل کار 
بردم اما نمی دانم چرا نیمه‌های شب پشیمان شد و 
گفت: «می‌خواهم به خانه بروم.» در ادامه بازجویی 
مأآموران پی به یک حقیقت تلخ بردند مبنی بر اینکه پدر 
سنگ‌دل خودش «زهرا» را به قتل رسانده است. پدر 
مقتول در پایان بازجویی اعتراف کرد. 

شب بود که «زهرا» میخواست به خانه برود. گفتم 
امشب نرو. فردا خودم تو را پیش مادرت می برم اما 
قبول نکرد. من هم باسنگ به سرش کوبیدم و با کارد 
گلویش را بریدم. پس از ساعتی جسدش رادر چاهی 
ادگ تا کاپ هو 

اعتماد 
اگر دنبال استخدام هستید بخوانید 

اعضلی یک باند کلاهبرداری که با تلسیس شر کت 
غبر فانونی دخنران و زذان حوان را اغفال می کر دند 

بنابه این گزارش؛ اعضای این گروه هفت نفری که 
در همدان فعالیت می‌کردند. به عنوان مسوٴول یک 
شر گت اف ام به جعل استاد و مدارک کردور از وتان 
و دختران متقاضی استخدام هرینه‌های مختلفی به 
عنوان حق بیمه و مطالیات دیگر دریافت می‌کردند. این 
ھی ہیں ان لب آمعضات متتاخسان اما 
به قصد اغفال انهاء انان را به بهانه ازمون عملی به 
کرای ماه اتا ره 
شرکت بودند. می‌بردند که در پی این اقدام چندین 
زن و دختر جوان را به فساد کشیده شدند. 

انتخاب 


داماد بدشگون رضایت داد 


بک عروس عربستانی ۳ ساعت قبل از عروسی. 
مرگ مادرش رابه بدشکونی شوهر ابنده‌اش نسبت 
داده و لا وی طلاق گر فت! 

به گفته اطرافیان عروس. این داماد بدشگون 
است. زیرا پیش از این هم با دختری نامزد شده بود و 
درنتیجه چند روز پیش از ازدواج همسر اولش در 
تصادف جان باخته بود. 

شوهر نگون بخت پس از نشستی با خانواده 
طرفین رضایت داد تا همسرش از او جدا شود و بدین 
ترتیب دومین زنش راهم از دست داد. 


اینهم یت حرکت قاطعانه از داماد 


بک مرد سعودی هنگام بربایی حشن عروسی 
خود یس از مشاحره با برادر عروس به علت گرفتن 
عکس از مر اسی همسرش را طلاق داد 

این مرد جوان هنگام مراسم متوجه می شود 
برادر عروس قصد دارد از مراسم عکس و فیلم بگیرد 
و به همین علت مانع کار وی می شود و آنقدر بگومگو 
می‌کند و کار به جای باریک می‌کشد. تا اینکه داماد 


عسبانی اه دنت غروس 
خانم را می گیرد و به اطاق عقد کنان 
می برد وبدین ترتیب ضمن ازھم 
پاشیدن مراسم عروسی با کمک 
فان کسی © که عق را 


خواندہ بود. حکم طلاق را نیز صادر کردہ و از خانه 
عروس خانم به بیرون می رود. 


فروشندگان موتور دقت کنند 


یلیس تهران برای دستگیری یک دزد چون که 
با شگردی خاص افدام به فربب فروشندگان موتور 
سبکلت و سر فت از انان می کرد وارد عمل شده است. 
فروشنده فریب خورده‌ای ضمن شکایت خود در این 
باره می‌گوید؛ چند روز پیش مرد جوانی تحت عنوان 
خرید ار موتور به مغازه‌ام مراجعه کرد و پس از دیدن 
موتور ادعا کرد فردا به همراه برادرش برای خرید 
خواهد امد. روز بعد او در حالیکه سوار یک خودرو 
بود. »به مغازه‌ام آمد و مرد میانسالی هم او را همراهی 
می کرد و چون روز قبل گفته بود با برادرش می آید 
تصور کردم آن مرد برادرش است. او دقایقی با آن 
مرد یکی از موتورهایم را ورانداز کرد. بعد سوار شد 
تسوت اسان کک رای گر با کب 
دستور رئیس دادگاه مرد میانسال برای ادای توضیح 
به دادگاه احضار شد. 
۱ وی در این باره گفت: من راننده مسافرکش هستم. 
ان پسر جوان از من خواست تابه صورت ساعتی 
در اختیار او باشم و به من گفت. قصد دارد موتور 
بخرد و درخواست کرد همرآهش باشم و در مورد 
خرید موتور هم نظر بدهم وی در حال ناراحتی ادامه 
می‌دهد: او حتی یک بسته نشانم داد و ادعا کرد پول 
است. وقتی انجا رسیدیم با هم پیاده شدیم. چون پول 
را داخل داشبورد خودروام گذاشت. مظنون نشدم. 
او پس از دقایقی به مغازه مورد نظر خود رفت و 
os‏ وم وا ی سا ھی 
ولی برنگشت. من به اتفاق صاحب مغازہ وقتی 
بسته‌های داخل داشبورد ماشین خود را باز کردم 
دیدم در ان بسته‌ها کاغذ است و همچنین اطلاعی 
نداشتم که مرا برادر خود معرفی کرده است. 

با توجه به اظهارات این دو نفر, قاضی دادگاه دستور 
لازم برای دستگیری متهم را صادر کرده است. 

ابران 









دانش آموز کلاس اول دبستان 
امام حسین(ع) مارلیک ناحیه ۲ شهریار 
در سال تحصیلی ۸۱-۸۲ با معدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شد. با تشکر از 
) زحمات آموزگار مربوطه خانم سعیدی 
٩‏ و مدیریت خوب آقای رخ. 








شقایق کرباسیان 
دانش آموذ کلاس چهار دبستان دخترانه 
اطھر فردیس ۔ ناحیه ۲ کرج در سال 
تحصیلی ۸۱-۸۲ با معدل ۱۹/۹۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شد. با تشکر از زحمات آموزگار 


مربوطه خانم بذرافشان و مدیریت خوب ( 


خانم کلانتری . 


بابیش از ۴۵ سال سابقه کار 


مراسم عقد.عروسی وجشن تولدشمارابامتنوعترین 
شیرینیهاوانواع کیکها درمدلهای جدیدجاودانه می سازد 
آدرس :خیابان بهبودی نیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ -۶۰۳۳۸۱۶ 


اطلاعات ھفنگی 
۵۲ ۲۲۳۳۷ -۲۳۲۵۹۷۳ 


4_محترمه خانم محمدی 





مهسا رهبری 
دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی دبستان کوثر(۲) فاز 
۳ مارلیک نا حیه ۲ شهریار در سال تحصیلی ۸۱۱-۲۳ 
با معدل ۱۹/۲۲ شاگرد اول شناخته شده با تشکر از 


۾ اولیاء دبستان بخصوص آموزگار محترم مربوطه 


امیر محمد مولوی 
دانش آموز کلاس دوم دبستان امام علی(ع) درسال 
تحصیلی ۸۱-۸۲ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته 


شده با تشکر از او لیاء دبستان بخصو ص آموزگار 











اولین موسسه ترمیم مودرایران 
کم روش تین اسکن از آمریکا 

زیر نظرمتخصص تر میم موا زکانادا 
کم از یکصد تارمو تایکصد هزار تارمو 
بدون عمل جراحی 
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١۔نام‏ روز اول هر ماه خورشیدی و یا نام دیگر 
ستاره مشتری ۔نیروی خاص در ارتش و سپاه ۲.یکی 
از اثار نویسندہ ایرانی «صادق هدایت» ۔مرکز کشور 
ایرلند ٣‏ دانشمند ایرانی که لقب «معلم ثانی» دارد ۔ 
حرف تنبیه به معنی آگاه‌باش -جنسی که صدمه دیده 
در نزد بازاری ۴ نامه‌های مخفیانه را گویند ۔ اختراع 
«نیوبری» انگلیسی که در جنگل‌ها کاربرد دارد ۔ 
مجرای غذااز دهان تا ۳۱ شا در رش 
بودن -ریسمانی که در بنایی کاربرد دارد .کجاست ۶ 
میوه هزاردانه یاقوتی -محلی که آبهای بیهوده در ان 
جمع می شود ۔دانشمند است و از همه چیز خبر دارد 
۷-نور اندک -به دست آوردن از قدیم و ندیم گفته اند 
در بازو جمع شود ۔ نیمه روشن ماه ۔ پرخور و 
شکم پرست ۸ از سبزیهای چند رنگ -مردم ۔حافظ را 
به شاخه نبات سوکند دهند و از او گیرند از صور 
فلکی است 4 قبل از استاندار کارهای او را انجام 
می داد .پایتخت افریقایی ۔محل قوه شامه ۱۰.تمام روز 
ا تی را وشط و سان ی کی که قل از 
غذای اصلی خورند - نغمه و آواز ۱١‏ چنین کفش و 
الا سڈ یھی ات 
شده از برنج ۔مادربزرگ ۔پول رایج در کشور آفتاب 
قابان ڈایت ۷ دک ی استرازن۔ نسی که از سیت 
رام رہ گارفی ساکھ کی گت اس ۱ 
زائوترسان ۔لوس و ازخودراضی ۔ایتالیای باستانی - 
بیماری جگرسوز ۱۴.محلی که پشت به افتاب باشد و 
یا آفتاب به آنجا نرسد یا کم برسد ‏ اثری از «اقبال 
لاهوری» ۔پشت و عقب سر ۱۵-چیزی رابه گرو گرفتن 
.پاک و پاکیزه و پاکد امن ۔ثروت و دارایی که به خوبی 
و سالمی به دست آمده باشد ۱۶ کمال مطلوب ۔جمع 
مولود به معنی زاییده شده ۱۷با چنین دشمنی بايد 
خصمانه رفتار کرد -نگهبان و راهنمای شتران. 


۱-شهری در استان کارس یگ از درجات نظامی 
ان هیچ ‌گاه به مقصود نرسد -نام هفتمین سیاره بزرگ 
منظومه شمسی است ۔منزل بزرگ ۳.بیماری بناگوش 
۔بعضی مواقع از زمین و اسمان برای ادمی می بارد - 
زیست شناس و طبیعی‌دان نامی انگلیسی ۴ به جا 
اوردن عهد و پیمان - تغار چوبی - پیمانه و اندازه - 
۵ دو حرف اول حرف صریح و دو حرف بعدی اش 
(دو کلمه) -طناب -جریان هوا.پارسا و عابد نصاری ۶ 
از رنگهای مهم در بدن ۔کنار بیماری بستری - چنین 


| پا شت خرن جو و گندم ۔وسط و میان ۸ یکی از 


2 شماره ۳۱۰۱ 


گا 5 15 5 5 15 5 12 ا 5 2 5 2 5 ۓ_ػا ڈ 5 2 5 5 5 5 5 اڈ 5 1 1 1 × 1 5 5 5 ساھگ 15 5 5 


امراض چشمی که به «آب سیاه» شهرت دارد - در 
سایق بر سر چهارراهها کار خبررسانی را انجام 
می‌داد! ٩-قبل‏ از کباب اید تا غذای سنتی ایرانی شود 
۔اثری از نویسند ه نامد ار روس «تولستوی» -آنچه اول 
و ایتداند اشته باشد ۱ ١۔نامی‏ دیگر برای زرشک ۔محل 
و جایگاه کسب علم و داقن اقا هقی اب دوا 
اندازه دستی! ۔قبل از افاده می‌آید دانه‌کش بی‌آزار - 
من و شما ۱۲.سرگردان و بی‌خانمان -یکی از وسایل 
منسوب به نبی -گسترش ان از فساد جلوگیری می کند 
از وسایل جراحی است ۔باید به دوچرخه زد تا حرکت 
کند ۱۴-دلار بی انتها -بهترین و سالمترین منبع درآمد 
خانواده ۔ خاک صنعتی - دوستی و دوستداری ۵۔ 
می شود در روزهای مخصوص شادمانی برپا کنند ‏ 
اکسید الومینیوم که در طبیعت به اشکال کوناگون 
پیدا می شود ۱۶ طولانی‌ترین رود جهان مق سسه 
سلسله «ال‌زیاد» - جوانمرد و بخشنده ۱۷ خورشید 
عالمتاب از مصالح ساختمانی است ۔عقاب سیاه. 


OOO 


5 15 5 5 5 5 15 ۶ 5 5 5 5 1 5 1 5 5 15 5 15 5 15 5 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 5 8 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 


طراح: ابو الفضل فندرسکی نژاد گرگان 





1 ۲ ۳ و غے ۸ فا ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۴ ۲۲ 
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یچ ا نوائید به آنباپاسخ دهید یا خیر؟ > 

۰ ۳ کدامیک از نمایشنامه‌های «ویلیام شکسپیر» یک زن, نقش قاضی: ۓ. 
:زرابه عهده داشت؟ : 
 :‏ ۲ جزیره‌ای که «روبینسون کروزوئه» در ان زندگی می‌کرد. در کجا: :, 
:واقع شده است؟ ٠‏ 
٣۔این‏ قھرمانان در چه کتابھابی وجود دارند: «آگامنو ن)ء ((پر توسء(کا۔ ٣‏ 
بت  :‏ ۴۔کدام نویسندہ بزرگ بود که پس از چھل سالگی شروع به نوشتن کرد؟ . : 
از: هوشنگ بختیاری ` هاین سه نفرنویسندہ اهل کدام کشور هستند:«ایبسن»»«پو»«زولای» ۹‏ 







۰ 
۰ ۰ 
پور رر رر ےت رر رت کے رت رر تی ر ۱ 


اعداد و نقاشی 


تاییدا 
۱ در این نقاشی شما ۹ و 
د اعداد و نقطه‌های 3 ۳ 13 


اوتاه و چند خط نامفهوم را 
#لاحظه می‌کنید. ولی در 
نزن این اعداد و نقطه‌های 
تاه یک نقاشی ناپیدا 
وجود دارد. برای اینکه 
شما موفق به پیدا کردن 
این نقفاشی ناپیدا شوید. 





او 


باید مداد با خودکاری 

برداشته و از شماره (۱) تا 

شماره (۵۲) از روی 

نقطه‌های سياه با خط ۰ 

مستقیم به هم متصل کنید. ا 5 ٢ [ika‏ ۰ 
- 








پس از پایان خط کشی این ۱ 5 2 
نقاشی ناپیدا با سوژه 6| 
جالب در جلو دیدگان شما و تق 





ظاهر خواهد شد! 


7 نی می دھند 
علل آنا می توانید 


" حدس بزنید این 
خطوط چه معنا و 
مفهعومی دارند؟ با 
کمی دقت و دقیق نگاه 
کردن به آنها حتماً 
جواب ما را خواهید 
داد. 








سے قلم موهای استاد نقاش 

خود حاضر شد. یادش نیامد که چند قلم مو دارد. ایا 
شما می توانید او را راهنمایی کنید و تعداد قلم‌موها 
رابه او بکویید؟ 








سه داستان 
رار تاریخی 
1 با دیدن این سه 
#یلویر. هر کدام 
خی است. آیا شما 
می‌توانید هرکدام را 
مث ٣کت‏ کسیا 
را به یاد کدامیک از 
داستاتا'' "گی 
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عصر بکروز هفته را دة 


به 


بدہ 
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و... دیگر بازیگران این فیلم هستند. 








موج خسنه در خلیح فارس‌چه می‌کند؟ | 
مجموعه تلویزیونی «موج خسته» به 
زودی جلوی دوربین می‌رود. 
حسین پیرهادی یکی از تهیه‌کنندگان این 
مجموعه در این خصوص گفت: این مجموعه 
به سفارش اداره کل سیمای استانها در مركز 
| صدا و سیمای خلیج فارس در ۱۲ قسمت ٠۴۵‏ 
دقیقه ای ساخته می شود. 
وی افزود: این مجموعه در بستری از 
تاریخ می گذرد و برهه زمانی سالهای ۱۳۵۶ تا 
بعد از پیروزی انقلاب را دربر می گیرد. 
پیرهادی افزود: تصویربرداری این کار 
سه ماه به طول خواهد انجامید و اوایل پاییز 
جلوی دوربین می‌رود. 


سازد. 


ايراق که حضوری ارزشمند ور فا ھا دارد به 
تازگی بازی در جدیدترین کار کامبوزیا پرتوی | 
رابا عنوان «کافه ترانزیت» به پایان رساند. 


فیلم ها چقدر میسو سم 
خوش قدم ‏ ۳۵ روز 
۵ روز 









جادو (آب. آبی) 
درحال حاضر 
مراحل مونتاز, ۲ 
را می‌گذراند و 
به رودی 


Î‏ پخش 


"+00 


این دو. مسافران کوچک یک جزیرہ 


| اسرارآمیزند و در طول این سفر همراه با 


خانوادہ در تلفیقی از واقعیت و خیال, به 


2 کشف‌های تازەای از دنیا می رسند. 


عوامل این مجموعه به شرح زیرند: 
کار کرفاان: سیامک شایقی. نویسندہ: 


| محمدکاظم اخوان, تهیه‌کننده: فاطمه طیبی, 


مدیر تولید. اعظم السادات انافای. 
_ بازیکران: گوهر خیراندیش, ابراهیم آبادی, 
زیت لاچینی نورلدین جوادیان ادلی رشیدی‌و. 


فرهاد اصلانی بازیگر خوب سینما 


تئاتر و تلویزیون که بازی خویش درا 
مجموعه پلیس جوان هنوز در خاطره‌هاست. 
از اوایل اا E:‏ ا ق حر کا 
ك ست رفته» در تالار قشقایی به روی صحنه 


می‌ در 
این نمایش نوشته و کار فرهاد اصلانی است. 


من و نگین دات‌کام 

و سر فتبای ناموفقی 
بیتا بادران بازیگر فیلےم «آژانس 
نشیشه ای» که در لت فیلم خوش در‌حشید. 


درحال حاضر مشغول بازی در فیلمی به | 


«من و نگین دات کام» عنوان این فیلم 


ا دوریین رفته است. 


شهرام قائدی. ارش مقیدیان و... دیگر 
بازیگران آن هستند 

قصه این فیلم در ارتباط بازن و شوهری 
است که به دلیل تاٴمین هزینه جراحی برای 














ِ تر مد 


حسن هدابت (فیلمساز): 

در تلویزیون رابطه بیداد می کند 

0۴.۹۲ شابطه حاکم است و 
روابط در تلویزیون بیداد می‌کنند. در چنین شرایطی 
مسلم است. عده‌ای که مشخص کار کنند و 
تنها چیزی که ارزش پیدا نکند. کار هنری باشد چرا 
که اگر به کار هنری ارزش می‌دادند. این همه برنامه‌های 
بی‌محتوا و ضعیف ساخته نمی‌شد و برنامه‌سازی 
رابه دست کسانی می سپردند که کاربلد باشند. 


سیروس الوند (فیلمساز): 
سینمای ما فقط شده چند موضوع خاص 
- : ار ادی عم 
فیلمسازان می تواند 
بستری مناسب 
|برای گسترش تنوع 
٠‏ |موضوعی در 
| عرصه تولید فیلم و 
| جذب مخاطب 1 
اما متأسفانه تولیدات سینمایی ما به چند موضوع 
خاص خلاصه شدہ و تنوع و نوآوری در آنها 
بی‌معنی است و ما با سالنهای فرسوده و تجهیزات 
قدیمی نمی‌توانیم با رسانه‌های پیشرفته و نوين 
جهانی به رقابت بپردازیم. 


کبومرت پوراحمد (فیلمساز): 

شرابط فیلمسازی آیدهآل در ایران هر گز ! 
در سینما اگر کسی به 

دنبال شرایط ایده‌ال برای 

تولید باشد. هرگز نمی تواند 


سینماست و سینماگران 
برای ایجاد خلاقیت و تولید 
اثار بصری باید در امر تولید و پرورش موضوعهای 


برزو ار جمند (بازیگر): 
هر کس بخواهد می تواند بازیگر شود 

ب گتر جوانان به دلیل 
کسب شهرت دوست دارند 
به بازیگری روی بیاورند. و 
| این مساله در کنار نوع 
حضور بی قاعدہ بازیگران 
باعث شده سطح کار بازیکر 
بسیار پایین بیاید و درواقع 
"وقتی حرفه بازیکری به 
. عنوان یک هنر مورد توجه 
قرار نگیرد. اهمیت جایگاه و جنبه‌های متعالی خود 
را از دست می‌دهد. درحال حاضر وضعیت 
تازیگ ی ۱3 000 کی شدہ که دیگر نیاز 
به هیچ تخصصی نیست و هر کس با برخورداری از 
کمترین توانایی برای اجرای نقش, جلوی دوربین 
می اید و بازی می‌کند. 



























کفت و کویی با کارکردان IS‏ 
جوم کے جو لل 


رر ھچ کا 
= ۱ 











پیش درآمد: 
سعید سھیلی از جمله فیلمسازان خوش دوق. 
دار و متع‌هد است که حضوری ارزشمند و مشست 
صه سینما داشته و حزو خانواده‌های معظم 
بداست و خودش هم اهل حبهه و حنگ بوده و 
و دغدغهاش سلامت و ار تقاء معنوبت در حامعه 

با او به انگیزه فیلم جدیدش .«غوغا. که در اکران 
عمومی است. گفتگوبی کردہایم که از نظر تان می گذرد. 


مشکلات زنان 


4 فیلمسازی را از کجا شروع کردید؟ 

۹ با فیلم «مردی شبیه باران» که در جشنواره 
پانزدهم فیلم فجر توانست جوایز بهترین بازیگر 
مرد. بهترین موسیقی و بهترین فیلم اول را از ان 
خود کند. بعد از ان فیلمهای «مردی از جنس بلور». 
«سهرآب». «شب برهنه» و «غوغا» را ساختم. 

4 فیلم اخیرتان . غوغا . در چه فضایی است؟ 
محور داستان خانمها هستند و نگاهی دارد به مشکلاتی 
که زنها در جامعه با ان دست به گرییان هستند. 

۹ دلیل این که کارگردانان اخیراً بیشتر به 
مشکلات و مسائل زنان می‌پردازند چیست؟ 

ی نی نی فو انی 
بود که فیلمسازان محدود بودند و آمکان نزدیک 
شدن به مشکلات زنها و پرداختن به مسائل انان 
برای هر کسی وجود نداشت و حال که شرایط 
مهیاست فیلمسازان می‌خواهند حرفهای ناگفته‌شان 
راا کی 

از این گذشته, قبلا حتی نشان دادن یک کلوزآپ 
از ون دز سحشابا مسزی بر خووه می کرد انا خالا 
به راحتی می‌توان به مسائل و مشکلات این قشر که 
نیمی از جامعه را تشکیل می دھند پرداخت. 

4 آیا فیلم «غوغا» ادامه کارهای قبلی شماست؟ 

٩‏ فیلم مردی شبیه باران یک فیلم کاملا جنگی 
بود. ولی فیلمهای بعدی‌ام تلفیقی از مسائل جنگ و 
اجتماعی بود. اما در فیلم غوغاء هیچ بحثی در مورد 
جنگ نداردا! 













ادم های بی عشق 
٩‏ چرا از مضمون‌های دفاع مقدس فاصله 
گرفته‌اید؟ 
٩‏ فاصله نگرفته ام. فیلم بعدی‌ام «تارا» در رابطه 
با جنگ است. البته این به زعم شما جدایی ظاهری 
دلیل دارد. بخش خصوصی اصلا حاضر به 


سرمایه‌گذاری بر روی 
فیلم‌های جنگی نیست. چرا که 
اعتقاد دارد مردم از فیلمهای 
جنگی استقبال نمی‌کنند. در 
این شرایط بخش دولتی 
باید از این گونه فیلمها 
حمایت کند و به نظر من 
اگر بخش دولتی سنگ 
اندازی نکند و چوب لای 
چرخ نگذارد. بزرگترین 
اما می‌بینیم بخش 
دولتی هم نه تنها حمایت نمی کند. 
بلکه در کارها خلل ایجاد می کند. 

۹ بخش دولتی به دلیل هزینه همکاری نمی کند 
یا دلایل دیگری وجود دارد؟ 

4 وقتی یک فیلمنامه جنگی قرار است در بخش 
انجمن سینمای دفاع مقدس, بنیاد حفظ اثار و نشر 
ارزشهای دفاع مقدس و غیرہ باید بگذرد و همه بر 
روی ان اعمال سلیقه و نظر کنند. و اخر هم 
فیلمنامه‌ای که قرار است ساخته شود. دیگر 





در گذسته بوداختن یه مسا له «زنان» 
در سینما با ممیزی ژوبرو می سد اما 
حالا به راحنی می توان به مشکلات 
ابن قشر که نیمی از جامع ّابه خود 
اختصاص داده‌اند. بر داخت 
فیلمساز ترجیح می دھد آن فیلم را نسازد به دلیل 
این که سلیقه‌های مختلف که بعضاً هم غلط است 
توی فیلمنامه اعمال شده و اگر هم این فیلم ساخته 
شود نه تنها به عمق جنگ نمی پردازد بلکه چیزی 
است که در سطح می‌ماند. در این گونه فیلم‌ها با 


آدمهایی روبرو می‌شویم که حس عشق و خانواده 
ندارند. بلکه امده‌اند که فقط بجنکند. ضمن این که 


حمایتهای دولتی هم منوط به این اعمال 


روص بان 


۰ 


سالنھای ر خوت زدہ 

9 وضعیت سینمای ما در حال حاضر چگونه 
است؟ و چرا مشکلات سینمای ما را رها نمی کند؟ 

4 دلیلش این است که نمی‌گذ ارند سینما به حال 
خودش باشد. یعنی به شدت در مسائل مختلف ان 
دخالت می‌کنند مطبوعات. از یک طرف. صدا و سیما 
از سویی دیگر, ممیزی‌ها از هر طرف و همه اینها به 
علاوه هجوم ماهواره و سی دی و نوارهای 
ویدئویی باعث شده‌اند تا سینما 
مهجور بماند و سالنهای آن در 
رخوت و سستی روزگار بگذرانند. 

من فکر می‌کنم سینمای ما دچار 
بحران نیست. دچار توهم بحران است. 
یعنی خیلی‌ها دوست دارند بگویند 
سینماد ارد شکست می خورد و این افراد 
سینما را همچون بیماری می‌دانند که در 
خال اعتضار اس کو حال که سا 
شات .توسان. داشت ناش رلی نے کان 
اش وا تاشاکر تنم کی که 
1 44 شاید این بحران بیشتر از نظر 

محتوایی شکل گرفته به طوری که می بینیم 
ے مضمون بیشتر فیلمها پیش پا افتاده شده و 

جهت دهی‌ها به سوی عشقهای خیابانی کشیده 
شده است؟ 


ط گرفتاری را فراری می دهد 


۹ این یک موج اسث که می ان ی هی رون کر 
حالی که فیلمهای عشقی بافیلم شور عشق آغاز شد 
عمر این فیلمها دو - سه سال بیشتر نیست. 

زمانی اقای ھاشمپور با سر تراشیدہ سینمای 
ایران را قبضه کردہ بود اما خودش هم به این نتیجه 


لطفا ورق بزنید 
شماره ۳۱۰۱ وکا 





۳3 


قلمنامه‌های فقب ا 


4 ولی شما مشکل سینمای ما را مدیریتی 
می دانید یا محتوایی؟ 






پر سر 
1 1 

4 هیج کدام از اینها به تنهایی نمی تواند سینمارا 
دچار بحران کند. همه اینها باید در کنار هم باشند 
فیلمساز‌های ما اگر بدانند چگونه فیلمنامه بنویسند. 
چگونه فیلم بسازند. هر مسوولی که در وزارت 
ارشاد یا هر جای دیگری نشسته به تنهایی نمی تواند 
جلوی روند رو به رشد آنها را بگیرد. از سویی دیگر 
اگر مسوولان معاونت سینمایی در چهت ارتقاء و 
کیفیت سینما حرکت کنند. ولی ما فیلمنامه‌های 
خوبی نداشته باشیم و فیلمسازهای فکور در عرصه 
نباشند. باز هم سینما به 
جایی نمی رسد. 

البته من فکر می‌کنم که 
معضل سینمای ایران است 
و ماسقا نستانفای ما 
از لحاظ اندیشه دچار فقر 
شده‌اند ! 

9 سینمای ما چقدر توانسته در رفتار و 
فتاسنانت خابعۃ نان گذار ۵ 

قد در ایران این اتفاق خیلی کم افتاده» ولی ماهیت 
سینما به گونه‌ای است که در شرایط ارمانی 
می‌تواند بیشترین تأثیر را روی روابط انسانی و 
مصانل ق ہس مھ جات 

44 مدینه فاضله شما کجاست؟ 

۹ فکر می‌کنم عشق مدینه فاضله هر انسان 
است و کاملتر این که دوست بداریم و دوستمان 
بدارند. 

4 در سینما دوست دارید به چه چیزهایی دست 
پیدا کنید؟ 

4 اگر بتوانم با فیلمهايم قلب. آدمها را به هم 
نزدیک کرده و آنها همدیگر را دوست داشته باشند 
به چیزهایی که می‌خواستم رسیده‌ام. 


«غوغا» غوغا می کند 
4 سینما برای مردم باید تفریح باشد یا آموزش؟ 
۹ سینما قبل از این که هر چیزی باشد تفریح 
است. نگاه مردم هم در این رابطه نگاه درستی است. 
ولی در کنار تفریح همیشه آموزش و خیلی چیزهای 
دیگر هم مطرح می‌شود. خانواده‌ای که به سینما 
می آید برای آموزش دیدن و درس گرفتن و موعظه 
نمی‌اید. برای این می اید که ساعاتی را در کنار 
یکدیگر تفریح کنند. حال اگر فیلمی در کنار تفریح 
چیزهای دیگری هم به تماشاگر بدهد به طور قطع 
4 فکر می کنید فیلم «غوغا» بتواند با استقبال 


شمارہ ۳۹۰۱ 


سعید س‌هیلی: (غوغاء اولین فیلمی 
است که برای تخستین بار به 
شکل صحیح مساله ایدز را مطرح 
کر ده است 


مواجه شود. 

#بله. هیچ دلیلی ندارد که موفق نباشد. فیلمنامه 
جذابی دارد و برای اولین بار در سینما به شکل 
صریح مساله ایدز را مطرح می‌کند. به نظر من 
کششهاو جذابیتهای لازم در فیلم غوغا انقدر هست 
که بتواند یک فیلم موفق و پرفروش باشد. ولی با 
با الع اما وا مت 
به سینمای «شیر یا خط»! یعنی همه مقیاس‌های 
مثبت و جذابی که باید در یک فیلم باشد. وجود دارد. 


اما چون قیمت سکه بالا رفته و خط صفر و کارکرده ۱ 
هم بالا کشیده! فیلم نمی فروشد. فیلمی هم هست که 


هیچکدام از این مقیاس‌ها را ندارد و اهالی سینما هم 
می گویند این فیلم نمی‌فروشد. ولی یکدفعه می بینیم 
که با استقبال بی‌سابقه روبرو می شود و من 
امیدوارم که این اتفاق برای غوغا هم بیفتد و مردم 
هم قسم شوند که این فیلم مرا ببینند! 

4 گویا فیلم غوغا قرار است در چند کشور دیگر 
هم اکران شود _ 

۹ از کانادا و امریکا درخواست خرید فیلم را 
کر دوا که ظور هم سانکسا هم اکران کرد 
ولی ما هنوز جواب نداده‌ایم. البته کشورهای دیگری 
هم خواسته اند منتهی به دلیل کپی‌های محدودمان 
مجبوریم پس از اکران فیلم در تهران و شهرستانها 
فیلم را در اختیار این 
کشورها قران ذهیم. 

4 گویا برای اکران هر 
فیلمی در شهرستان. 
ممیزی بیشتری رعایت 
می‌شود. نظر شما راجع به 
اکران فیلم سانسور شده 
قفا در ھر سانا جیه 

۹ تا به حال تن به سانسور نداده‌ام» بعد از این 
هم نمی دھم. ترجیح می‌دهم در صورت سانسور 
فیلم اصلا اکران نشود. خودم قبل از به روی پرده 
امدن فیلم ان را در چند مرحله از جمله تدوین از 
صافی‌های ذهنم می‌گذرانم. 

0 «تارا» فیلم حدیدتان را کی می‌سازید؟ 

۹ هر چند تا به حال فیلمساز دولتی نبوده‌ام و 
نخواهم بود» ولی فیلمنامه تارا با مشکلات متعددی 
مس بخ 












روبروست. تارا یک 
فیلم جنگی و ارزشی 
نسح هو اراک 
مشکلاتش زودتر رفع 
شود. ۱ 
9 چند وقت است که 
مجله اطلاعات هفتگی را ` 
نخوانده‌اید؟ 

۹ به دلیل مشکلات 
کاری مدتهاست که 
ماه شمارا ترا 
ا سرت اشضاضات 
هفتگی قدیمی‌ترین نشریه 
مل اران انت جن هف 
از خوانندگان پروپاقرص 
ان بودم و هر وقت که 
فرصتی پیش بیاید خود را 
از لذت خواندن مطالب 
جذاب آن محروم نخواهم 


کرد. 








"و ساس اندها میدن کاظمی 
معاونت هنری وزارت فرھنگ و ارشاد 


اسلامی, ده رودی از سمت خود 
کنارهگیری خواهد کر 

۷داوود میرباقری با آنکه جمشید 
هاشم‌پور را برای ایفای نقش مختار در 
کردہ اما هنوز ایفاگر این نقش به‌طور 
قطعی اعلام نشده است و گروه در تدارک 
ساخت دکور این مجموعه هستند. 

۷همزمان با هفته دولت. کلنگ احداث 
۰ سالن کوچک در سراسر کشور زده 
می شود ساخت این سالنها در طرح 
سینمای کوچک انجام می شود. 

۷ تا بەحال ۶۰ میلیون دلار وام از طرف 
بانک دوبی به پروژه سینمای کوچک تعلق 
گرفته ی جمم اعتبارات ساخت این سالنها 
به ۲ میلیارد تومان رسیدہ اسشت. 

۷معاونت سینمایی وزارت فرھنگ 5 
ارشاد اسلامی اعلام کرد: با هماهنگی 
وزارت مسکن و شهرسازی به زودی طرح 
ساخت یکی از بزرگترین شهرکهای 
سینمایی ۳ تفر بحی منطقه خاورمیانه در 

"کیمیایی. به زودی جدیدترین فیلم 


" خود را یا عنوان «سربازان حمعه» جلوی 


دوربین می برد. سربازان جمعه قصه 
چهار سرباز است که روز پنج شنبه با در 
دست داشتن برگه مرخصی از پادگان 
بیرون می آیند و دیگر برنمی‌گردند. 

۷7دومین جشنواره تئاتر طنز از ۲۶ تا 
۱ مرداد ماه سال جاری در شهر اصفهان 
برگزار می‌شود. 

در این جشنواره کشورهایی چون 
ا جج ےت 
ذارند, 

۷ھرچه بحران در سینما بیشتر 
می‌شود. تھیەکنندگان کمتر به سوی تهیه 
فیلم جدید روی می اورند به‌طوری که 
ا ات نت 


مواجه می شود. 




















| زیر نظر: جبار آذین 
نان ھر تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


از آھنگسازی تا صدابر داری 

سیدمحمد موسوی یکی از بھترین صدابردارهای 
ایران است که در استودیوی فرزین که انهم جزء 
استودیوهای خوب محسوب می‌شود فعالیت می‌کند. 
او‌متولد #۵۳/۱۳/۱۲است و ار دار ازیک 
را با آهنگسازی, تنظیم و نوازندگی سازهایی چون 
کیبورد. تنبک. کلارینت و سنتور آغاز کرد و در این 
راه از محضر استادانی چون «بایک بیات» بهره برد. 

او از سال ۷۳ به صدایرداری علاقه‌مند شد و 
نزد استاد «حسن دهقان» که دکترای فیزیک صوت 
از آلمان دارد. شروع به فراگیری اصول صدابرداری 
کرد و هم‌اکنون سه سال است که به عنوان 
صدابردار حرفه‌ ای در خدمت موسیقی ایران 
که البته حدود یک سال و نیم است که بنابه دعوت 
فرزین فردین‌فرد از اصفهان به تهران 
همین استودیو فعالیت می کند. 

محمد موسوی به عنوان اولین سوال در مورد 
مراحل ضبط یک قطعه در یک استودیو می گوید: 

کہ اول صدای کیبورد 1۲30۴ به ۲۲20 ضیط 
می‌شود. سپس ٦‏ اگوستیک نواخته 
می‌شوند و در این مرحله کار نصفه و نیمه میکس 
می‌شود. بعد از آن, ابتدا صدای خواننده به صورت 
۲ (بدون هیچ اکولایزی) و بعد گروه کر ضبط 
می‌شود. سپس اگر لازم بود به قطعه‌مان سازهای 
لازم را اضافه می‌کنیم و در اخر هم کار را میکس و 
مسترینگ 6۷۱ کردن قطعات یک البوم و رساندن 
به حد استاندارد -نهایی می‌کنیم. 


وحدان قدای مادیات! 


اس 


اه و در 


او در اد امه در مورد تاءثیر دو دنیای موزیک فو 
صدا بر یکدیگر می گوید: 








کی از پیشکامان موسیقی پاپ نوپای 
کشورمان «شادمهر عقیلی» است که ا حنی 
کاستهای «مسافر» و «دهاتی» و بعدها «پرپرواز» و 
به دنبال بتی که بعضی مطبوعات از او ساختند. به 
محبوبیتی دست یافت که در بین خواننده‌ها و 
نوازنده‌های وطنی, اگر نه ہی نظیر, بلکه در نوع خود 
کم نظیر بود. اما افسوس که شهرت ۔ این شیطان 
ساخت و شادمهر به دنبال یکسری مسائل و 
درگیری و جنجال. کشور را ترک کرد تا به قول 
خودش در فضای باز ان سوی ابھا بەدور از حرف 
و حدیثهای مبتذل! به دغدغه اصلی اش یعنی 
خوانندگی و نوازندگی بپردازد. 

0 نزول شادمهر در حد «اندی»! 

بی‌رودربایستی باید گفت. این روزها چه 
البوم «عروسک» او را که تولید آن‌ور اب است به 





«اگر فردی صدایرداری» موسیقی 
را آموخته باشد. بهتر می‌تواند سازهاء 
فرکانسها و... را دسته‌بندی کند و به 
این ترتیب نه تنها مشکلی برای عوامل دیگر در 
هنگام ضبط پیش نمی اید بلکه کار مطلوبتری هم 
ارائه می شود که متاٴسفانه خیلی از صدایردارهای 
ماء علم شناخت موسیقی را ندارند. من شول دارم 
که استودیوهای ما امکانات مناسبی ندارند. اما به 
دلیل نبود علم کافی, حتی از ان مقدار کم هم نمی‌توانیم 
به نحو درست استفاده کنیم. بعضی‌ها فکر می‌کنند یک 
استودیوی خوب باید دستگاههای مدرن و فضای 
بزرگی داشته باشد. درحالی که ساخت این چنین 
حرفه‌ای چیزی حدود یک میلیارد تومان خرج برمی‌دارد 
می گند و نه اصلا در ایران جواب می دشد. 

همان طور که پیشتر گفتم. برخی با افکاری واهی 
تجھیزات زیاد و فضای بزرگی دارد. وجدان کاری را 
به خاطر جنیه‌های مادی قضیه استودیوداری فدا 
می‌کنند و فقط به نوعی کار راراه 


بی علمی ما و مدرک کرابی 
او در تکمیل صحبت‌های قبلی اش با اشاره‌ای 


کے اہ 
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شادمشر عشطی خودش را خراب کرد! 


سمع و بصر! رسانیدہ یا خیلی‌ها داخل اتومبیل‌های 
اف رکش شندهد! ابا تمام ارزو فلانآمهر 
همین بود؟ یا مفهوم ازادی برای او این بود که با 
تمام استعد ادهایش که اینده روشنی را حداقل در 
این اشفته بازار و یکه‌تازی خواننده‌نماها ۔برایش رقم 
می‌زد. به خیل عظیم خوانندگان دست چندم! لس انجلسی 
بپیوندد و این هجویات را تحویل علاقه‌مندانش بدهد؟! 

این روزها هم که به دلایل گوناگون. هر شب در 
شبکه‌های مختلف ایرانی! به همراه ژینا (همان ژینا گل 
من معروف!!) ظاهر شده و به گپ زدن و درددل با 
مجریان خوش اخلاق و مهربان این شبکه‌ها می‌پردازد! 

شاید خوانندگان جوان «جهان هنر» بگویند. این 
نگارنده امل و فناتیک. گویا در این دوره زندگی 
نمی کند! شاید حق با آنها باشد. اما من - حداقل به 
عنوان یک جوان امروزی که به پیشرفت تکنولوژی 
و فیلم و موسیقی روز و صدالبته به ارزشها معتقدم. 
فکر می کنم که اگر این خواننده و نوازنده بااستعداد. 
با همان کاستی‌ها و حرف و سخن‌ها می‌ساخت و به 
جای آمریکا در همین ولایت خودمان پشت دستش 


مجدد به کمبودهای استودیوهای ایران می گوید: 
در ایران تاٴسیس کنیم. از طرفی ارگانهای این کاره 
هم هیچ‌گونه سرمایه‌ای برای بهتر کردن کیفیت 
استودیو به ما نمی‌دهند. حتی برای دادن مجوز هم 
اقدامی د ا او که ,به ارشاد 
می‌روند و از همه نظر مجوز می کر رند در 
استودیوهایی ضبط می‌شوند که از نظر ارشاد 
غیررسمی هب۱ 8ھٹ ٹک 
در استودیوهایی که از نظر وزارت یادشدہ مجوز 
رسمی دارند. کارهایی ضبط می‌شوند که هیچ 
ربطی به استانداردهای حرفه‌ای ایران ندارند. گرچه 
مثلاً در زمینه مسترینگ در ایران هیچ استانداردی 
وجود ندارد! البته این بیع ۱ 9 ام 
سرچشمه می گیرد. 
با این دوبیتی به صحبت هايم خاتمه می دھم. 
کار ما جز با حقارت جور نیست 
فکر ما کوته. ولی منفور نیست 
ای عجل انديشه کن بر حال ما 
جسم ما بی‌جان. ولی بی گور نیست 





را داغ می‌کرد! و عاشق زرق و برقها نمی‌شد. شاید 
موفق‌تر بود تا امروز که بین البوم جدید او و «اندی» 
این مبتذل‌ترین خواننده لس‌انجلسی که به قول 
خود انور آبی‌ها قیمت و بهای بلیت کنسرتهای 
آ او اح ات 
ساند ویچ که در آنجا ۳۰ در ات - و تمام 
علاقه‌مندان و تماشاگران کنسرتهایش معلوم الحال 
بدجوری پسرفت کرده است! 

0 ملوس مشتاق شهمیری از تهران 


زمانی هم برای دادن موس 


۰۰ 


كنار 


سر ۲ 


اد 


شماره ۳۱۰۱ لھا 








مرگ سینمای حادثه‌ای در ابران 
متأسفانه حقیقت این است که سینمای ایران. 
ظرفیت و استعداد تهیه فیلم‌های هیجان اور و اکتیو را 
ارت الب کر ای سس نب نو کے را مقصر 
اصلی قلمداد کرد و پیکان انتقادات را مستقیما به 
سمت او نشانه رفت. به دلیل اينکه اول توانایی فنی و 
تکنیکی و اصطلاحاً جلوه‌های ویژه در سیستم 
فیلمسازی ما بسیار ضعیف است و دلیل دوم هم نبودن 
شهرک سینمایی مناسب و کسانی است که هزینه‌های 
چنین پروژه‌هایی را متحمل شوند. نبود این دو 
فاکتور باعث شده که عملا سینمای حادثه ای در ابر ان 
به بن بست برسد. به علاوه نبودن فیلمنامه‌نویسان 
چیره‌دست در عرصه سینمای حادثه‌ای نیز مزید بر 
علت شده تا این ژانر رسماً در سینمای ایران تعطیل 
شود و معدود آثار تولیدشده نیز ضعیفہ تکراری و 
سطحی هستند و نفسهای آخر را می‌کشند. 
EERE EEE)‏ 
و مصاحبه‌های مربوط به فیلم «عطش» دستگیر 
yS‏ 
پرکشش و تعلیقی باصحنه‌های تماشایی روبروست. اما 
ای ات رح لا یت 
فیلمنامه این فیلم با آن سوژہ و پرداخت به شدت 
تکراری باعث شدہ خرجهای کلان ساخت فیلم برباد 
فنارود و این فیلم حتی در جذب مخاطب هم چندان با 
استقبال مردم روبرو نشود. به نظر نگارنده تنھا 
عاملی که باعث ضعیف بودن این فیلم از نظر 
محتوایی شدہ دستکم گرفتن مخاطبان و وجود 
بسیاری از اتفاقات غیرمنطقی در فیلم است. 
در فیلمنامه‌نویسی و کلا در داستان نویسی 
نویسنده مجاز است از عنصر تصادف و اتفاق به 
صورت محدود استفاده کند. اما در این فیلم همه چیز 
اتفاقی شکل می‌گیرد و عنصر منطق حضوری کمرنگ 
دارد. رجوع کنید به نحوه اشنایی اشکان (بهرام رادان) و 
نادر (عرب‌نیا) که معلوم نیست چه نسبتی با هم 
دراو اک ا انا تی اک با روش که 
اسست‌هی اکا کے ا وت مس شود 
خیلی اتفاقی اشکان نیاز فوری به پول می‌یابد. 
کی ای ملاع تا ات کر 
نیز معلوم نیست برمبنای چه منطقی به اعمال خلاف 
گرایش پیدا می کند؟ 


اهر 
2 ۱ 
زنده باد پول ۰ 

چهار روز از دیدار سیامک راشدی با پدر همسرش 
گذشته است. سیامک در این فاصله فیلمنامه خود را 
نوشته و به چند دفتر تولید فیلم فرستاده است. امروز 
رگا یکی از تهیه‌کنندگان قدر بدنه 
درباره فیلمنامه اش در دفتر او گفت وگو می کند. 

0 دیدار با تهنه کننده پسته فروش! 

امیر رفیعی: خیلی خوش اومدی راشدی‌جان! 
خیلی وقت بود ندیده بودمت. امیدوارم چون پسته 


شمارہ ۳۱ 


ےک 
٭٭' هه + 

. ها 
فصا 


آوازخوان دوره گرد! 

عامل دیگری که باعث شدہ این فیلم نچسب و 
<۹۹۵ ۶ ات کر و 
نابخرد می تواند پذیرای آنها باشد. در ابتدای فیلم 
7 اڑا اھ 
نوارهای غیرمجاز می فروشد. حتماً شما نیز از کنار 
ای گونه افراد رد شده‌اید. اما وجدانا کدامتان شاهد 
بوده‌اید که فروشنده این‌گونه اجناس کیف محتوی 
0 و نوارها را روی دوش بیندازد و با صدایی بلند 
وا 

چگونه و تحت چه شرایطی ممکن است وقتی 
ریموت کنترل دزدگیر اتومبیل که سوئیچ هم به ان 
وصل است در ماشین جا بماند و بدون ان درب 
ماشین قفل شود؟ 

مواردی که نام برده شد چندان هم به چشم 
نمی اید و معمولا ایراد چندانی هم به این نوع 
اشتباهات گرفته نمی شود! ولی مواردی که ذکر 
خواهد شد به حدی ناجور و توهین آمیز است که در 
مواردی خشم تماشاکر را هم برمی‌انگیزد و باعث 
کر ی اس رات اکا 

موقعی که «نادر» و همدستانش سقف اتاق را 
سوراخ می‌کنند. مشخص می‌شود که یک سقف 
نازک و به اصطلاح طاق ضربی است و به اسانی با 
یک دریل و تيشه انهم در مدت زمانی کوتاه شکافته 
می‌شود. بیننده باید (با عرض معذرت) خیلی نادان 
تا وا کہ ڈ یل تج ی 
ارم تیرچه بلوک و میل‌گرد با استفاده از سیستم 
ات وق ای ضری سا 0 ان کی 
سرعت هم شکافته شودا! 
. سکانس آتش‌سوزی فیلم چنان بد و افتضاح از 
اب درامده است که انگار سازندگان فیلم. قرار بوده 
یک اثر کمدی بسازند! پس از اینکه «نادر» ملحفه‌ها را 
آتش می‌زند و می‌گریزد و زنگ خطر به‌صدا 
درمی‌اید. نشان داده می شود که چندین نفر کپسول 
به دست به طرف محل آتش‌سوزی می‌دوند. آیا 
آتش‌سوزی چند ملحفه اینقدر گستردہ و مھیب است 
که با پنج کپسول آتش‌نشانی مهار نشود؟! و از 


رفسنجان خندان باشی. 

سیامک راشدی: لطف دارید قربان. 

رفیعی: خواهش می‌کنم. آخرین دفعه که اینجا 
بودی» زمانی بود که فیلمنامه «افتاب و مهتاب» تو را 
دفتر ما داشت تولید می کرد. 

راشدی: بل از آن موقع پنج سال می‌گذره! 

رفیعی: ارد... 

راشدی: اما اون فیلم توی گيشه شکست خورد و... 

رفیعی: سینما همینه دیکه! اما خب پولش از 
جشنواره‌ها دراو مد! 

راشدی: بله به قول شما سینما برد و باخت داره! 

رفیعی: خوب. حالا مشچ سر اصل مطلب. یعنی 
فیلمنامه جدیدت «زنده‌یاد عشق» راستش فکر نمی‌کردم. 





بیرون هتل نشان داده می‌شود که از دو اتاق آتش 
گرفته. شعله زیادی بیرون می‌زند. و خنده‌دار است 


که ده ماشین آتش‌نشانی بزرگ که توانایی خاموش 
کردن آتش یک جنگل را دارند. برای خاموش کردن 
اا اا کہ سط تا انا ا 
گرفته است» بسیج شدہاند. 
زا اضافی اند ! 
مورد دیگری که به ذهن نگارنده مو رس 
حضور زائد دو زن فیلم است که مترسک‌وار در 
داستان حضور دارند و نه‌تنها در پیشبرد داستان 
هیچ نقشی ندارند. بلکه درجه انفعال و خنثی بودن 
ار ی رس اس 
آنها در فیلم هیچ آسیبی به «عطش» وارد نمی‌سازد. 
واقعاً برای شبنم قلی‌خانی متاٴسفم که پس از حضور 
در فیلم و مجموعه زیبای «مریم مقدس» نقشی را 
پذیرفت که از عهده هر نابازیگری نیز برمی آمد. 
اشکالات «عطش» فراوان است. مانند سکانس 
پایانی فیلم. آیا واقعاً ایستگاه راه‌آهن اینقدر خلوت و 
سوت و کور است که یک نفر بیاید. دو نفر را بکشد و 
ماموران قطار که هنگام حرکت قطار در اطراف ان به 
چشم می‌خورند در آن لحظه نباشند و بدتر از آن 
معلوم نیست که چرا پس از قتل «نادر» همسر او فقط 
به گریه کردن اکتفا می کند و ھیچ گونهە عکس العملی 
نشان نمی دھد؟ قضاوت بیشتر را برعهده مخاطیان 
این گونه فیلم‌های مثلاً حادثه ای! واگذار می کنیم. 
محمد طاهری 


تو هم به طرف سوژه‌های عشق و عاشقی کشیده بشی! 
راشدی: شرمنده نفرمایین, بزارین به حساب جبر زمانه! 
رفیعی: البته! من فیلمنامه ات رو خوندم خوب بود. 

اما به اکال من گه تاره 
راشدی: کی 
رفیعی: قضیه معلقه روهواس» چه جوری بگم. یه 

چیزی میون فیلم هنری و تجاریه. یعنی نه هھنری نه 

تجاری, البته این نظر منه! 
راتا 
رفیعی: من چون تهیه‌کننده‌ام. خب طبیعی است که 

باید از دیدگاه خودم به فیلمنامه نگاه کنم, من باید یه جوری 

قدم بردارم که پولم برگرده و فیلمم شکست نخوره. 


5 ۰ خی و ۱ 





ستنمای جهان 
چهر ٹا 2 فیلم ها 


فاطمه عندلیب 












جوانی هم عالمی دارد 


0 شانزده سالگی شیرین 


کارگردان: گن لوچ فیلمنامه 


نویس: پل لاورتی مدير 
فیلمبرداری: بری اکروید 


ربکا اوبراین بازیگران: مارتین 
کامپستون, ویلیام روان. ان ماری 
| فالتن و تامی مکی 

خلاصه داستان: 

نوجوان بیکاری به نام «لیام» با آرزوهای سخت 
رسک بای حود در کر ایت ا راو دک جانی 
که کار نایاب است. بنا دارد با یافتن کار. خانه ای 
برای مادرش بخرد. مزاحمان خانواده خود را 
گوشمالی دهد و... با آنکه «لیام» می داند که در چنین 
اوضاعی رسیدن به خواسته‌هایش توان فرساست. 
آماسعی:دارد به هر قیمت که شده به اهد افش برسد. 


لطفاً نتو سیب ابن فقط یت فبلم است! 
0 شکارچیان خون آشام تسوی هارک 
کارگردان: ولسن چین فیلمنامه‌نویس: تسوی 
هارک مدير فیلمبرداری: چوچان کیونگ هونگ 
موسیقی: ج. م لوگان بازیگران: مایکل چو چان کویک 
کوان آیناوکن چانگ محصولهنگ‌کنگ 
خلاصه داستان: 
یک داستان وحشت آفرین و پرزدوخورد از 
مبارزه قهرمانان با هیولاها که پای خون اشامان را 
هم به معرکه باز می‌کند و نتيجة کشت و کشتارهاء 
نابودی رئیس خون‌اشامان, بازگشت اجساد مومیایی 


شما و جضان هنر 
باس یہ نامه‌ها 


خانم ن .ج از لوشان 

خو‌اننده محترم مجله. نامه شما به دست ما 
متذکر می‌شویم که: درباره شادمهر عقیلی چندین 
مطلب و یک مصاحبه طی ماههای اخیر در «جهان 
ھنر) مجله چاپ کرده ایم به ویژه در ویژه‌نامه 
نوروزی مجله» حرفها و کله‌های شما و دیگر 
اینکه استعدادهای با seis‏ 
عقیلی خارج نشین می‌شوند. متأسفیم و امیدواریم 
که شرایط برای حضور مجدد انها در کشور فراهم 


> 
® 


سو د. 


به داخل گورها و نجات طلاهای قهرمان فیلم است! 
نامز د «ماننلد» کحاست؟ 


«ژان پی‌بر ژونه» فیلمساز مطرح فرانسوی که 
فیلم پرفروش «سرنوشت افسانه‌ای امه‌لی پولن» را 
در کارنامه کارگردانی, خود دارد. به زودی 
کارگردانی یک فیلم پرهزینه فرانسوی را به عهده 
خواهد گرفت. این فیلم «یک‌شنبه طولانی» نام دارد 
و ماجرای زنی به نام «ماتیلد» ابست که در دوران 
جنگ جهانی اول به دتبال اشد ہاش در یک 
منطقه بی طرف می‌گردد. نقش این زن را «اودره 
توتو» که با فیلم «امه‌لی» به شهرت تسچ > ایفا 
می‌کند. فیلمنامه این فیلم که برای ساختش ۴۷ 
میلیون دلار درنظر گرفته‌اند. براساس کتاب 
«سباستیان ژاپرلیسو» نوشته شده است. قصه 
«یک شنبه طولانی» درحال و هوای ماجراهای فیلم 
مشهور «دکتر ژیواگو» اتفاق می‌افتد. 


ذند کی و عشق 
رباسوحیروازی پر بر ده سینما 
ای 
سینمایی 


«یاسوجیروازو» 
فیلمساز بر جسته 
ژاپتی توسط یک | 
فیلمساز تایوانی 
بے نام «همو 
هسیائو هسین» 
به صورت یک 
فیلم سینمایی ساخته می‌شود. 

این فیلم که ادای دینی به «یاسوجیرو ازو» است. 
نگاهی به زندگی خانوادگی و عشقی او هم خواهد داشت 


سکی به نام «گروهبان پب» 

«بيشتن, مارتا» فیلم خوب «ساندرا نتلیک» 
فیلمساز المانی دی جشنوارہ بین المللی فیلم فجر به 
نمایش درامد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. 
این فیلمساز بعد از فیلم درام «بیشتر مارتا» یک فیلم 
کمدی را جلوی دوربین خواهد برد. این فیلم 
«گروهبان پیر» نام ٠‏ و داستان آن درپاره 
اه و اه 

رضا نادری از تهران 

نقدها و نوشته‌های شمارسید. با تشکر از نگاه 
پرحوصله‌تان به «جهان هنر» سعے خواهیم کرد در 
حد بضاعتمان به پیٹ پیشنهادهای خوب شما جامه عمل 
خواهیم کرد. پیروز باشید. 

زیبا و سروناز زرگری از میانه 

عزیزان. نامه‌های شما رسید و خوشحالیم از 
اینکه «جهان هنر» توانسته رضایت خاطر شما را 
مجله امر بفرمایند. باز هم مسابقات هنری خواهیم داشت 

٢۔‏ بھروز صفاریان مجرد است و فعلا تمأامی 
اوقاتش را ضرف تولید موسیقی پاپ می کند. 

٣۔مطالب‏ ترجمه و نقد فیلم‌های خارجی خود را 
برایمان ارسال کنید تا در صورت مناسب بودن 


استفاده کنیم. 








۳٣‏ سال E‏ در بوته.نقد 
اسرار مگوی سینما و تلویزیون 


6 بهن 


داوود مرادیان 
رن 
نوستالژی و سینمای ژور نالیستی! 
«گنج قارون». با بازی «فردین» اشاید 
مشهورترین گزینه سینمای فیلمفارسی زمان 
فک باشد. اما همانقدر که در قبع اب 
نوشته‌اند. اگر درست به قضیه نگاه کنیم» می‌توان 
در ماح ا نیز قلم زد! 
مضامین و شخصیت های «گنج قارون». «رضا 
مو‌توری». قیصر» «داش آکل» و... بااندکی تفاوت از 
میان مردم جوشیده بودند. «قیصر» عینا یکی از 
مان آلاتهای محله خزانه است و یا داش آکل ےس 
رطیمای عهد قاجار شیراز است. دا ۱۳ 
هنور عده‌ای از مردم يه فیلم‌های پیش از انقلات 
گرایش دارند نیز همین است. مردم ایران اسلا 
«نوستالژیک»اند. به این معنی که گذشته را 
می‌پرستند و اگر چیزی ایشان را به یاد گذشته 
سریال «شب دهم» نیز همین باشد. اما آنچه از یک 
حس نوستالژی فراتر می‌رود. همذات پنداری است! 
مساله ای که این روزها کمتر دیده می‌شود. 
همذات پند اری بیننده با «قیصر» آنقدر عمیق بود که 
شما هنوز «دیالوگ»‌های ار ن فیلم را در بین مردم 
E ٠‏ یا حنی در بعضی سا بت 
تلویریونی سکانسهای آن را می‌بینید! 
مرگ «رضا موتوری» نیز به همین شکل. 
«دندآن مان ییا «ودیای»کوک» نین‌به همین ,بسیاق با 
ا ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین ۱3۳۴ 
متداوّل فیلمفارسی می‌بایست. مورد اصلا قرا 
a sS‏ ای ۱ 
ژورنالیستی را می دھد. ۱ 
ژورنالیسم مکتبی است که در ان «دلخواه نفس 
اماره فارغ از تعقل به تصویر کشیده شود. نه 
حقیقت رایج عالم». به این دلیل فیلمفارسی سه 
تعریف می‌یابد: ۱.سینمای اروتیک (سکسی) ۲.سینمای 
آوآنگارد (پوچ گرا ۲ تلفیق هر دو گزینه نخست. 


در سنمای ا۵٢۵٢‏ 


پس از انقلاب, اگرچه «نقص فنی»ها و با «پری 
خوشگله»‌ها که نماد فیلم‌های شبه‌پورونوگرافی 
ایژّاش بودند. دیگر ساخته نشدند. اما موجولاق 
مخوف تری پای به عرصه حیات گذاشت. موچودی 
به نام سکس کلامی ایرانی! 

به این فیلم‌ها دقت کنید: «عروس خوش قدم»» 
((مرد بارانی». «گلهای داوودی». «دنیا». «آدم برف 
«مومیایی ۳» و.... در تمام این فیلم‌ها و یا حتی 
سریال: «معصومیت از دست رفته» بینندہ ب جور 
جم شهوانی قوی در دیالوگھا و فضاسازیها 
اس می‌کند که اگرچه در گلهای داوو ال ا 
مراتب کمتر است. اما در «معصومیت از دست 
رفته» به اوج خود می‌رسد. حالا «گنج قارون» 
فیملفارسی‌تر است یا «مرد بارانی»؟ 


صبر کردن در مقابل 


شکلات دبزرگ حل کردن آنبا را 


سا 


ده نمی گند 
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گاهی مواقع نوشتن سخت می شود با انکه خودش 
می گوید من هم مثل توام اما با این حال او با افمابی 
که تابه حال دیدهی فرق دلرد. 
خصوصیت هم لو را ا بقبه متمایز می کند و حالب 
ابنکه دروازه دلش بر خلاف درولاه ۷1۳۲ متری زمین 
فوتبال خبلی راحت باز می‌شود. او در کمتو از یک 
ساعت همصحبتی بامابه انداژه یک دنبابر ایمان حرف 


زد و ir‏ کردو اہ هم شیواو فصیح بود 


هادی طباطابی مرد شمارہ بک اخلاق و ورزش 


۹ هنوز هم باور ابن موضوع 
نبستی برای خیلی ها سخت 
است. واقعا هیچ راہ پر گشتی 
برای تو وجود ندارد؟ 

8 اور این موضوع برای 
سختی‌های استقلال ساختم و 
سوختم. در تمام بازیهای سخت 
این تیم حضور داشتم و بهترین 
دروازه بانی را برای این تیم 
کردم اما انها خیلی راحت به من 
گفتند که دیگر تو رانمی‌خواهیم. 

* همین طوری به تو گفتند؟ 

0 بله. یک روز که داشتم 
ساکم رابرای حضور در تمرین 
همراهم زنگ زدند و گفتند 
قلعه‌نوعی نظر مثبتی روی تو 
ارد اگر می توانی ٦‏ مت 
#8 تمرین نیا! افعاً کجای دنیا 
این گونه با بازیکنان رفتار 
که این گونه با من برخورد 
| شود؟ 

4 البته کمی هم بابد حق را 
ده قلعه‌نوعی داد... 

04 چرا؟ 

۱ ۹ چون تجریه نشان داده 
که حضور توامان تو وبرومند در استقلال چندان مشست 
نبوده و ابن نظر سرمربی تیم است که یکی از شمادو 
نفر را از لیست خارج کند. 

۴ من به سلایق قلعه‌نوعی احترام می‌گذارم. 
اما حرف من این است که چرا این گونه با من برخورد 
شد؟ من سال گذشته یک سوم برومند حقوق گرفتم 
اما فقط در دو -سه بازی ذخیره او بودم و حالا فکر 
می‌کنم که دارم چوب درست بودن و کم حاشیه بودنم 
را می‌خورم. 

۹ همه از اختلاف سن تو و در ومند صحبت می کنند؟ 
برومند شخصیتا بازیکن جنجالی و حاشیه‌پردازی 
است و کار کردن در کنار او مشکل است اما خودش 
هم این موضوع را تایید می‌کند که در کنار هم راحت 
بودیم و هیچ اختلافی هم بین ما وجود ندارد. 

۹ داو حود این نو نمی نوانی منکر اختلافاتت یا امیر 
قلعه‌نوعی دشوی ؟ 

چرا شما می‌خواهید ثابت کید من با کسی 
مشکل دارم؟ ۲ 

۹ نمی دانم. شابد انا با تو مشکل دارند. اما 


هادی تیه هادی خسته. هلدی... 


استقلال دل مر | شکست 


بابک پورعالی 


قلعه‌نوعی ,ار سال هم که برای مدتی مربی استقلال 
شد پر خور د خوبی با تو نداشت؟ 

0 امیر بزرگ و مربی من است و من هیچ‌گاه با 
٢١‏ داشتہ. 

۹ فکر نمی کنی با حدابی از استقلال بابد از تیم 
ملی هم خداحافظی کئی؟ 

نہ مگر ابراهیم میرزاپور از استقلال و 
پرسپولیس به تیم ملی رسید که من هم وابسته به 
استقلال باشم. تازه نتایج ضعیف این تیم در فصل 
گذشته». سیب شد که مربیان تیم ملی ترجیح دهند مرا 
دعوت نکنند. شاید هر کس دیگری هم چای اقای 
شاهرخی بود. همین تصمیم را می گرفت. در هر 
صورت من از ایندہ ناامید نیستم و تلاش بیشتری 
می‌کنم تابه حقم برسم. 

۹ هادی !به وحود شانس در زندگی اعتقاد داری ؟ 

8 راستش را بخواهید نه! یک روز یکی از 
دوستانم به من گفت فلانی تو آدم خوش شانسی 
هستی ومن هم در جواب به او گفتم: من به این حرفها 
شاید بخت و اقبال وجود داشته باشد. 
اما تا فرد شرایط و زمینه مساعد را برای خود فراهم 
نکند. نمی تواند از وضعیت موجود بهترین استفاده 
را ببرد. اگر می‌خواستم فقط از شانسم استفاده کنم 
و نگاهم به شانس باشد. تا به‌حال دوام نمی اوردم و 
به اینجا نمی رسیدم. 

۹ می گوبند تماشاگران استقلال توقع زبادی ا 


داز بکنان دار ند و همین توقع باعث شد تا با بکنان در 


فصل گذشته نتوانند ان طور که می خواهند. بلزی 
سو ختم اما تھا خیلی راحت به 
شس کت تو را 
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٩‏ گر بگویم فقط فشار تماشاگران روی 
بازیکنان سنگینی می کند درست نیست. چرا که 
بازیهای خودمان هم مزید بر علت شد تا از نظر روانی 
کم بياوريم. اما خب بیش از مساله فنی این مسائل 
م١۶(‏ هنن که تعبین کننده به نظر می‌رسند. 
چون اگر یک بازیکن از لحاظ بدنی خوب باشد کار 
تکنیکی او هم فوق العاده باشد؛ اما از نظر روحی و 
فکری مساعد نباشد نمی توان به موفقیت او امید داشت 
البته نتیجه‌گیریهای بد ما باعث شده بود تا بازیکنان 
در این زمینه با خودشان درگیر شوند. همه از 
خودشان می پرسیدند که دیگر چکار باید بکنیم که نکردیم؟! 

۹ بس بازبکنان استقلال بی غبر ت نبودند؟ 

به هیچ عنوان. هیچ کس نیست که وقتی برای 
ے کش انتظار نتیجه از آن نداشته 








فو تبال. می‌همان ماو شماست: 


۷۳۷۳ 2 





باشد. شما کدام بازیکن راسراغ دارید که حاضر شود 
درون زمین عمداً نتیجه نگیرد و احتمالاً بیرون زمین 
هم حرفهایی را تحمل کند؟! طبیعی است که همه 
دوست دارند از انها تعریف شود. کمتر کسی را پیدا 
می کنید یا اصلاً کسی را پیدا نمی کنید که دوست 
داشته باشد از او بد بگویند. البته تماشاگری که روی 
سکو می نشیند احساسی تر از بازیکنی است که درون 
میدان بازی می کند. انھا فقط دوست دارند تیمشان 
پیروز از میدان خارج شود و به این دلیل احساسی 
برخورد می کنند و البته حق هم دارند و شاید اگر من 
هم در ان شرایط قرار گیرم. کار انھارایکنم, اما با این 
اوصاف نباید برچسب بی تعصبی روی بازیکن زد. 

۹ خبلی ها می خواهند بدانند «هادی طباطبایی» 
اهل کحاست؟ 

0 من متولد رشت هستم. 

4 اما اگر اشتاه نکنم شناسنامه تو صادره از 
فهران است؟ 

0 شما از کجا می‌دانید؟! 

از آنجابی که یک خبر نگارم! 

0 درسته من در تهران به دنیا آمده‌ام اما تا 
پانزده .شانزده سالگی دیگر رنگ تهران را ندیدم! 

۹ فو تبالت را از چه سالی شروع کودی؟ 

8 از سال ۱۳۶۸ وبا تیم استقلال رشت. سه سال 
در آين تیم بودم و بعد به تهران آمدم. یعنی در سال ۰۷۱ 

۹ یک سال بعد( اینکە به ٹیم ابید دعوت شدی؟ 

0 بله تیم خوبی بود. 

4 چرا بعد از گذشت ۷ سال هنوز آن تیم را 
قر اموش نکردہای؟ 

۹ آخر آن تیم خیلی خوب بود. فکر نمی کنم 
دیگر در فوتبال ایران در سطح امید چنین تیمی 
تشکیل شود. 

بس چر انتوانست به الیک ۹۶با سلون برود؟ 

0 بازی تدارکاتی نداشتیم. سه بازی اول 
رسمی ماء شده بود بازی تدارکاتی. پنج تا بازی بعدی 
راهم بردیم. اما حیف که صعود نکردیم. 

4 هادی. اکنون ان ھادی خام و ی تحر ده ده 
دوازده سال یبش تیست در ابن سالمادر کدام تیم ها 
دلای کردی؟ 

۹۴ مدتی در سنگاپور بودم و در تیم‌های کشاورز, 
بهمن و پاس هم حضور داشتم و البته استقلال! 

جح مقصد بعدی ات کجاست؟ 

0 منوز نمی دانم. اما آن چیزی که به من 
مربوط می شود این است که در مورد باشگاه بعدی 


و تیمی که قرار است در آن بازی کنم تحقیق لازم را 
انجام دهم. باید تیمی را انتخاب کنم که بتوانم در ان 
پاڑھ E‏ 

۹ بگاه گبلان جطور است؟ 

۹۴ من پگاه گیلان را دوست دارم. چرا که این 
تیم همان استقلال است. همان تیمی که من را ساخت 
و به فوتبال ملی معرفی کرد اما اینکه به این تیم 
خواهم پیوست یا سپاهان یا سایر تیمھا فعلا چیزی 
نمی توانم بگویم. 

۹ منظورت از سابر تیم ها یر سپولیس است؟! 

0 نه! من هیچ‌گاه کاری نمی کنم که هواداران 
استقلال از دستم ناراحت شوند. انها هميشه به من 
لطف داشتند. 

4 هادی حرف خاصی برای گفنن مانده؟ 

برای استقلال آرزوی موفقیت می‌کنم. اما 
واقعیت این است که استقلال دل مراشکست... 





تیکیخت. ۔ 


بالاخره بعد از کش و قوسهای فراوان. علیرضا واحدی نیکبخت هم به جمع لژیونرهای فوتبال ایران پیوست, 
او که طی یکی -دو سال اخیر از همه جای دنیا سر درآورده بود. سرانجام با تیمی قرارداد منعقد کرد که اصلا ۱ 
فکرش راهم نمی‌کرد. فنرباغچه. 
طی هفته جاری بخش زیادی از برنامه‌های ورزشی کانالهای ماهواره‌ای ترکیه به انتقال هافبک چپ تیم 
ملی ایران و باشگاه استقلال اختصاص داشت و روزنامه‌های ترکیه نیز در شماره‌های خود به دفعات اخبار "ور 


ازبور ترت ۱ 


رتوا اکھان ایر ا ت اجھی رامش كردت 
روزنامه فاناتیک با چاپ عکس نیکبخت در روی جلد. اخبار لحظه به لحظه ورود نیکبخت به فرودگاہ ترکیه 

را منعکس کرد و در بخشی از این گزارش اورد: نیکبخت در فرودگاه مورد استقبال گرم اعضای هیاءت مدیرہ 

باشگاه فنرباغچه قرار گرفت ضمن اینکە هفت خبرنگار و بیش از ۳۰ هوادار متعصب برای همراهی او به فرودگاه 


$ 


۱ 


امده یودند. 


این روزنامه در شماره‌های بعدی خود با چاپ سوایق ورزشی نیکیخت و بازیهای ملی او. از نیکیخت به 
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۱ 


غتراع یکی از عخبوب تریح فو تالت هان انرا بان کرو خاظ قاع کرد که رو اند کرای آوردن ارا 


تیمش فشار زیادی به اعضای هیاءت مدیرہ آورده بود. 
روزنامه ملیت نیز که عکس نیکیخت با پیراهن زیتونی رنگ درحال پیاده شدن از بنز استیشن مشکی رنک 


در مقابل بیمارستان آجوبادام ۔محلی که نیکبخت تست پزشکی شد را به چاپ رسانده بود. نوشت: 


«سرانجام پس از انجام موفقیت آمیز تست پزشکی, نیکبخت با فنرباغچه قراردادی به ارزش یک میلیون 
پورو امضا کرد تا برای یک سال در این تیم بازی کند.» 
البته مبلغ قرارداد نیکبخت را مسوولان باشگاه فنرباغچه فردای آن روز تکذیب کردند. که برخی معتقدند 


باشگاه برای فرار از پرداخت مالیات سنگین اقدام به تکذیب این مبلع کردہ أست. 
برای نیکبخت واحدی در ترکیه ارزوی موفقیت می کنیم. 


خوشابه حال درخنت کاج و زیان کنحشک 


آنچه انگیزه‌ای شد تا این نامه رابنویسم. مطالبی 
است که در چند شماره اخیر راجع به سلطان فوتبال 
ایران علی پروین نوشته‌اید. واقعا چرا بايد در مورد 
یک مربی باسابقه کشور این گونه قضاوت شود. از 
طرفی روی جلد تیتر می زنید که فلان بازیکن گفته 
اگر صد میلیون هم بدهند با پروین کار نمی کنم؛ این 
بازیکن راحت آقای پروین رازیرسوال برده و نقش 
ایشان را در تیم به کمترین حد کاهش داده است. 

مسلما آقای پروین اگر تا این حد در پرسپولیس 
نقش کمرنگی داشتند چندین سال در این تیم دوام 
نمی آوردند . در شماره ۳۰۹۸ از قول بازیکن دیگری 
می نویسید که اگر کیف پولم هم آنجا بیفتد آن طرفی 
نمی روم. شما که این مطالب را چاپ می کنید ایا از 
خودتان پرسیدہاید که چرا استقلالیها دیگر خواهان این 
بازیکن نیستند و یا او رابه کم فروشی متهم می‌کنند و... 

عیب از بازیکنان است. انها اگر به این مرحله 
رسیده‌اند. از تلاش بسیار مربیان است. امابه محض 
اینکه کمی پیشرفت می کنند به قول معروف غوره 
نشده مویز می‌شوند و به زمین و زمان بد و بیراه 
می‌گویند و به پیشکسوتان هم بی احترامی می کنند 
و بالاخره در شماره ۳۰۹۹ هم طوری مطالب را بر 


کاغذ نگاشته اید که هر کس نداند فکر می‌کند علی 
شخصی خود می‌داند و حالا که از اریکه قدرت به 

اگر دو سال قبل همین علی پروین نبود ایا 
اکنون اثری از پرسپولیس وجود داشت؟ زمانی که 
تیم نه مدیرعامل داشت نه ساختمان و نه زمین 
تمرین, پس این آقایان دلسوز کجا بودند که تیم را 
نجات بدهند؟ علی پروین در اولین دوره لیگ برتر 
تیم رأبدون گرفتن بازیکن جدید قهرمان کرد. 
ممکن است در مورد برخی افراد صدق کند اما در 
مورد علی پروین صدق نخواهد کرد. البته نه‌تنها 
در مورد علی پروین, بلکه در مورد تمام کسانی که 
روزی برای کشور افتخارافرین بوده‌اند و مویی 

بزرگی می‌گفت: خوشابه حال درخت کاج و 
زبان گنجشک زیرا نه میوه دارند و نه چوب 
می‌خورند. درحالی که درختان مبوه مثل سنجد انار 
و... هم میوه دارند و هم چوب می خورند. 


محمدرضا اسماعیلیان 


شمارہ ه۱ 
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سن دہ 


دارگ 


٭ ولتر 


زمان نقل و انتقالات 
لیگ به اتمام 
می ر سد. بلهءفقط 
ات ر 
برای تیم های 
لیگی و بازیکنان 
بی تیم وجود دارد 
تا با هم به توافق 
برسند که نه سیخ بسوزد. نه کباب. 

در این بازار مکاره که رفته رفته به 
روزهای پایانی آن نزدیک می‌شویم. هنوز 
هم نامهای بزرگی به چشم می خورد که در 
بلاتکلیفی به سر می برند و اگر ظرف این i‏ 
یک سال پای تلویزیون تخمه ژاپنی بشکنند. 

جواد کاظمیان و علی دایی که طی همین یکی . دو روز اخیر از جمع بازیکنان 
بی تیم خارج شدند تا از بابت فصل ایندہ خیالشان راحت باشد و حالا همه نکاهها 
به بازیکنانی است که در زیر به آنها اشاره شده است: 

هادی طباطبایی؛ بدون تیم 

دروازه‌یان اول استقلال و مرد شماره یک سالهای نه‌چندان دور تیم ملی معروف به 
۳ ارا شد. او که قصد داشت به پگاه 
گیلان برود و جای برادرش رادر چارچوب دروازه این تیم بگیرد. با چواب منفی 
گیلانی ھا روبرو شد تا متوجه شود در استانه لیگ سوم هیچ خواهانی ندارد. 

داوود فنایی؛ دروازه بان پروین 

وضعیت گلر سرخپوشان هم مثل گلر آبی‌هاست. داوود که خود رافدای پروین 
اخرین خبر: 


نیکیخت دست خالی برگشت 


از موعد مقرر تمرینات فنرباغچه | 

توک کرد و به ایران برکشت تا لا 5 

وضعیت حضور او در این تیم ہے 
ترکیه ای در هاله‌ای از 


7 تا : 0 
' اھ ابهام قرار گیرد. پس 3 


فعلا دست به دیش‌های ماهواره‌ای 
وب سس ۔ 


نزنید تا ببینیم بالاخره طلسم 
T°‏ ۱ 
ادا یں و 


لژیونر شدن نیکی شکسته 
6098 شماره ۳۱ 
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فقط سه روز تا پایان زمان نقل و انتقالات 


۱١١١٤‏ مد 0 سایق خود نکنند. آنگاه بايد 


فهرمان ڊ بدو ۳ 8 

1 «قهرمان 0 دوچر رخه ند 
4 ا و : حشی از د 
تا و کے قهرمان 6ور چوزی 





5 ید 0ع واری فهیمانی 
آسیا در کرہ جنوبی انجام شد و افتخارات ((حسین 
عسگری» این چنین عنوان شد: «مدال برنز قهرمانی 
















۹ 
کرده است. حالا باید منتظر باشد تا سلطان تیم جدیدش را معرفی کند و او در 
درون دروازه آن تیم بایستد. فنایی هم از تیم‌های لیگی پیشنهادی ندارد و به احتمال 
فراوان جزو غایبان بزرگ لیگ سوم خواهد بود. 

بهروز رهبری فر؛ آخر معرفت 

او هم یکی از اعضای گروه پنج است. گروهی که بدون اجازه پروین حتی آب 
هم نمی خورند و ادعا می‌کنند با معرفت ترین ادمهای روی زمین هستند. بهروز 


6 اگرطی این سه روز پاسی نشود. باید برود بغل فنایی در تیم بی نام و نشان پروین. 


احمد مو من راد ج 
معمولا ناز مهاجمان گلزن خریدار دارد. اما معلوم نیست احمد که تعداد گلهای 
زده‌اش در استقلال از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی‌کند. چرا باید 
دوچندان شود. 

پول زیادی می‌خواست و به همین خاطر پایش را در یک کفش کرده 
بود که از استقلال برود. اما وقتی متوجه شد در تیم‌های دیگر حلوا خير 
نمی کنند. خیلی زود عقب نشینی کرد. و با حضور در تمرین استقلال هم 
خودش را خوشحال کرد و هم امیر را. مهدی باید طی این سه روز 


سردسته گروه پنج و کسی که پروین را از خودش هم بیشتر دوست 


دارد. دیگر راہ بازگشتی برای خود نگذ اشته است. علی که مدتی هم برای 
۳ پیراهن شماره ۲۲ نیکیخت در استقلال نقشه کشیده بود. وقتی با جواب 


منفی استقلالیها روبرو شد. فهمید که به غیر از تیم جدید پروین در تیم 
دیگری نمی‌تواند بازی کند. 
" 1 ۰ 2 ۰ 

کریم بافری: را ت‫ ۳ 
از اینجا رانده و از آنجا ماندہ فعلا که ك 1۰۸۷ 1سئ۰ ۲٣٢۰٠٠٠‏ 
تیم‌های جزیرہ به توافق برسد. امابعید است انگلیسی‌ها بازیکنی همچون کریم را 
حتی برای نیمکت نشینی انتخاب گند ۱0۳۰۰۱۰۸۱۷ 1 ۳۰۰۰۰۰۰1 
به پاس مثلث طلایی تیم ملی رادر تیم جلالی تشکیل دهد. فقط به شرطی که هرچه 
زودتر از فرنگ برگردد. 

و سایر بازیکنان بی تیم 

اسماعیل حلالی. محمد موٴمنی, پژمان جمشیدی, بهنام ابوالقاسم‌پور. رضا 
شاهرودی, علی اصغر مدیرروستاء سیدعلی میرطرقی. و یکی دو بازیکن مطرح 
دیگر هم از جمله بازیکنانی هستند که اگر طی سه روز باقیمانده به هیاءت فوتبال 
نروند و پای قرارداد با تیم های موردنظر را امضا نکنند. لیگ برتر را از دست 
خو‌اهند داد. 





لتهای r‏ .۲( ۱ 
حال که یک هفته از چپ مطلب ای نع 
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کشورمان ` r.‏ وب 2 2 
روز ۱ ۱ سومین دوره مسابقات | 
دوچرخه سواری بزرگسالان قهرمانی آسیا در 
رشته تایم‌تریل به مقام قهرمانی دست یابد. 

دست مریزاد به قهرمانی که بدون دوچرخه 
حرفه‌ای تمرین می‌کند ولی در آسیا رقیب ندارد! 


ددست 
+ کم 





«ونوس وبلیامن» دختر سپاهپوست آمریکایی که 

سرانجام توانست قله‌های شهرت تنیس جهان را فتح 
گند از حالا به نکر باز نشستگی خود است. الیثة ای بعد 

| اد آکہ راکت رازمین گذارت کار نکر اه شا که 
حدود ٩‏ ماه از شروع کار شرکت تزئیناتی اش 
(دکوراسیون) می گذرد و اتفاقاً در این مدت مشتریهای 
زیادی را جذب کردہ است. 

نام این شرکت 9858۴۰ ل است و فعلا فقط سفارش 
کارھای داخلی وا قتول می کل چرا کۂ وٹرس على رغم 
شرکت در دوره تخصصی طراحی مد در انستیتوی 
«هنری فور لادر دبل» هنوز مدرکش را نگرفته و اجازہ 
ارت یں سرت گارھاے طر اخی کار حی تفای کان 

ونوس از سال ۱۹۹۹ در کارهای طراحی دست دارد. 
درواقع او با تزئین اتاق دوستان و بستگان خود شروع 
کرد تا اینکه به طراحی لباسهای چرمی رو آورد. ونوس 
امیدوار است در این کار هم مثل تنیس بدرخشد. خودش 
از کی یہ اند این کار اسدراز است: 

«هبچ جبز به اندازه طراحی کردن برای من لدت 
بخش نبست. از سوی دیگر با توحه به سفرهای زبلای 
۱ " که داشتم و بازدیدم از اثار باستانی و مکادای گوناگون 
۰ ہے ۱ و همچنین اشنابی باسایر فر هنگما حالابه ابده ورای تابتی ر سبدهام 
وی0 تس ی و می تواثم در کارم موفق باشم.» 
طر 2 حر فه ای مد است او برای بازار کار باغ «یالم بیچ» را درنظر گرفته و برای تبدیل آن 
به نمایشگاه مثل بقیه بازاریها به دنبال مشتریان باکلاس است. یعنی 
آنها که چشم بسته به کارش اطمینان داشته باشند. ونوس می گوید: 

«گاهی اوقات مردم درست نمی دانند که چه می خواهند با ادنکه 


وو 
۵ ۱ 7 ۱ وه خودشان نمی توائند کار هایشان را انجام بدهند. این دیگر به من 
5 تا برمی گردد که به کمکشان بروم.» 
این ستاره خوش آوازہ تنیس به رنگ سبز علاقه عجیبی دارد. 


¢ 
هار ھی ما ی 
¢ 


اینکه در اینترنت با طراحان بسیاری صحبت کرد. سرانجام با «بونی 
ناتان» به توافق رسید. وقتی از ونوس پرسیدند واقعا فکر می‌کنی که 





ک-- رع 


4 


کیحکا 


9 





¢ ۶۰ھ ب 
ا ور ات ا وله ا کا دوهی ای 5 کن اب کف 
ہ+> مہ 


«چرا که نه اگر چبزی رامتوجه نشوم می گویم سخشید نق‌دمیدم 
با ابنکه بعدها از بونی می بر سم. تابه‌حال هم خبلی چیڑھا لم او باد 


طر احی دار د.» 


۳ ست ۱ گر فتم. رابطه‌انی با مردم فوق العادہ است و حس فوق العادہلی برای 
© 
رم 


روزهای تیرہ و تار برای پل گاسکونین 


ستاره فو تبال بر یتانما. دیو انه است! 


۵٥‏ ص: تیم ملی انگلیس 
این روزها شرایط بدی را می گذراند. او که در دوران 
بش بازیکتی ا از ا قال بود. ۹۱9 
چوب آن روزهای خود را می‌خورد. وی بدجوری 
دچار افسردگی شده به طوری که به گفته یکی از 
دوستانش بعد از مداوا در کلینیک روانپزشکی در 
ایر کا ت را یی ندارد. 

جیمی گاردنر که دوستی دیرینه‌ای با گاسکوئین 
داوف دس کف با شیکه اسکلی اسپورت گفت: 
گاسکوئِین افسردگی دار د و خوشحال نیست ومن با 
قاطعیت می گویم ناراحتی لو ناشی ار استفاده از الکل 
او کوید: یکی بل ابی اشسودگی 
ترک کردن انگلیس ورفتن وی به چین بود. در حالی 
که او نمی دادست کشورق را ترک می کر د. 

کاسکوئین ژانویه ۲۰۰۲ با تیم دسته دومی چینی 
قرارداد امضا کرد. ولی پس از مدتی به بهانه 


تعطیلات چین را ترک کرد و دیگر هیچ‌گاه به این کشور 
برنگشت. 

«ژونگ و هه نگ» مدیر باشگاه « گانسه تباما» در 
این مورد گفت: هر کس دلای «بل» ر١‏ دیدہ بود تاءیبد 
می کرد که او در شر ابط خوبی به سر می برد و خبلی 
هم خوب و تبال بازی می کرد اما نمی دانم چرابه 
تہداتی نسبت به باشگاه عمل نکرد. او به باشگاه 
اطلاع داد که برای تعطبلات ده انگلستان می رود و 
با خواهد کا ہو ٢‏ تشد و بعد 
هم در روزنامه خواندیم که او در یک کلینیک 
TREN. EEE‏ 

گاسکوئین که در آغاز دهه ۱۹۹۰ یکی از بهترین 
بازیکنان جهان و قهرمان ملی انکلستان بود. بعدها 
به ادى 5 به الکل پناه برد. هم ا 
وک جال ات و همسرش را کیک رد. او ٤<‏ 
اخیراً در همان کلینیک روانپزشکی هم برخوردهای 
نامناسبی داشته است. 
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جدیدالانتشار «من آینه ام تو 


ہار 


دو شعر از مجموعه شعر 


آفتابی) سرودہ 
جلال قیامی میرحسینی 


سوال بی‌رنگ 





دم برای گل و اب و ابنه تنگ است 


وم پنجرهای؟ این سوال ای رنگ است 
گہمشدهام رابگو کس ایا 
را عر یز ترینم حواب من ستگ است 5 


.ری عم در حص.ر می خش کد 


مان باح و قناری. هزار فرسسنگ است 


ده حای حای ھا رک می چاہ 


به حلقه حلقہ زنب جانم آونگ است 


چه سرو شت عجیسبی ست روز گارم را 


که ہین زند گی و مرگ پر مسرع جنگ است 


مگر به‌انه کنم جان و مرگ را گرم 


که روزهای مر ہد ا سید واگ الست 


خدای رابه که نالم کحاپناه برع ٩‏ 


به هر که می نگرم یک جماد یک سنگ است 
من آبنەام. تو آفتابی 
اییسنة افص اب من باش 
سر سسزی با خواب من باش 


ای گل مهسر 

o 
پیز شکفته در نگاهم‎ 

بمستی تو بهار ناب من باش 
دیری ست خمسار در خمارم 

یک بار دگر شراب من باش 
امشب که شی ست بی ستاره 

در جشم افق. شهاب من باش 
در كنج كتابخانه راز 

ٴ ذاخوانده توین کتاب من باش 


تنهاو عریس 


اه و آفتساب من باش 
عطق 
تا سییده 
تاسرزمین من 
که رویاها 
ایشخور اسان نی سوارند 
اسان حماسه 
که بر دستها می رود 
رجب افشن؟ 
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زیر نظر : محمدر ضا مهد یز اده 





روزهايم نیست» 
سر وده فرزاد 
نصیری شھنی 
غندمت نمی تمارم 
COR‏ کدام کو ه 


ده سنه می دشنا 


در حرخه رامين ؟ 
عنیمت نمی شمارم این روزهارا 
که شلاق بی حود و جرای فاون 
می نو ار د تمام مرا 


بی حرفی از سر اعتراض 


اعتراض نمی کنم 

ی مض 

گول وعده‌های تاربخی دیاراخوردم 
و اخر سر ۱ 

از استو اری ان همه کوه 

سطر ی از سکوت سنگ به من رسید 


اہی اج را می ہو شم 
به خبال دریا 

و بادبانهارامی کشم 
به بهانه پاد 

تا حهان 


شکل اندوههای بی حهت 

به خود نگیر د 

خامو شی ات رابا هزار دهان بار 
روشن می کنم 

اشکاراترین لفت 

بر لهاست 

ده رواش یک ار ناگھاں اتاد 
زیر جتر ی لا جنس «دو ستت تت دار 


عمد تو 
دست در حلقۀ اذا زلف دو تا نتوان 5 
تکبه پر عد تو و باد صا نتوان کرد 
انچه سعی است من اندر طلست بنمایم 
ابن قدر همست که تخیر فضا نتو ان کرد 
دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست 
به فسوسی که مہو ۱3 گر 
عارضصش رابه مثل ماه فلک نتواد گفت 
نسہت یار په هو بی سسروپا نتوانا کرد 
مشکل عش نه در حوصلۂ دانش ماست 
حل این ذکتہ بدین فکر خطا توان کرد 
چه بگويم که تو رانازکی طع لطیف 
تابه حدیسست کہ اهسته دعا نتو ان کرد 
تفر پاک تواند رح جانان دیدن 
که در ایبنه نظر حر به صف ا نتوان کرد 


بجر ابر وی تو محراب دل حافظ ست 


طاعت عبر تو در مدهب ما نتو ان کرد 
حافظ 
مردن سیر 
ای دل از ابر مسیحایی دوران چه خر ؟ 
از هوای عطسش الود بسابان چه خر ؟ 


به شفابخشی مابوی نسیمی رسید 


اینک از حسرت دهای پریشان حه خر ؟ 


باخجر هستم از ان حادللہ اما تو بگسو 


از سر انم غریسالہ باران چه خر ؟ 
ار تعاش عطش از حنحره لاله گذشت 

بگو از حال گل سوسن و ریحان چه خر ؟ 
استو ای دنم از فرط عطش شعله ور است 

کہ افروخصتب+ام از نم باران چه خر ؟ 
ای دن ی کی شر ار در اد اتش عشن١‏ 

از برافرو خی اتش عصان چه خر ؟ 
کی به فریاد من تشنه رسد اب حبات 

ی رمق گشتهام از چشمه جوشانا چه خبر؟ 
ابستاده هوس مرگ نمودم چو درخت 

اینک از مردن سرب دل و جا چه خبر؟ 

دو رباعی از روزبه فروتن پی 


تی عسق 
بک گام برای من دویدن سخت است 
سن سے 
بی عشسق برای من عاشسن پسشہ 
دا oe‏ هه 
خور شید درون خاک دیدن سهل است 
با عشن اگر همیشه دمخور باشی 
از پنحره هم ستاره چیددا سھل یت 





# سعید بزر گی ۔ شاھرود 


بهتر است در زمینه شعر کلاسیک کار کنید و 


بعد از آن طبع خود را در قالب اشعار نیمایی 
بیازمایید. با این حال «بدعتها و بد ایع نیما» کتاب 
ارزشمندی است از مرحوم مهدی ثالث 
eS‏ ۴ 


کی ٴ۷ روا زد 


وزنی است. کار کردن در زمینه شعر بی وزن و 
ای سودی برایتان ذخو اهد ا تن 


* اله ر حمانی ۔ تجران ۱ ۱ 
رن ار رہ چ 
بەطور مثال در این مصراع: ۱ پا 


دلم از دوری تو سرشار خون است 
کلمه «سرشار» وزن رابه هم زده است. 
۵ ملبحه کر مات ۔ اسفر این 
۵۶٥۶‏ ۶ 
بی تو ۱ 
زمین 
از حرکت می ایستد 


سس 0+ 

کت 

٦ ماه‎ 

چه سياه است 4 

امیدوارم تجربه‌های شمارا در زمینه اشعار 
مورون هم ببینم. 


۵ محمدر ضابلندیان ۔ تنکالن 

تن ھا سا ہد کته 

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد نفس 
به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد چو باد عز 
= مفاعلن 

م سر کو < فعلاتن 


نیم 


سے در 
ند ای مج 












نه‌ای ار ہچ ۱ سے 
نا سن 
و اسمان 
کی 
هرز اراد دریاست.. 


۳ 
قار ۲ 1 
7 ہگ تو ىا 
مرصیه پیت ا ر ر 
8 
| ۲ 


ددددر 
بهار سبز است 
نگ تو سیر ٠‏ 
گوبی بهار در حشمادن نو ست 
مرابا نگاهت سب کن 
/ محمد جواهری «آشتا» شان 
/ 


۹ ¥ 


۳ اا ڪا 








2۹ 
شاید 
تمام کار نو اس اس 
که پشت پنحره‌ای ہگ 
. بایستی تر 
۷ وبیی ِ 71 
۱ مهتابی که از خور شید دستهای تو 
۱ اده شده بود ۰ ہے 
چون ی وپ آب بر کهای م 27 


اس 
۱ 


۵0 ۱ 
دستهای تو 0 ۳ 
گناهی ند اشت ۱۳ 
فهیمه احمدی ۔ تهران 


۱ انتظاز سے 
ام داد ۷ ٦‏ 
می دانم ۱ 
ایکا رور ك“ 
"سا اد سوی افتاب 
" می ابی ۰ 
و کلهتای بنفشه و راز فی را 
در گلد ابھای انتظار مان 


می کاری 
نے می دان . 
سس پا یک سپد عشق می اہی 
اری . ۱ ۳ 
ا فرامرز شیرزاد ۔ اصفهان 
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فقط وعده! 


یکی از بچه‌های جنوب شهر دزفول هستم. از 
کسانی که طعم تلخ فقر و مصائب را به‌خوبی 
چشیده‌ام و درک می‌کنم. من کمبودهای دزفول را 
به خوبی می‌شناسم و لمس می کنم. 

سالهای سال است که مسوولان این شهر بعد از 
ان همه موشک‌باران و خرابی بیش از حد وعده 
داده‌اند که به اوضاع دزفول رسیدگی خواهند کرد. 
اما متاأسفانه فقط حرف می‌زنند چون فاضلایهای 
شهر گواهی می دهند! روزانه صدها موش در 
پیاده‌روها رژه می‌روند و کک شهرداری و بهداشت 
هیچ یک نمی‌گزد! تا کی باید گوش به وعده بسپاریم؟ 


نورعلی آل مردان 
N‏ 51 
ملوران دست به کربہان مشکلات 


۱ 
روستای ملوران از توابع شهرستان نیکشهر 
استان سیستان و بلوچستان است. این شهر دارای 


۲ نبود اب اشامیدنی سالم از مشکلات عمده 


۴ تنها یک کانال تلویزیونی دریافت می‌شود. 
مدت پنج سال است وعده شبکه‌های دیگر را 
می‌شنویم. ۲ 
دختر و پسر تنها یک ساختمان وجود دارد. دو سال 
است می‌گویند مدرسه خواهیم ساخت اما خبری 
نمی شود. 
زودتر برطرف شود. 

سوالی بزرار 


۱ 

هرچند به گفته معاون نظارت و تنظیم روابط 
کار وزارت کار قرار بود هیچ شرکت پیمانکاری 
بدون تایید ان وزارتخانه اجازه فعالیت نداشته 
باشد اما این موضوع در عمل تاکنون به اجرا 
درنیامده است. 

با اجرای این قانون شرکتهای پیمانکاری که 
حقوق قانونی به کارگران خود و واریز ان به یک 
کامل به آنان هستند و اگر از این موارد تخلف نماد 
در رسیدن کارگران به بخشی از حقوق قانونی خود 
کارگرانی که از حقوق و مزایا اولیه بی‌بهره آند. در 
مناقصه‌های شرکت و با نرخ پایین برنده این 
هرچه سریعتر به مرحله اجرا درآید. 


شمارہ ۳۱۰۱ 


۱ لے 
میمانکارها چه می‌کنند. . 


- ررے۔۔ کک‎ ۱ ۱ J 
حصارک پایین و نبود آب و تلفن‎ 
شهرک حصارک پایین از توابع شهرستان رباط‎ " 
کریم و در محدوده شهرداری نسیم شهر می‌باشد.‎ 
الی این شهرک چند سال است که برای تلفن پوأ‎ 
واریز کرده‌اند. اما هنوز در انتظار دریافت تلفن به‎ 
سر می برند.‎ 





تشک دنگ اهال آب آھابیدٹی اسہ در فا 
تابستان این مشکل افزایش می‌يابد. به دلیل فشار 
پایین اب مردم در خانه‌های خود پمپ نصب 
نموده‌اند و آب را در منبع بزرگ ذخیره می کنند که 
تجمع آن در این تانکرها مسائل بهداشتی و 
الودگی‌ها را نیز درپی دارد. اکثر اوقات اب این 
منطقه قطع می‌شود و یا فشار ان پایین است و از 
ساعت ۱۲ شب به بعد یک مقدار فشار اب بهیود پیدا 
می کند و مردم فرصت پیدا می کنند توسط پمپ. آب 
ذخیره نمایند. از مسوولان درخواست رسیدگی و 
بذل توجه به مشکلات اهالی را داریم. 
اهالی حصارک پایین 
1 


ج 
۱ 


ا 





ا 
لے 


شرکت واحد به جای تقوبت 
ناوگان حمل و نقل اقدام به 
حذف بر خی خطوط می کند 
مسوولان شرکت واحد به جای افزایش و 
تقویت ناوگان حمل و نقل و برای جابەجایی 
uk‏ ی ی کک کات eu‏ انا 
که درحال حاضر ارزانترین وسیله برای رفت و امد 
درون‌شهری است. از وسیله دیگری استفاده کنند. 
اام ت حم ررق برخی كط کرزد انت 
گذشته میدان گلهاء (آهنگ) به میدان بهارستان و از 
میدان خراسان به میدان ولی‌عصر(عج) و... اتوبوس 
داشت و مسافران راحتتر می‌توانستند به مقصد 
سند اما حالا باید با استفاده از دو اتوبوس و ٹا 
صرف وقت بیشتر این کار را انجام دهند. ضمناً 
مسافرانی که قصد دارند از میدان امام حسین(ع) به 
دپوی شرق و یا میدان خراسان بروند باید «کارت 
بلیت» اجباری تهیه کنند و از اتوبوسهای برقی 
استفاده کنند. مسوولان شرکت واحد این امر را 
اجباری کرده اند در صورتی که مسافر خود باید 
حق انتخاب داشته باشد. مساله دیگر در مورد 
اتوبوسهای مسیر اختیاریه - هفتم تیر است. 
مسافران این خط باید ساعتها برای رسیدن 
اتوبوس وقت بگذارند. امیدواریم مسوولان شرکت 
کت تحل کر تا ھت نی ۱ 
از اتوبوس شرکت واحد برای تردد استفاده کنند. در 
این زمینه اقدامات مفید و آرزشمندی را در دستور 
کار خود قرار دهند. 
علی اکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی 





دوست بیدا کنبد تا عجر بیشتر ی 
داشته باشید 


براساس تحقیقات جدید دانشمندان علوم 
روانشناسی, داشتن روابط دوستانه با خویشان و 
دوستان می تواند به زنان مسن کمک کند که بیشتر 
عمر کنند و در این بین. ازدواج مهمترین روش برای 
افزایش طول عمر است. 

درپی مطالعاتی که بر روی تعدادی از زنان ۶۵ 
او هس ی اتدام و گظر درک کسای کی 
روابط اجتماعی وسیعتری دارند و با تعداد بیشتری 
از افراد و به دفعات بیشتر در تماس دوستانه 
هستند. کمتر از دیکران است. 

دکتر «توماس راتلیج» و همکارانش در این 
تحقیقات دریافتند که در این بین ازدواج برای زنان 
مسن بدون شوھر عاملی مهم برای جلوگیری از 
مرگ زودرس است. 

محققان می‌گویند: حتی در شرایطی که بیماریهایی 
مانند دیابت. افزایش وزن و نیز فشارخون بالا بیمار 
را تهدید به مرگ می‌کند. داشتن روابط وسیع اجتماعی 
در پیشگیری از مرگ زودهنگام نقش بسزایی دارد. 

این پژوهشگران اعلام کردند: کارهایی مانند 
کمک در پخت و پز. نظافت و خرید و نیز گفتگو 
درباره تصمیمات مهم در بین اصلی‌ترین عوامل 
حفظ طول عمر این گروه از زنان قرار دارد. 

این گروه از محققان در مدت شش سال پیاپی 
هفت هزار و ۵۲۴ خانم مسن را تحت بررسی قرار 
دادند که در طول این مدت هزار و ۴۵۱ نفر از انان 
فوت شدند. 


کو جه فر نگی همه کار می کند! 
محققان معتقدند «کیلوپن» موجود در گوجه 
فرنگی از رگهای بدن محافظت می‌کند. 
پژوهشهای محققان دانشگاه هاروارد روی ۴۰ 
هزار زن در هفت سال 


نشان داد, خطر ابتلا به بیماریهای کی 
و عروقی در زنانی که هر روز در وعده‌های غذایی از 
گوجه فرنگی استفاده می‌کنند. ۳۰ درصد کمتر از 
افرادی است که یکیار در هفنه گوجه فرنگی 
می‌خورند. گوجه فرنگی سرشار از ویتامین‌های 
«انتی اکسیدان» دارند. 

گفتنی است که مصرف گوجه فرنگی خطر 


سرطان پروستات. معده و ریه راهم کاهش می‌دهد. 





















































کے 


۴ 
۹ 
. 


۱ موز 


محر هعنه 
«احمدی نژاد. شهردار تهران گفت: 
تهران را می‌سازیم.» ۔ 
جراید ۔ 
سوء تفاهم ساز نده 
شنیدم شهردار خوب تھران 
بدور از جنبه‌های باندبازی 





"۴ چنین فرمود پیرامون این شهر 

ام که ما در طی یک یا چند فازی 

پچ چنان این شهر تهران را بسازيم 

۱ که مستغنی شود از هر نیازی 

| پرید از خواب نازش شهروندی 
خمارآلوده‌تر از چشم نازی 

م زشادی صیحه‌ای زد. گفت: : اخ ژون! 


اس« 
۰ 






حرف حساب 


هر حرفی را هر کسی نمی تواند بزند. همه چی 
بستگی دارد. این یک اصل مسلم مورد اتفاق همه 
است. گاهی اوقات یک حرفی هست (یک حرف از ان 
هزاران کاندر عبارت اید) که ممکن است ماو شما 
نتوانیم آن را بزنیم اما دیگری بتواند و آب هم از اب 
تکان نخورد. ۱ 

تک مضر اب: و نگذ ارند اب توی دلش تکان بخورد. 

رئیس محترم مجلس در سالگرد نهضت 
مشروطه ضمن تقاضای عبرت اموزی از این تجربه 
تلخ. از مسوولان مملکتی خواسته‌اند که به شرایط 
حساس و مسوولیت های خود توجه کافی داشته 
باشند و اضافه کرده‌اند: «چرا که ما می‌رویم. اما 
اسلام و هویت این مملکت باقی می‌ماند.» 

منظور: به نظر شما اگر یکی از ماها خطاب به 
مقامات و مسوولان حکومتی همین حرف بالا را 
می‌زد. حساب کنید ببینید تا به‌حال چند بار مخلش 
آمده بود؟ 

مصرع: چو دخلت نیست. خرج آهسته‌تر کن... 

توحبه مقبول: تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به 
گزاف... 

تکمله: ظاهراً اگر همان مصرع مربوط به شيخ 


چو دخلت نیست. خرج اهسته‌تر کن 
که می خوانند در زندان سرودی 

به گر گر وصل دائم تو نباشی -_ 
بیاید دخلت اهسته به زودی 


طرخ منحصر به فرد و زوج! 
یکی از اخلاقیات با مشخصات خوب ما ایرانی‌ها 
همین آرزوهای قشنگی است که غالبا داریم. اما عملی 
شدن آنها را هم خیلی جدی نمی انگاریم چون باز 
همه‌مان غالبا اعتقاد داریم که بلندپروازی چیز خوبی 
ته دره آرامگاه من است 
یکی از این آرزوهای قشنگ موردنظر که هميشه 
خدا هم در دسترس هست. حل معضل به ظاهر 
CS‏ ات ول نم سای 
اآاست: 
اقدام (ول: هر روز خودروهای بیشتری تولید. 
فروخته و وارد سطح خیابانها شده است. 
اقدام دوم: عرض و طول اکثر خیابانهای سطح 
شهر در همان حد و اندازه‌ای که پنجاه سال قبل 
ساخته شده است مانده و -شاید به سفارش سازمان 
میراث فرهنگی -دست به ترکیب انها نخورده است. 
سوای اقدامات قابلی که عرض شد. از سال ۷۶ 
همزمان با پیدایش ماجرای دوم خرداد معروف و 
صحبت از «جامعه باز». طرح تردد زوج و فرد 
خودروها در روزهای هفته نیز به میان آمد که به 
مصداق «کاچی به از هیچی» می توانست (و می‌تواند) 
ترافیک تهران داشته باشد. طیق این طرح. صاحبان 
خودرویی که شماره پلاکشان زوج باشد در روزهای 
روج و ماشین دارانی که شماره‌شان فرد باشد. در 
روزهای فرد حق افتابی شدن در سطح خیابانها را 
اتومبیل خود را دربیاورند. 
توضیح حفوفی: اجرای این طرح فقط از جنبه 
اجتماعی اش تازگی دارد وگرنه یکی از منسویین ما 
چون فقط یک ماشین دارند. از اول ازدواجشان. 
روزهای زوج. ماشین در دست زوج بود و روزهای 
فرد در دست زوجه. (اين توضیح را دادیم که این 
وسط حق کسی پایمال نشود)؛ 
خوشبخت خودم که خر ندارم 
از کاه و جوش خبر ندارم! 


روزنامه‌ها نوشته بودند که: «ولیعهد قطر تغییر 
کرد». به یکی از دوستان گفتم که با توجه به هیکل‌های 
درشت این امرای عرب باید روزنامه‌ها می‌نوشتند: 
دقُطر ولیعهد تغییر کرد»! 

توضییح: بستگی دارد آدم از کدام زاویه نگاه کند. 

ظاهرا ولیعهد منفصل از خدمت؛ یعنی «شیح 
جاسم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» (و دز یگ کلام: 
08 الس سسکار کسی ران اشتیاه نشود) 
هچون تقاضای واگذاری قدرت بیشتر و افزایش 








اختیارات خود کردہ است. امیر قطر سریعاً پدر وی را 
درآورده پسر کوچک خود رابه جای او ولیعھد کردہ است. 

بر داشت اول:خودکردہ راتدبیر نیست. (مھم نیست!) 

در داشت دوم: در مثل مناقشه نیست؛ فلذاسگ زرد 
پرادر شفال است. لافرق بین‌الاین با اون! (جفتهما 
واحدل) 

دربردن زنان و دختر آن فر اری 

پدیده قاچاق زنان و دختران فراری و دربردن آنها 
به کشورهای خارج (بخصوص حاشیه خلیج فارس) 
رظانم کان رس از انشا از فر ادو تر اسان 
که فکرش را بکنید, شدیدآمحکوم و قابل پیگیری است. 

تا به اکنون نیز به همت دستگاههای قضایی و 
انتظامی داتفا فاخا رای کقف ر کے شوم 
است که اقدام به حمل دختران و زنان از راه بهدررفته 
به ارچ موز ھا می کر دہ آنل تھی ما نا تحال تین 
می پنداشتیم که اگر تعقیب و گریزی هم هست. در 
همین داخل مرزهای خودمان است که منجر به کشف 
این «باندهای مخوف دختر فراری‌ده» می‌شود. نگو 
اينکه در آن طرف آب هم اقداماتی صورت می‌گیرد 
حا 

از قرار معلوم و منقول از مقامات دادستانی. 
هم اکنون برخی از نیروهای انتظامی مخصوص با ۽ 
جور در ایاکتی ما سکی‌های کانان‌ها که 5 
ما ابداً معلوم نیست اینها اشاره به کجاها هستند)؛ 
افرادی را که مبادرت به اعمال منافی عفت می‌کنند. 
مورد شناسایی قرار می دھند و با این افراد برخورد 
قانونی صورت خواهد گرفت. (عینآبه نقل از «جام جم» 
مورخ ۵ مردادماه) 

باداوری: علاوه بر دیسکو‌ها و کاباره‌های لعنتی» ,م 
احتیاطاً لب دریا هم باید اضافه شود. 

توضیح لازم: حرف اضافه ممنوع! 

سی فلستتی: آ با بر عزیزانی و 
آماکن ممنوعه برای مراقبت حضور به هم می‌رسانند. 
کسان دیگری نظارت می کنند یا نه. خودشان کافی اند؟ 

توضیح عر قالی: 

انجا که برق غیرت بر آدم صفی زد 

مارا چگونه زیبد دعوی بی گناھی 


طنز بر عکس 


یک سوال از خانم سهیلا جلودارزاده. عضو هیأت 
رئیسه مجلس ششم: 

۔لطفا نظرتان را راجع به کنوانسیون منع تبعیض 
از زنان بفرمایید. 


دهدن ھا 


دنود 


۰ 


E 2ت‎ 
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سم رانا ی تقاشی کودکان 


قابل توجه خوانن دگان گرامی 
از آنجایی که به لطف خوانندگان گرامی نامه های بسیاری دریافت می کنم؛ خود 
را موظف به یادآوری نکاتی جلد می سلم: 





هسشت Cy‏ وا روانکاوی 


انتخاب مضمون آزاد 


و یکبار دیگر تفاضا می کنم 
بگذارید. ما از چاپ نقاشی هایی که از روی مدل کشیده شوند و نقاشی هایی که فقط 
داخل خطوط امادہ رنگ امیزی شوند معذوریم! 


که کودکان خود را در انجام 


پارک تفریحی در کنار رودخانه 

فضاسازی و تنظیم فواصل 
در نقاشی که پوریا ارائه داده 
حکایت از نظم ذهنی است که 
پوریا از ان برخوردار است. 
"اتا فضای سفید به 
٤0ء“؛+,-‏ یی نیازمند ابران 
شجاعت در طراحی است و پوریا 
این شجاعت را نشان داده است. 
٦‏ ٰ' از فقضای 
سفید پوریا به یک رنگ دیگر هم 
ار ۳ تهردای اک از 
رک ای انرژیک محسوب 
کی شود در کنار رنگ قهوه‌ای 
پوریا از سبز هم به عنوان 
نمایان کننده طبیعت بهره گرفته 
و زرد داشته است. اما همان بهره‌گیری از دو رنگ اصلی از قناعت طبع در پوریا 
می‌گوید که در ایندہ می تواند برای پوریا به شکل معجزه اسایی یاری‌دهنده باشد. 
این خصوصیات یعنی انرژی, قناعت طبع» نظم ذهنی و شجاعت به نشانه آن است 
که پوریا در ایندہ می‌تواند در رشته‌هایی چون حفوق (در وکالت و قضاوت) در 
اقتصاد (برنامه‌ریزی مالی و بودجه‌بندی و تنظیم برنامه‌های مالی سالیانه) و در 
مدیریت (مالی. بازرگانی. صنعتی و کشاورزی) با موفقیت کامل عمل کند. 


آنچه که در مورد نقاشی بهاره نظر انسان را جلب می‌کند. تنوعی است که 
بهاره در نقاشی خود به‌کار گرفته است. او تمام جزئیات را بدون اینکه 
درهم ریختگی ایجاد کند در نقاشی خود جای داده و فضای مناسبی هم بین همه 
قرار داده است. 

این امر نشان می‌دهد که تخیل بهاره بدون اینکه نظم را تحت تااٴثیر قرار دهد 
به سرکشی ادامه می دھد. بهاره در نمایان کردن خطوط و تصاویر. تکنیک 
خارق العاده‌ای از خود نشان داده است. نگاه کنید به اندازه درختان میوه که گویی 
از یک قالب استفاده شده است. همچنین گل و کیاهها و شاپرکها. بهاره همچنین با 
اينکه لحظه ای را 
ثایت نگهد اشته 
است اما همین 
نمایانگر کار و 
فعالیتی است که 
در تمام زوایای 
دق انس انار 
جریان 
دودکش خضانه 
گرفته که نشان 
از فصالیت و 


٦ج‏ تج رات 
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زندگی در خانه می دھد تا شاپرکها و ابرها و خورشید که همگی به فعالیت‌های 
طبیعی خود مشغول شده‌اند. این نوع تخیل و تفکر در بهاره نشان می دهد که او 
در ادبیات بخصوص نویسندگی یا ترجمه با قدرت وصفی که در او وجود دارد 
می‌تواند موفق باشد. این قدرت و صفت در هنر کارگردانی سینما و تئاتر هم 
می‌تواند به او کمک کند. بهاره همچنین در رایانه و طراحی که توسط رایانه 
صورت گیرد. می‌تواند دستی داشته باشد و بالاخره در مقوله علم هم بهاره را 
می‌توان در دند آنپزشکی. متخصصی دلسوز و حاذق تصور کرد. 


کلبه‌ ای آن سوی نہر 


نیلوفر برای 
زیادی کشیده است. 
اولا او هیچ زمینه 
سفیدی را در نقاشی 
خود باقی نگذاشته و 
بعد هم رنگ امیزی 
نیلوفر از نوع پررنگ 
کک می‌باشد 
8 نب از دارد. 
نیلوفر برای بیان 
تصویر کشیده از روش نقاشی نخست استفاده کردہ یعنی همه تصاویر را در 
کنار هم قرار دادہ بدون اینکه از قواعد پرسپکتیوی استفاده کند. این روش اگرچه 
تکنیک چندانی لازم ندارد اما به همان نسبت فعالیت فراوانی در رنگ آمیزی و 
را بەخوبی به بیننده منتقل می کند. او به طبیعت شکوهی بخشیده که بی‌اختیار 
انسان هوس می کند تا به درون ان سفر کند. نگاه کنید به رودخانه یا نهری که از 
کوهساران تا انتها ادامه دارد و طراوت خاصی به نقاشی بخشیده است. ذهن 
زیباشناسانه و توجه نیلوفر به طبیعت می‌تواند او را در آینده در رشته‌هایی چون 
ادبیات و زبانهای خارجی و همچنین مترجمی موفق کند. ضمن انکه نیلوفر در 
رشته‌های شیمی و مهندسی ابیاری نیز می تواند حرفهایی برای گفتن داشته 
باشد. حتی جغرافیا و نجوم نیز دور از دسترس نیلوفر نیست. 





غر وب در کوهستان 

کوهستان پررنگ و رنگهایی که معمولا در هنگام غروب در افق دیده می‌شوند. 
فقط با مداد سیاه طراحی شده‌اند اما چراغهای آنها روشن است. قبول کنید که 
نظیر این نقاشی را از هیچ 
5 کش ساله‌ای مشاهده 
نکرده‌اید. 

سل دارای دی 
پیچیدہ و درعین حال ساده 
۱ قول امالی لم و 
ادبیات روش سھل و ممتنع را 
از ذهن خود در نقاشی پیادہ 
کردہ و به همین دلیل عنوان 
نقاشی ویژه را تصاحب کرده 
است. عسل می‌تواند در آینده 
۲ اشد. ضمن آنکه 
تخصص در رادیولوژی و 
ا یر دور از دسترس 
او نیست. عسل در چای دیکر 
در 7 اجی و لک ور نر 


می‌تواند دستی داشته باشد. 


عسل دالایی . ۶ ساله از اراک 














و کرورذین 

در این روزها خوشحال هستید و احساس آرامش 
دی شتری می کنید ولی ممکن است اوضاع بکد فعه 
تغییر اساسی کند و شما عصبی و هیجان زده شوید 
پس ایده‌های جدید برای مقابله با بحران را در سر 
داشته یاشید درواقع چوں شما شخص نواوری 
هستید و همه چیز را طوری دیگر می بینیدء سعی کنید 
در این روزها تصمیم گیری سریع نکنید و قرار 
ملاقاتهای مهم رابه ایندہ موکول کنید. در حال حاضر 
شما نیاز به شخصی دارید که در کنار شما باشد و با 
شما همدلی و همدردی کند و احساس قشنگ و 
رومانتیک همیشگ شمارابه شما برگرداند. 


3 اردیبهشت 


به نظر می رسد اعتماد به نفس خود را از دست 
داده اید ولی از انجائیکه شما شخصی باوقار و متین 
ایده‌های خوبی در سر دارید در روزهای ایندہ یکی از 
همین ایده‌های زیبا ذهنتان را در مسیر درست و 
مناسبی قرار می دهد. ولی مراقب کسی باشید که 
کارهایتان روی هم شود. در واقع اعتماد به دیگران 
ولی اعتماد به هر کسی جز ضرر و زیان چیزی به 
ارمغان نخواهد او رة: برای روزهای اینده‌تان 
برنامەریزی دفیق و حساب شده‌ای داشته یاشید و 
آرامش خود را نیز در ان ن بگنجانید. صبحانه را حتما 
در آرامش میل نمائید و خانوادہ را فراموش نکنید! 


KJ‏ خرداد 


دمدمی مزاج نباشید و قبل از اجرای هر تصمیمی 
خوب راجع به ان فکر کردہ و با افکار باز به مسائل 
نگاه کنیدء احساسات را کنار یگذارید و منطق را 
جایگزین آن نمائید. ھمچنین کارهایتان را جمع بندی 
کردہ و کارهای نیمه تمام رابه اتمام برسانید و خود 
را آماده گامهای بعدی کنید که بسیار مهم می‌باشند. 
سعی کنید در روزهای آینده خستگی جسمی را کنار 
بگذارید و به روحتان برسید و از شرایط پیش آمده 
کمال استفاده را ببرید (یخصوص استفاده تجاری!) 
چون این فرصتها هميشه به انسان روی نمی‌آورد و 
در واقع شانس هميشه در خانه انسان را نمی زند. 
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در این روزها شما کمی کیج و منگ به نظر 
می رسید به نحوی که حتی شاید دیگران فکر کنند که 
شما از دنده چپ از خواب بیدار شده‌اید! و شمارا 
مورد اعتراض و انتقاد قرار دهند. ولی مراقب باشید 
که کنترل خود را از دست ندهید. احتمال خطاو اشتاه 
برای همه وجود دارد. ولی شما تلاش بیشتری را به 
کار ببندید تا چلوی خطاها را بگیرید و به اطرافیان 
ثابت کنید که دیدتان نسبت به مسائل باز و مثبت 


از: دکتر ن . خدادوست 


می‌باشد زندگی‌تان را با عشق مخلوط کنید و از 
زیبائی‌های اطراف خود لذت ببرید. یک مساله جالب 
شمارا حسابی غافلگیر خواهد کرد. تمهیداتی اتخاذ 
نمائید که نتیجه بخش شود. 


0 


اگر در هفته چهارم مرداد به دنیا آمده‌اید تولدتان 
مبارک باشد 
ترافیک درکارهای روزهای اینده روی شما تأثیر 


مرذاد 


بدی می‌گذارد و باعث می شود که برنامه کاری‌تان به 
کندی پیش برود و همین مساله باعث می شود که شما 
خسته‌تر به نظر برسید و حتی شاید انگیزه خود را از 
دست بدهید. ولی برای رسیدن به موفقیت برنامه 
ریزی دقیق و مناسب ضروری است. پس اول غذای 
خوب به بدنتان برسانید. ورزش کنید تا روحیه‌تان 
عوض شود و سپس به کارهایتان که عقب افتاده بپردازید. 
این روش بسیار نتیجه‌بخش خواهد بود. همچنین 
سعی کنید ضمن همراهی با دیگران در شادیهایتان 
سهیم شده و برای خود نشاط به همراه بیاورید. 


0 سهر يور 

طی روزهای ایندہ قدری فعالتر باشید تا درگیری 
ہے ات ری 0 کر ری ھت سن 
شوید همه چیز ارام و اهسته پیش می رود و شما 
نمی توانید این روند را تغییر دهید. 

پس توجه داشته باشید به خاطر هدف مھمی که 
دارید با آرامش بسازید. کسی وجود دارد که به شما 
گذشته از او کمک بگیرید و تمدد اعصاب و رو حیه 
نمائید. هیچ کس نمی تواند شما را در خانه نگه دارد 
پس این ساعات را غنیمت شمرده و به ورزش و 
تفریحات دلخواه خود برسید که ارامش از دست رفته 
عقیده دیگران احترام گذاشته و از توقع خود کم کنید!! 
مھر 
برای شمامتغییر شده طوری که هیچ چیزی مثل قبل نیست 
ولی بهتر است تعادل را در پیش بگیرید تا به هدف 
نزدیکتر شوید. بزودی پیشنهادی وسوسه‌انگیز به شما 
خواهد شد که بهتر است در باره ان خوب فکر کنید و 
سعی کدی مسال جال هدا چ داتسا کید 
نگران نباشید روزها و شبهای خوبی پیش روی شماست! 


...۳۰ کت 
ت آبان 


دربرنامه‌های آینده هم به خوبی پیش خواهید رفت و 
پیشنھاد خوب کاری هم به شما خواهد شد به نحوی 


که اناا احساس می گند کاس به شما وفع ای رنه 
است پس ریزبین باشید و توجه کنید تا دور و اطراف 
شما پر از خنده و شادی شود و کارهای مھمی که در 


پیش دارید به خوبی به اتمام برسد در ضمن فرآموش 
نکنید که در این میان خود را درگیر کارهای پردردسر 
ف کور ارت خر مس ۱ 
یارویاورتان باشد و نصرت دوست راهم شکر نمایید! 


ناآرامی و هرج و مرج در محیط اطراف موج 
می‌زند و همه چیز دست به دست هم داده‌اند تا استرس را 
وارد محیط شما سازند. ولی شما مثل گذشته رفتار 
کنید و مراقب باشید که پشیمان نشوید و مصمم پیش 
بروید! البته مردی هم در کنارتان هست که به شما 


آذر 


انرژی و قدرت می بخشد و کمکتان می کند تا زودتر 
به هدفتان برسید پس شماکه دقیقا به نقش و تصمیم 
خود اشنا هستید انها را بازبینی کنید و سعی نمائید 
تانقطه‌های خطا را پیداکرده و در این میان سلول‌های 
خاکستری ذهن خود راهم به استراحت میهمان کنید 


2 دی 


اصلاً خسته و سردرگم نباشید وسعی کنید مثل 
هميشه پرانرژی به نظر برسید و صبر و مقاومت خود 
را افزايش دهید و این رابدانید که برای انجام هر کاری 
باید زحمت کشید., به خصوص برای ایجاد تحول‌های 
اساشی, ولی مواظب باشیة که شام توجه شما به 
مسائل نفسانی معطوف نشود. در محیط کار ھمکاری 
را دل آزرده کرده‌اید یا سوء تفاهمی ایجاد شده که 
9 بهمن 

همیشه نباید بث پشت سر هم کار کرد و تمام روز 
را ید کات مها ای هه تسا ترس بلکه 
بعضی وقتها استراحت جزو ضروری‌ترین 
کارهاست. پس در این روزها این ضرورت را دریابید 
و یک برنامه سفر یا خرید برای خود کنار بگذارید و 
کارهای مهم رابه روزهای بعد موکول کنید تا در اثر 
رک اه اه خود ران متا ره سا بات 
پس بدانید شاد بودن هنریست که شما از آن نصیب 
فراوانی خواهید برد و اگر یک کار رابه نتیجه برسانید 
بهتر از کار بی‌نتیجه است. 


اسفند 


شما روزهای سخت و سربالایی‌های زندگی را 
پشت سر کذ اشته اید و روزهای خوب و راحتی راپیش 
رو دارید و در ایندہ نزدیک این را خود نیز به‌خوبی 
درخواهید یافت. ولی بدانید در سرازیریهای زندگی 
هم باید مراقب بود و دقت کرد چون هیچ زمانی 
نمی شود از توجه غافل شد و اگر ارامش پشتوانه 
درونتان گوش کنید و به گفته‌هایش احترام بگذارید 
تا دچار تردید و برزخ نشوید. 
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